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 اهداء

 کنم:این رسالۀ ناچیز را اهدا می    
رضی الله  –حسین بن علی امام الأنبیاء، حضرت خاتم نوادۀبه سرور جوانان بهشتی و     

پا ایستاد و از حقّ و عدالت سخن ت، شجاعانه بهکه در برابر انحراف از منهجِ نبوّ -عنهما
 گفت. خونِ او تفسیرِ این اسرار کرد * ملّتِ خوابیده را بیدار کرد؛

 -رحمة الله علیهما –فاروق اعظم، عمر بن عبد العزیز  دۀبه ششمین خلیفۀ راشد، نوا     
عزل کرد و بعداً  اش، خودش را نخستْکه به رسم اعتراض بر شیوۀ متغلّبانۀ نیاکانِ اموی

 از طریق آرای جمهور امّت، قیادت مسلمانان را به عهده گرفت؛
رحمة الله  –به فقیه ملّتِ محمّدیه، امامِ اعظم و فقیهِ اَعلمِ اهل سنّت، ابو حنیفۀ کوفی      
مند عبّاسی )ابو جعفر منصور( با صراحتِ تمام گفت: که در برابر پادشاه قدرت -علیه

 گردد، نه وراثت و وصایت؛مشوره و اجتماع مسلمانان منعقد می خلافت از طریق
 -رحمة الله علیه –الدین افغانی به فیلسوف اسلام و بیدارگر شرق، علّامه سیّد جمال     

را، « استعمار خارجی»و « استبداد داخلی»که تمسّک به قرآن و سنّت و مبارَزه در برابر 
 کرد و در این مسیر، مردانه رزمید؛حلّال مشکلات جوامع اسلامی قلمداد 

که از دورانِ  -رحمة الله علیه –سوز، شهید استاد محمد عاطف به مرشد و مربّی دل     
شان یهای پدرانهیابی به مرحلۀ ماستری، از همکاریمکتب تا فراغت از پوهنتون و راه

 محرومم نگردانید؛
های مفید و م را گرفتند و از رهنماییام که دستبه تمام استادان و مرشدان گرامی     

 –سودمندشان محرومم نگردانیدند. به ویژه استاد عزیزم دوکتور مصباح الله عبد الباقی 
 که نحوۀ تعامل با نصوص و شیوۀ تحقیق علمی را از او آموختم. -حفظه الله

نی و به پدرم که تندیس عزّت و آزادگی بود و به مادرم که الگوی صداقت، مهربا     
 استواری است.  
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 گزاریسپاس

در قدم نخست، جا دارد از وزارت جلیلۀ تحصیلات عالی اظهار سپاس و امتنان کنم      
ناپذیر هیئت رهبری که زمینۀ تحصیل را برای برای ما فراهم نمود. از زحمات خستگی

ه همواره در کنم کگزاری میاندرکاران بورد ماستریِ آن سپاسپوهنتون سلام، به ویژه دست
 مان با جبینِ باز، پذیرفتند.ها و پیشنهاداتخدمت ما بودند و درخواست

حفظه  –ام، دوکتور مصباح الله عبد الباقی سپاس ویژه دارم از استاد عزیز و گرامی     
شان، لطف کردند و رهنمایی این بنده را به عهده های فراوانکه با وجود مصروفیت -الله

 ام نمودند.مندانه همکاریم رساله، حوصلهگرفتند و تا خت
ام نیز اظهار سپاس و امتنان دارم که مناقشۀ این رسالۀ ناچیز از استادان عزیز و گرامی     

سازیِ این نوشته، را به عهده گرفتند و با ملاحظات سودمند و انتقادات مفیدشان، در غنی
 سهم عظیم گرفتند. شکر الله سعیهم وأعلی کلمتهم.
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 خلاصۀ بحث
ایم که توضیح داده، اریمد« تغلّب در میزان فقه سیاسی اسلام»که بر موضوع یمَدخلدر      

های زندگی برای بشر، برنامه دارد. یکی از اسلام، در تمام زمینه بخشِشریعت حیات
سی که شریعت غرّای محمدی برای تنظیم آن فرود آمده است، حیات سیاهای بزرگیزمینه

مسلمانان است. امّت اسلامی برای تطبیق احکام الهی و تنظیم امور جامعه، به یک نظام 
این امر با آیات قرآنی، احادیث نبوی و اجتهادات علمای سیاسی ضرورتِ شدید دارد و 

 است. امت به اثبات رسیده
توضیح و  ،پیرامون تکییفِ فقهی حاکمیّت در اسلام سخن گفتهدر فصل اول رساله،      
میان راعی و  یک عقد است و این عقد   امامتْ، به اتّفاق علمای امّت اسلامیایم که داده

رضایت عقود،  برای صحت و انعقادایم که این را هم توضیح دادهگیرد. رعیّت صورت می
رادۀ مردم به اکه بر اساس رضایت و هر حکومتیاست؛ بنا بر این، شرط اساسی طرفینْ 

 گیرد.قرار نمی« خلافت راشده»ر دایرۀ دمیان نیاید، 
با های گوناگونِ ترشیح و انتخاب حاکم سخن گفته و شیوهراجع به فصل دوم، در      

ایم که استمداد از آیات قرآنی، احادیث نبوی و شیوۀ خلفای راشدین به اثبات رسانیده
از طریق  این بیعت، گاهیبیعت عموم مسلمانان است. یگانه راه مشروعیّت حاکم، 

جا در این توسّط ممثّلان مردم.گیرد و گاهی اشتراک عموم مردم در انتخابات صورت می
فرد یا گروه  در فقه سیاسی اسلام به معنای تسلّط قهرآمیزِ « تغلّب»ایم که خاطرنشان ساخته

مردم و تصاحب قدرت از طریق زور و قهاریّت است، بدون آنکه در آن  بر سرنوشتِ
مردم در نظر گرفته شود. در این روش، متغلّب )غلبه کننده( با زور بر  ۀدخواست و ارا

 .کندرا وادار به بیعت و اطاعت میشمشیر، مردم  ۀشود و سپس، در سایمردم مسلّط می
 ۀرغم آنکه خود را خلیفها علیاموی گزاری حکومت اموی آغاز یافت.این شیوه با اساس

طریق وراثت پادشاهانی بودند که قدرت سیاسی را از  نامیدند، در حقیقتها میمسلمان
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سیاست، به معنای  ۀتغلّب، اتکا بر تغلّب در عرص ۀا توجه به پیشینببه دست آورده بودند. 
 رسد.های تاریخی آن به آغاز امپراطوری اموی میاحیای انحراف و بدعتی است که ریشه

به سه گروه در بارۀ حکم متغلّب، امّت، که علمای  ایمدر فصل سوم رساله توضیح داده     
آن را اند. گروه دوم، ، حکومت متغلّب را مطلقاً پذیرفتهاند؛ گروه نخستتقسیم شده

، در این باره به تفصیل قایل شده و بر اساس نظریۀ اند. اما گروه سوممطلقاً رد کرده
ب را قبول حکم متغلّو با شرایط خاص،  -آن هم در دایرۀ بسیار محدود – ضرورت

گانه را مورد مناقشه قرار در این فصل، دیدگاه اصحاب این نظریات سه ما اند.کرده
 ایم.داده
 حکومت اسلامی، امامت، تغلّب.ها: کلیدواژه     
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 مقدمه
والصلاة والسّلام علی سیّد الخلق وإمام المرسلین، حبیبنا،  الحمد لله ربّ العالمین،    

ونبیّنا، وأسوتنا محمد، وعلی آله وأصحابه والتابعین وتابعیهم بإحسانٍ إلی یوم الدین، 
 وبعد!
یک از جوانب حیات بشری را بدون اسلام به عُنوان آخرین شریعت برگزیدۀ الهی، هیچ     

صلی الله علیه –برنامه فرو نگذاشته است و راز جاودانگی اسلام و خاتمیّت رسول اکرم 
 جا نهفته است. در همین -وسلم
ده است، که شریعت غرّای اسلامی برای تنظیم آن فرود آمهای بزرگییکی از زمینه     

است. اسلام به حدّی در این مورد سخن داری و ادارۀ امور جامعۀ بشرینظام حکومت
تواند این دینِ حیاتبخش را از میدان گفته است که هیچ مسلمانِ عالم و خردمندی نمی

 داری جُدا انگارد.سیاست و حکومت
به رفیق اعلی  -وسلمصلی الله علیه  –که پیامبر بزرگوار اسلام زمانیرو، از همین     

حضرت، یاران برگوارِ او اختیار امیری و امامی را که پیوست، قبل از تکفین و تدفین آن
قرار گیرد و امور  -صلی الله علیه وسلم –بتواند در تطبیق احکام الهی جانشین پیامبر 

یخی، در نخستین آزمون بزرگ تار آنان مسلمانان را سامان بخشد، در اولویّت قرار دادند.
در آمده و توانستند که از میان خودشان امیری را انتخاب این مسؤولیت عظیم کامیاب به
های فراوان و تحدّیاتِ بزرگ، بسانِ کوه احد، محکم و کنند که بتواند در مقابل چالش

 استوار ایستادگی نماید.
ریخ بشر، حقیقت این است که نخستین تجربۀ مسلمانان در انتخاب امیر، در کلّ تا     
 1«.رسیدنِ وقتِ آنکاری بود پیش از »سابقه بود و به تعبیر استاد احمد الریسونی، بی

 است.که جوامع متمدّن کنونی بدان دست پیدا کردهیعنی آخرین چیزی
                                                           

 .20/3/2014، نوستۀ استاد أحمد الریسونی، منشور در سایت انترنتی الجزیرة. إمامة المتغلبّ بین الشّرع والتاریخ -1
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 طرح مسأله     
رسیم که در شمار قرآنی و احادیث گهربار نبوی بدین نتیجه میبا توجّه به آیات بی     

که احکام الهی را در روی زمین اجرا کرده و سدّ محکم و صب امام و حاکمیاسلام، ن
آید؛ اما در مورد شمار میها قرار گیرد، از اوجبِ واجبات بهعدالتیاستواری در برابر بی

شان از چه روشی استفاده کنند، هیچ نصّ قطعی که مسلمانان در انتخاب حاکماناین
از اول تا اخیر، در  -صلوات الله وسلامه علیه –قدر اسلام سراغ نداریم. البته رسول گران

ورزید؛ اما به دلیل تمام کارهای بزرگ، به رضایت مسلمانان و قضیۀ شوری تأکید می
آید، طرُق انتخاب زعیمِ ها در وسائل پدید میکه با تغییر زمان، یک سلسله دگرگونیاین

 –های انتخاب خلفای راشدۀ اربعه یوهمسلمان را به اجتهاد مسلمانان موکول نمود و ش
 دلیلی بر این مدّعاست. -رضي الله عنهم

گیری مسلمانان از عصر نبوّت، حوادثی به وقوع پیوست ولی با گذشتِ زمان و فاصله     
وارد ادبیات سیاسی « تغلّب»هایی بر اساس زور و غلبه به میان آمد و اصطلاح و حکومت

 مسلمانان شد. 
های نامشروع است، اختلافی ندارند؛ اما که تغلّبْ یکی از روشامت در اینعلمای      

های پیرامون استفاده از این روش در حالات ضروری و استثنایی، از گذشته تا حال بحث
های مختلف آوری، تحلیل و مناقشۀ دیدگاهصورت گرفته است که نوشتۀ کنونی من جمع

 داند.در این مورد را وظیفۀ خود می

 اهمیت موضوع؛     
پیماید و از یک ترین مراحل خویش را میدر روزگار کنونی که جهان اسلام بحرانی      

زند و آید و گروه دیگر را با قهر و غلبه از ساحۀ حکومت کِنار میسو، گروهی میقرن بدین
ن نهد، بحث و پژوهش پیرامون ایحکومتش را بر پایۀ استبداد و رفضِ دیگران بنا می
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های مبرم جامعۀ ما محسوب قضیه از اهمیت والایی برخوردار بوده و یکی از ضرورت
 گردد.می

 اسباب اختیار موضوع؛     
جلب « تغلّب»دو موضوع مهم و اساسی، توجه من را برای بحث پیرامون قضیۀ        
 نمود:
وجود شان که در مناهجهای عظیمیگرا به علّت خللهای اسلامبرخی از گروه  (1

های حاکم بر کشورهای اسلامی، از دارد، در قضیۀ خروج مسلحانه بر علیه نظام
های شتاب و عجله کار گرفته و بدون اندیشه پیرامون عاقبتِ امر، در مقابل دستگاه

تحلیلِ کنند. پاشند و ادارات دولتی را فل ج میها را فرو میشورند و نظامحاکم می
هم و ضروری است و در این بحث، همین قضیه این از نظر شریعت یک امر م
 مورد تحلیل قرار گرفته است؛

برند سر میخبری از تعالیم اسلامی بههای دیگر، چنان در عالمِ بیای از گروهپاره (2
اندازیِ مظاهرات را هم نامشروع و ها، بلکه راهتنها ایستادگی در برابر نظامکه نه

ها را به هیچ وجهی روا و خروج در برابر نظامکنند خلاف موازین شرعی قلمداد می
دانند. این برداشت ناقص و نارسا از نصوص شرعی نیز نیازمند مناقشه و نمی

وگو پیرامون آن، حاکمان مستبد و ستمگر را از کرسیِ غرور بررسی است و گفت
سازد که آنان، حاکمان شان این را خاطرنشان مینشاند و برایبه زمین می

 لعنان و آمران معصوم نیستند.امطلق

 سوالات تحقیق:
 سوال اصلی:     
تواند وسیلۀ مشروعِ میدر کدام حالات و زیر کدام شرایط از دیدگاه شریعت، تغلّب      

 ؟رسیدن به قدرت باشد
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 سوالات فرعی:     
 ؟چیستفقهی حاکمیّت در اسلام  تكييف (1
 ند؟کحاکم مسلمان  مشروعیتش را از چه منبعی کسب می (2
 تغلّبْ چه وقت وارد ادبیات سیاسی مسلمانان شد؟ (3
 ؟که به انعقاد امامت توسّط تغلّب باور دارند، چه دلایلی دارندهاییجهت (0

 پیشینۀ تحقیق؛     
داری به وفرت سخن گفته و راجع به نظام حکومت -رحمهم الله –فقهای گذشتۀ ما        
ای در جانبهبحث همه -که بایدچنان-تغلّب، اند. اما در قضیۀ های فراوانی نوشتهکتاب

کتب فقهیِ ما وجود ندارد. از میان معاصران هم، برخی از علما، این موضوع را مورد 
 کنم:ها و ضرورت به نوشتۀ کنونی اشاره میای از آن نوشتهاند که به پارهبررسی قرار داده

دوکتور محمد الشوا به  این رساله توسّطولایة المتغلّب؛ دراسة فقهیة مقارنة:  (1
های خوب در باب حکومتِ پدیدآمده به رشتۀ تحریر در آمده و یکی از نوشته

وسیلۀ تغلّب است. ولی نویسندۀ محترم، کلّ زوایای قضیۀ تغلّب را مورد بررسی 
که حین بحث پیرامون این قضیه باید قرار نداده است. مثلاً: یکی از مباحث مهمّی

های تغلّب در تاریخ اسلام و مناقشۀ عوامل رد، بررسی ریشهمورد مناقشه قرار گی
 این پدیده است که در این کتاب با آن تماس گرفته نشده است.

نوشتۀ دوکتور إبراهیم عبد الله سلقینی است. این قتال الفتنة بین المسلمین:  (2
ن است ها در باب تبیین مفهومِ فتنه و احکام متعلق به آرساله، یکی از بهترین نوشته

تری برخوردار است. اما یکی از خلاهای و نسبت به نوشتۀ قبلی از غنای بیش
های موجود در منهج که در این نوشته وجود دارد، عدمِ بحث پیرامون خللعظیمی

 های متغلّب است که ما شدیداً به بررسی آن نیازمندیم.و فقه جهت
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است که ت خوبِ علمییکی از مقالاولایة التغلب في فقه السياسة الشرعية:  (3
توسّط دوکتور فرحات إبراهیم محمد الزنیقیری به رشتۀ تحریر در آمده است. این 

که خیلی عمیق نوشته شده است، ولی فقط پیرامون تکییف مقاله در کِنار این
است و سیاسی در مورد آن صحبت کرده -شرعی تغلّب و برخی از اشکالات شرعی

 ماسی صورت نگرفته است.با جوانب دیگر این موضوع، ت
نوشتۀ دوکتور عطیه عدلان است. این  أحکام المتغلّب بین التهویل والتّهوین: (4

چرا و  که نظریۀ تغلبْ مقالۀ علمی، پژوهش کوتاه و مختصری است که در باب این
چگونه در تاریخ اسلام پدید آمد و وارد فرهنگ سیاسی مسلمانان شد؟ اما حقّ این 

چنینی شود با آن سر و کار داریم، با مقالاتِ اینقرن میردهموضوع بزرگ که چها
ادا نخواهد شد. بناءً، شایسته است که پیرامون تکییفِ فقهی حاکمیّت در اسلام، 
مبادی و اساسیات حکومت اسلامی، جذور تاریخی نظریۀ تغلّب، تعامل مسلمانان 

کنونی، بحث پیرامون سخن گفته شود. نوشتۀ  با حاکمانِ متغلّب و اشکالِ تغلّبْ
 داند.الذکر را از اهداف اساسی خود در این رساله میمسائل قبل

های ملی ما )پشتو و فارسی( علاوه بر آن، در این باره، کتابی را سراغ ندارم که به زبان      
های علمی و تحقیقی و با کنم که با استفاده از  روشنگاشته شده باشد و من تلاش می

 ی استاد رهنما، این موضوع را مورد مناقشه قرار دهم.هارهنمایی

 روش تحقیق:     
که در توصیفی( است. طوری -یی )تحلیلیروش من در تحقیق این موضوع، کتابخانه     

های مرتبط با موضوع را مورد مطالعه قرار داده و سپس با استفاده از وهلۀ نخست، نوشته
ام. اما در شیوۀ نگارش، نکات ذیل را در نظر ب کردهها و مباحث را ترتیآن منابع، فصل

 ام:گرفته
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 -ام به دو منبع اصیل )قرآن و سنّت( تمرکز نموده و از تراث فکریتلاش ورزیده (1
 تاریخیِ مسلمانان استفاده نمایم؛ -فقهی

 ام؛که منبع آن را نیز در پاورقی تذکر دادهام مگر اینهیچ سخنی را نقل نکرده (2
ام؛ وص نظریات علما اکتفا کرده و نصوص عربی آنان را تذکر ندادهبه ترجمۀ نص (3

های ام که در صورت اشاره به برخی از نصوص شرعی و دیدگاهاما کوشش کرده
نصوص عربی را نیز در پاورقی درج نمایم، تا مهمّ علمای بزرگ و فقهای نامدار، 

اختیار خوانندگان قرار در  تر برخوردار گردیده و اصلِ نص همرساله از وثاقت بیش
 بگیرد؛

نص را حتماً در  اگر در متنْ سخنی گفته باشم که ریشه در نصوص شرعی دارد، آن (0
 تر پیدا کند؛سخنم قوّت بیشپاورقی درج خواهم کرد، تا 

که احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را به منبع اصلیِ آن ارجاع در پهلوی این (5
 ام؛ان داشتهها را نیز بیام، حکم آنداده

اثر مترجم بزرگ قرآن کریم، دوکتور مصطفی « تفسیر نور»به  ترجمۀ آیات قرآنیدر  (1
ای در پارهکاملًا مقلّد نبودم، بلکه ولی ام. اعتماد نموده -رحمة الله علیه –خرمدل 
 با لهجۀ فارسی کشور خودمان افغانستانام تا تغییراتی را در آن پدید آورده از موارد
 دد؛منطبق گر

ها، به احکامِ محدّثان گذشته و ام که در تصحیح و تضعیف روایتکوشش کرده (7
عسقلانی، امام شمس الدین ذهبی و..(  نامدار امت اسلامی )امثال امام ابن حجر

ام، که راجع به یک روایت، به دیدگاه آنان دست نیافتهاعتماد نمایم؛ اما در صورتی
صر )امثال شیخ محمد ناصر الدین البانی، شیخ شعیب أرناؤوط احکام محدّثان معا
 دهم؛و ..( را تذکّر می

های ام. تلاش نمودم که شخصیتها را در پاورقی معرّفی کردهاعلام و شخصیت (4
های خودشان به معرّفی بگیرم و از هر مذهب و نحلۀ فکری را با استناد از کتاب
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های آوری است که از معرّفی شخصیتطبقاتِ خودشان استفاده کنم. قابل یاد
شده )امثال برخی از یاران معروف پیامبر و امامان بزرگ خیلی معروف و شناخته

 ام؛اسلام( اجتناب کرده
ها های فقهی و فکریِ غیر معروف را در پاورقیهای ناآشنا و برخی از نحلهواژه (9

 ام.مورد معرّفی قرار داده

 اهداف تحقیق؛     
 دهد:ترین اهداف این تحقیق را موارد ذیل تشکیل میکلیدی      
 تبیین و توضیح تکییفِ فقهی حاکمیّت در شریعت اسلامی؛ (1
 اسیِ حکومت اسلامی؛توضیح مبادی اس (2
 های تاریخی تغلّب؛بررسی جذور و ریشه (3
 های متغلّب؛گونگی تعامل با حکومتچ (0
 آثار و نتایج تغلّب در جهان اسلام؛ (5
سازی نموده و داریِ مشروع زمینهتصحیح مفهوم حکومت همه موارد فوق، برای (1

و  دهدسوق می جوامع اسلامی را از حالت ناگوار کنونی به سوی شورائیّت الزامی
 ساز رشد جوامع است.الزامی، زمینهها توسّط شورائیّت آمدن حکومتبه میان

 خطّه و پلان تحقیق؛     
 باشد:گیری میصل و نتیجهف تمهید، سهاین رساله، شامل مقدمه،      
های تحقیق، پیشینۀ تحقیق، اسباب اختیار موضوع، اهمیت تحقیق، سوالمقدمه:       

 روش تحقیق و اهدافِ تحقیق.
در این تمهید، پیرامون آشنایی با مفهوم امامت و رهبری و حکمِ مَدخلی بر بحث:      

 ام؛شرعی آن سخن گفته
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چرخد و به سه می تکییفِ فقهی حاکمیّت در اسلامف این فصل در اطرافصل اول:      
 است: مبحث تقسیم شده

 یک عقد اجتماعی است میان حاکم و رعیّت؛که حاکمیّتْ در بیان این :مبحث اول     
 روایی در اسلام؛اصول حکم :مبحث دوم     
 های خلافت راشده.ویژگی :مبحث سوم     

است و به دو مبحث تقسیم  مسلمانان خ سیاسیتغلّب در آیینۀ تاریفصل دوم:      
 است:شده
 ؛های ترشیحِ حاکمروش :مبحث اول     
 .های تاریخی تغلّبریشه :مبحث دوم     

را مورد بررسی قرار داده و به سه  حکم تغلّب، آثار و نتایج آن این فصل، فصل سوم:      
 مبحث ذیل تقسیم شده است:

 ؛اه موافقانِ انعقادِ امامتِ متغلّب: مناقشۀ دیدگمبحث اول     
 ؛: مناقشۀ دیدگاه مخالفانِ انعقادِ امامتِ متغلّب مبحث دوم     

 گیرد.ها را در بر میبخش پایانی رساله بوده و نتیجه و توصیهنتیجه:      
در مسیر حقّ و ام که ام و سعی کردهبه خرچ داده تلاش فراوانیدر نوشتنِ این بحث،      

من صواب فمن  ا كان فيهمفگام بردارم؛ ولی ادّعای انحصار حقیقت را ندارم، صواب 
 .خطأ فمني ومن الشيطان من ده وما كان فيهوح الله
 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3+%D9%81%D9%85%D9%86%D9%8A+%D9%88%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwinkMzDrvH9AhUPrKQKHRDqCk4Q1QJ6BAg1EAE
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3+%D9%81%D9%85%D9%86%D9%8A+%D9%88%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwinkMzDrvH9AhUPrKQKHRDqCk4Q1QJ6BAg1EAE
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 مَدخلی بر بحث
 (آشنایی با مفهوم امامت و رهبری)

 زمینۀ سخن؛    
بری از دیدگاه اسلام قبل از ورود به موضوع تغلّب، مناسب است پیرامون امامت و ره     

اسلام و فقه  اندازِکه جایگاه حکومت و سیاست را از چشمتا زمانی ؛ زیراسخن بگوییم
باشد؛ زیرا فهمِ فرع قابل درک نمی« تغلّب»پیرامون قضیۀ  سیاسیِ آن تبیین نکنیم، بحثْ

راجع به مفهوم امامت در مطالب چهارگانۀ ذیل، رو، از همین. در فهمِ اصل متصوّر است
امّت  اجتهادات وسّل به آیات قرآنی، احادیث نبوی و صحبت نموده و حکمِ آن را با ت

دانم که در این مدخل، از باب امانت علمی شایانِ یاددهانی می کنیم.بیان میی اسلام
 ام.اثر استاد عبد الله دمیجی برده« الخلافة العظمی»ترین استفاده را از کتاب بیش

 تعریف لغوی امامت؛ -مطلب اول     
برای  عمولاا جامعه اشاره دارد و م ۀعربی است که به رهبری و ادار ۀواژ یک امامت       

یا فردی است که « پیشوا» معنای شود. امام در لغت بهتوصیف جایگاه امام استفاده می
کننده است. در عامش شامل امام هدایتگر و امام گمراه معنای گیرد و درمورد اقتدا قرار می

 علامه .استآثار کلامی و فقهی مسلمانان، به رهبر جامعه و دولت اسلامی امام گفته شده
ای به آنان اقتدا که عده شودبه کسی گفته میامام »گوید: می رحمة الله علیه 1ابن منظور

                                                           

در مصر تولد  -و بنا به قول دگر-هجری در طرابلس لیبیا  134محمد بن مکرم بن علی بن منظور انصاری در سال  -1
ترین علمای لغت هجری قمری در مصر چشم از جهان پوشید. او ادیب، مؤرخ و یکی از بزرگ 711شد و در سال 

، در پهلوی این کتاب شهرۀ آفاق شد. علامه ابن منظور« لسان العرب»آید که با نوشتن کتاب ارزشمند عرب به شمار می
اند. از مشهورترین آثار او، مجلد رسانیده 544ها شمار آن را به تصانیف فراوان دیگری هم دارد که برخیمعروف، 
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جمعِ آن  ائمهْ است. هر . یا گمراه باشند قرار داشته باشند راه راست در برابر است کهکنند؛ 
مسلمانان، پیامبر صلی  امام گویند. برای مثال: قرآن ای را نیز امام میکنندهمقیِّم و اصلاح

 توانیم بگوییم که امامتْ در کُل می 1«رعیّت است. امامِ  له علیه وسلم امامِ ائمه و خلیفه،ال
 است.پیشوایی و رهبریبه معنای 

 امامت؛تعریف اصطلاحی  -مطلب دوم    
ها امامت کبری است. امامت کبری از لحاظ امامت انواع متعدّدی دارد که یکی از آن    
 کند:شریعت مفهوم ذیل را افاده میقهی و اصطلاح علمای ف

ریاست عمومی در امور دین و دنیا که در  : »گویدمی رحمة الله علیه 2امام ماوردی (1
 3«.شودجانشینی پیامبر انجام می جایگاهِ

                                                                                                                                                                                           

الکتبي: محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن است. ن.ک: « نثار الأزهار فی اللیل والنّهار»و « مختار الأغانی»کتاب 
 .0/39، الطبعة الأولی، بيروت –ر دار صاد، إحسان عباس، بتحقیق: فوات الوفياتم(  1970)
مادۀ  12/20بیروت،  -، دار صادر ودار بیروتلسان العربهـ ق(  1344: جمال الدین محمد بن مکرم )ابن منظور -1
 «.أمم»
، و شافعی مذهب ،اسلام نظر در مباحث سياسىاز بزرگان صاحب ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی -2

آثار مهمی در تبیین فقه اهل بود. وی ارتباط نزدیکی با خلافت عباسی داشت و  بغداد و بصره هاىآموختۀ حوزهدانش
 054بصره متولد شد و در سال هجری در  310او در سال  .باشدمی «الأحکام السلطانیة »ترین آن نت نگاشت که مهمس

توان از این میان به های دیگری هم دارد که مینوشته -رحمه الله–هجری قمری چشم از جهان پوشید. علامه ماوردی 
: أبو بکر ابن قاضی شهبةن.ک: اشاره نمود.« الإقناع»و « قانون الوزارة وسیاسة الملك»، «أدب الدنیا والدّین»های: کتاب

بيروت،  –، عالم الکتب طبقات الشافعيةهـ(  1047مد بن عمر بن قاضي شُهْبَة الأسدي الدمشقي، )بن أحمد بن مح
.  الذهبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 1/234الطبعة الأولی، بتحقیق: تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان، 

  .14/11الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ، بتحقیق: مجموعة محققين بإشراف شعيب سیر أعلام النبلاءت( -أحمد )ب
القاهرة،  -، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبیالأحکام السلطانیةهـ ق(  1393: علی بن محمد )الماوردی -3

 .5الطبعة الثالثة، ص: 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
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ت از امامت، عبارت اس: »گویدمی رحمة الله علیه 1قاضی عضد الدین ایجی (2
از  یكه پيرو یادين، به گونه یدر حفظ و اجرا صلی الله علیه وسلم پيامبر یجانشين

 2.«او بر همه امت واجب است
واداشتنِ کافۀ »: تصریح نموده است که امامت رحمة الله علیه 3ابن خلدونعلامه  (3

مصالح دنیوی و  که شریعتْ آن را اقتضا نموده و توسّط آن  مردم به انجام کاری
صاحب شرع  همان خلافت و جانشینی از مقامِ  امامتْ گردد. اخروی مردمْ تأمین می

  4«.در نگاهبانی از دین و دنیاست صلی الله علیه وسلم یعنی پیامبر
  :رسدتر به نظر میانعتر و مجامع به چند دلیل،همین تعریف،       
o ،است که قاضیان و را ذکر کرده 5«حملِ کافۀ مردم»ۀ جمل ابن خلدون  اولاا

؛ زیرا هرکدام، در حدود جغرافیایی صلاحیتِ آن را ندارندامیرانِ ولایتی 
 ،امامکه کند، در حالیحکومت می های مقیَّدِ خودخاص و با صلاحیت

                                                           

 144د که در سال ، یکی از دانشمندان معروف اسلام بوقاضی عضدالدین ایجی عبدالرحمان بن احمد، معروف به -1
–هجری درگذشت.  علامه ایجی  751روزی دیده به جهان گشود و در سال از توابع شیرازِ آن« اِیج»هجری در منطقۀ 

ترین کتب ترین و رایجاو از مفصل« المواقف»واقف بر حکمت و علم کلام و اخلاق و مذهب بود. کتاب  -رحمه الله
« شرح مختصر ابن الحاجب»و « القواعد الغیاثیة»های دیگری نیز دارد. کتاب باو کتا .آیدشمار میکلامی اهل سنت به

، طبقات الشافعية الکبرىهـ(  1013های مشهور اوست. ن.ک: السبکی: تاج الدين بن علي بن عبد الکافي )از کتاب
 .14/01لفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، تحقيق : د. محمود محمد الطناحي و د.عبد ا

 .395بیروت، ص:  -، عالم الکتبالمواقفت(  -یجی: قاضی عبد الرحمن بن أحمد )بالإ -2
ابن  معروف به ابو زید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی -3

به دنیا آمد و در سال  تونس جری قمری دره ۲۳۷بود که در سال  مسلمان مشهور شناسجامعه و نگارتاریخ ،خلدون
و الخبر فی ایام العرب و العبر و دیوان المبتداء »مصر چشم از جهان پوشید. ابن خلدون کتاب  -هـ ق در قاهره 444

توان دانش و چندبعدی بودن ابن خوبی میای بسیار معروف دارد و در آن بهرا نوشت. این کتاب مقدمه« العجم و البربر
 .3/334للزّرکلی،  الأعلام . 0/39، للکتبي فوات الوفیات خلدون را مشاهده کرد. ن.ک:

مکة، الطبعة الرابعة،  -هـ ق( المقدمة، دار الباز للنشر والتوزیع 1394لرحمن بن محمد ): أبو زید عبد اابن خلدون -4
 .194ص: 

 حمَْلُ الکُافَّةِ. -5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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البته این را نباید فراموش کرد که امّت اسلامی را به عهده دارد. افۀ ک امارتِ
به اسلام باور دارند ای است که ور از کافّۀ مردم، ساکنانِ همان محدودهمنظ
رؤسای کشورهای اسلامی را نیز حاکمیّت اسلامی هستند. بنا بر این،  تابعو 

  شان نباشد.گیرد، اگر چه همه امّت زیر دستدر بر می
o  ،ًتا  ،استکر کردهرا ذ 1«بنا بر اقتضای شریعت»جملۀ  ابن خلدونثانیا

از که در صورتیسلطۀ امام را مقیَّد به موافقتِ شریعت اسلامی گرداند و امامْ 
، هیچ حقّ اطاعتی و احکام اسلامی را تطبیق ننمود ددایرۀ شریعت عدول کر

 بر مردم ندارد؛
o  است، یعنی را ذکر کرده 2«مصالح اخروی و دنیویِ مردم»او جملۀ

حفظ مصالح دنیویِ امت نیست؛ بلکه هم دنیا مسؤولیت امام، تنها جلب و 
 ا؛گیرد و هم عقبی ررا در بر می

o است،را تذکّر داده 3«پاسداری از دین و ادارۀ دنیا توسّط آن»چنان جملۀ هم 
که حاکم در امور دنیوی به حکم دین عمل کند و مدیریتِ حاکم بر یعنی این

 4وفق شریعت اسلامی باشد.

 م در قرآن و سنّت؛لفظ اما -مطلب سوم    
 ۀاست. واژکار رفتههای مفرد و جمع، دوازده مرتبه بهدر قرآن به صورت« امام»واژه     
در قرآن « ئمهأ»آن یعنی  ، هفت مرتبه به صورت مفرد و پنج مرتبه به شکل جمعِ«امام»

 ۴۷۱ ۀیاست آها در شکل مفرد به کار رفتههایی که این واژه در آناز جمله آیه .استآمده

                                                           

 عَلَی مُق تَضَی النَّظَر الشَّرْعِيْ. -1
 في مَصاَلِحهِِم الاخُ رَوِیَّة والدُّنیوَِیّة. -2
 حِرَاسَةُ الدِّین وسیاسَة الدُّنیا به. -3
دار طیّبة، الطبعة  ،الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةهـ ق(  1044: عبد الله بن عمر بن سليمان )الدّمیجی -4

 . با اندک تصرّف.34 -29الثانیة، ص: 
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ز است. ااست که این واژه به معنای پیشوا در آن آمده2 فرقان ۀسور ۲۱ ۀو آی1 بقره ۀسور
استفاده 4 احقاف ۀسور ۴۷و آیه 3 هود ۀسور ۴۲در آیه  تورات این واژه برای اشاره به

است. این به کار رفته 6لوح محفوظ نیز این واژه به معنای5 یس ۀسور ۴۷ ۀاست. در آیشده
هدایت و  و به معنای جامع بین امامانِ 7 حجر سوره ۲۷واژه به معنی راه آشکار در آیه 

                                                           

ترجمه: و آن گاه كه خداي ابراهيم، او  ﴾.. الآیة وَاذِِ ابتَْلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلمَِاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قاَلَ انِِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِماَماً﴿ -1
) را با سخناني بيازمود و او )به خوبي از عهدۀ آزمايش برآمد و( آنها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد . 

 خداوند به او ( گفت: من تو را پيشواي مردم خواهم كرد.
اند كه مي ترجمه: و كساني﴾ مَاماًوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ اَز وَاجِنَا وذَُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجعَْل نَا لِل مُتَّقِينَ اِ﴿ -2

ان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گويند: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما که باعث روشني چشمانم
 گردان.

ترجمه: آيا كسي كه دليل  ﴾.. الآیةبِّهِ ويََت لُوهُ شَاهِدٌ مِّن هُ وَمِن قبَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاماً وَرحَمَْةًافَمََن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّ ﴿ -3
روشني از سوي پروردگار خود دارد  و گواهي از جانب خدا ) به نام قرآن( به دن بال آن مي آيد و قبل از قرآن ) و برهان 

، از آن جمله تورات، يعني( كتاب موسي كه اند و در اين مسير رفته اندهم جملگي كتابهاي آسماني، اين راه را تأييد كرده
 رهبر و رحمت بوده است. 

ترجمه: پيش از قرآن، كتاب موسي )تورات( پيشوا و رحمت  ﴾.. الآیةكِتاَبُ مُوسَى اِماَماً وَرحَمَْةً وَمِن قبَْلِهِ﴿ -4
 است.بوده

و ما همه چيز را در كتاب آشکار )لوح محفوظ( سرشماري ﴾ ترجمه: .. الآیة .. وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي اِماَمٍ مبُِينٍ﴿ -5
 نویسیم.کنیم و ميمي
در این آیۀ مبارکه سه قول وجود دار: أبو محمّد سُدِّیّ، علی بن احمد واحدی، محمد بن « إمام مبین»در بارۀ معنای  -6

گویند که منظور از آن  لوح محفوظ است. مجاهد رحمة می -رحمهم الله -علمای دیگر و برخی از عبد الرحمن ایجی
گوید که منظور، طریقِ مستقیم است.  ن. گوید که منظور از آن  ام الکتاب است، ضحاک رحمة الله علیه میالله علیه می

جامع البيان في م(  2440 -هـ  1020ک: الإیجی: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني )
چنان ن.ک: الواحدی: ابو الحسن علی بن أحمد . هم3/014بيروت، الطبعة الأولی،  –دار الکتب العلمية   تفسير القرآن،

چنان ن.ک: الماوردی: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب . و هم1/497، الوجيز في تفسير الکتاب العزيزت(  -)ب
بيروت /  -، بتحقیق: تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الکتب العلمية النکت والعیونت(  -)ب

 .5/9لبنان، 
اين دو ) قوم، يعني قوم لوط و قوم ترجمه: پس از آنان انتقام گرفتيم، و  ﴾فَانتَقَمْنَا مِن هُمْ وَاِنَّهُمَا لبَِاِمَامٍ مُّبِينٍ﴿ -7

 شدۀ ايشان( بر سر راه واضح و آشکاري است.شعيب، شهرهاي ويران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
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به هر دو معنای پیشوای « ئمهأ»اشاره دارد. لفظ 1 اسراء ۀسور ۲۴ ۀضلالت در آی
و آیه 2 قصص ۀسور ۱۴ ۀدر آی .ستاآمدهکریم کننده در قرآن کننده و پیشوای گمراههدایت

 ۲۳های در آیه .استوایان ضلالت استفاده شدهامام بر پیش از لفظ جمعِ 3توبه ۀسور ۴۷
ائمه به پیشوایان صالح و  ۀنیز از واژ6 قصص ۀسور ۵و 5 سجده ۀسور ۷۱، 4انبیاء ۀسور

در  -رحمة الله علیه- 7الدین رازی فخرامام است. خوبان اشاره شده رهبریِ 

                                                           

ترجمه: روزي همه  ﴾ظ لمَُونَ فَتِيلاًيَوْمَ ندَ عُو كُلَّ اُنَاسٍ باِِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُوْلَئِكَ يَق رَوُونَ كِتَابهَُمْ وَلَا يُ﴿ -1
انسانها را همراه با نامه اعمالشان فرا مي خوانيم. آن گاه هركس نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود )جزو 

 ترين ستمي بديشان نخواهد شد.خوانند و كمدتمندان است( و آنان نامه اعمالشان را )شادان و خندان( ميسعا
ترجمه: و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه  وجَعََل نَاهُمْ اَئِمَّةً يدَ عُونَ اِلَى النَّارِ ويََوْمَ ال قِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ -2

شان از آتش گردند )و ايشان و دنباله روانخواندند و روز قيامت )از سوي كسي( ياري نميمردمان را به سوي دوزخ مي
 دوزخ رهایي ندارند(.

ترجمه: و  ﴾هِمْ وَطعَنَُوا  فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا  اَئمَِّةَ ال کُف رِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لعََلَّهُمْ يَنتَهُونَوَاِن نَّكثَُوا  ايَْمَانهَُم مِّن بَعْدِ عهَدِْ﴿ -3
اند شکستند، و دین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند ) اينان اند و مؤكّد نمودههایي را كه بستهاگر پيمان

هاي ايشان كمترين ارزشي ندارد . سردستگان كفر و ضلالند و ( با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پيمان
 ( دست بردارند.شايد

وَجَعَل ناَهُمْ اَئمَِّةً يَهْدُونَ باَِمْرِنَا ﴿فرماید: الله متعال راجع به ابراهیم، اسحاق و یعقوب علیهم الصلاة والسلام می -4
ترجمه: ما آنان را پيشواياني نموديم كه طبقِ   ﴾.وَاَوحَْينْاَ اِلَيْهِمْ فِعْلَ ال خَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَايِتاَء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَناَ عَابدِِينَ

و اقامۀ نماز و دادن زكات را بديشان وحي كرديم، و آنان تنها ما را  هادستور ما  رهبري مي كردند، و انجام خوبي
 پرستيدند.مي
ترجمه: و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را  ﴾وجَعََل نَا مِن هُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ باَِمْرِنَا لَمَّا صبََرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُِونَ﴿ -5

گاه كه بني اسرائيل )در راه خدا بر تحمّل سختيها( شکيبائي نمودند، بدانپديدار كرديم كه به فرمان ما راهنمایي مي
 ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند.

ه به خواستيم كترجمه: ما مي ﴾مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِْفُوا فِي الْاَرضِْ وَنجَعَْلَهُمْ اَئمَِّةً وَنجَعَْلهَُمُ ال وَارثِِينَونَُرِيدُ اَن نَّ﴿  -6
 ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمایيم و ايشان را پيشوايان و وارثان سازيم.

که در سال   عظیم بود فیلسوف و  متکلم ،فقیه ،ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن تَیمْیِّ بَکْریِّ رازی -7
و ملقب  ابن الخطیب معروف به. او درگذشت هرات قمری در ۶۰۶زاده شد و در سال  ری در قمری ۵۱۱
ترین شهرتش را با نوشتن تفسیر امام رازی بیش .است و به امام رازی یا امام فخر رازی نیز شهرت دارد فخرالدین به

، مکتبة طبقات المفسّرینم(  1997الأدنروی: أحمد بن محمد )است. ن.ک: کسب کرده« مفاتیح الغیب»ارزشمند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA


  

 
 

15 

و منظور خدا از این کلمه را چنین بیان  کریم قرآن در« ماما»ۀ واژمفهوم ش تفسیر کتاب
مطلق در قرآن؛ امام هدایت است نه غیر از آن. خداوند هرگاه از  منظور از امامِ »کند: می

همراه  "کنندسوی آتش دعوت میبه"آن را با قید ؛ کندامامان ضلالت در قرآن یاد می
 1«.سازدمی

ذکر به معنای پیشوا نیز بارها  -صلی الله علیه وسلم–بر این واژه در احادیث پیام    
 است: ، در حدیثی آمدهمثالاست. برای گردیده

  2«.. الحدیثالْاِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسئُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»    
 .شبان است و او مسئول رعيت خويش است ،زعامت دارد که بر مردمْیو امام     

 است:چنان در حدیث دیگری آمدهو هم     

 3«الْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»     

      اند.پیشوایان از قریش     

                                                                                                                                                                                           

للسبکی،  طبقات الشافعية الکبرى . و:213، ص: المدينة المنورة، بتحقیق: سليمان بن صالح الخزي -العلوم والحکم 
4/44. 
بيروت،  –، دار الکتب العلمية مفاتيح الغيبم(  2444هـ  1021لفخر الرازی: محمد بن عمر بن الحسين )ا -1

 .0/37الطبعة الأولی، 
، بتحقیق وتعلیق: د. مصطفى ديب صحیح البخاریم( 1947 – 1047البخاری: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل ) -2

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ﴿لأحکام، باب: قول الله تعالى بيروت، کتاب ا –البغا، دار ابن كثير، اليمامة 
 .1719، رقم الحدیث: 1/2111، ﴾منكم

القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحکام شعيب  –، مؤسسة قرطبة المسندت(  -الشیبانی: أحمد بن حنبل أبو عبدالله )ب -3
عسقلانی سند آن را با این لفظ  حسن دانسته است، ن.ک:  . علامه ابن حجر19792، رقم: 0/021الأرنؤوط عليها، 

التلخيص الحبير في تخريج م.( 1949هـ .1019العسقلانی: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )
اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ فِي ». اما اصل آن با لفظ 1734، رقم: 0/111،  دار الکتب العلمية، الطبعة الأولی، أحاديث الرافعي الکبير

 .3349، رقم: 3/1249، صحیح البخاریاست، ن.ک: آمده در بخاری« قُرَيشٍْ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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 المؤمنین؛ مات: امام، خلیفه و امیرترادف میان کل -مطلب چهارم     
دهیم، که احادیثِ وارده در باب خلافت و امامت را مورد مطالعه قرار میزمانی      
که احادیث مربوط و اصحابی ه وسلمصلی الله علی–رسول اکرم که رسیم نتیجه میبدین

قایل تفاوتی  مْخلیفه و امالفظِ میان اند، نقل کردهحضرت از آنبه امامت و خلافت را 
أمیر »، کلمۀ خلافت رسیدبه  -رضی الله عنه –حضرت عمر  کهزمانی .اندنشده

این  -1امثال امام نووی – رو، برخی از علماءهم بر آن افزوده شد؛ از همین« المؤمنین
میان لفظ  -رحمه الله– حتّی ابن منظور 2اند.را نیز مترادف با خلیفه و امام دانسته کلمه

در « امیر»لفظ این را هم فراموش نکنیم که  3خلافت و امارت، تفاوتی قایل نیست.
مستعمَل بود، اما برای خلفاء اطلاق  -صلی الله علیه وسلم –روزگار رسول الله 

که در شد؛ چنانگردید، بلکه برای فرماندهانِ سپاه اسلام و امیرانِ شهرها استعمال مینمی
 خوانیم:حدیثی می

مَنْ اَطَاعنَِي فَقَد  اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَد  عَصَى اللَّهَ وَمَنْ اَطَاعَ اَميِرِي فَقَد  اَطَاعَنِي »     
 4«ومََنْ عَصَى اَمِيرِي فَقَد  عَصَانِي

                                                           

، فقیه، محدث، لغوی، یکی از فقهای شافعی مذهب که به کتابها و أبو زکریا یحیی بن شرف، مشهور به نووی  -1
مركز آن -ق. در قريه نوى 131تراجم مشهور است. در اواسط محرم سال تصانیف فراوانش در فقه و لغت و حدیث و 

ی هفتم نووی از نویسندگان پرکار مسلمان در سده .ق درگذشت171ديده به جهان گشود و در سال  -روز جولان 
به خصوص در دو  علوم دینی رود. از او تألیفات متعددی در زمینه های مختلفهجری به شمار می

در  «منهاج الطالبین» در حدیث و «ریاض الصالحین » و اربعین نووی .بر جای مانده است فقه شافعی و حدیث یحوزه
توان به کتاب دیث میی علوم حفقه شافعی از مهمترین آثار امام نووی است. همچنین از دیگر تألیفات او در زمینه

 طبقات الشافعية الکبرى. و: 2/153للأسدی،  طبقات الشافعيةن.ک:  مسلم اشاره کرد. در شرح صحیح« المنهاج»
 .4/395للسبکی، 

 -، بتحقیق: عادل أحمد عبد الموجود روضة الطالبین وعمدة المفتينت(  -النووی: یحیی بن شرف الدین )ب -2
 .7/219لعلمية، على محمد معوض، دار الکتب ا

 .9/43، لسان العرب -3
، ﴾أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴿کتاب الأحکام، باب: قول الله تعالى  ،صحیح البخاری -4
 .1714، رقم: 1/2111

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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هركس مرا اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هركس مرا نافرماني كند، خدا را      
 من اطاعت كند مرا اطاعت نموده و هركس از اميرِ من نافرماني كرده است. هركس از اميرِ 

 .د مرا نافرماني كرده استنافرماني كن
را « خلافت»شان و لفظ غالباً لفظ امامت را در مباحث اعتقادی و فقهی اهل سنّتْ     
خیلی از اهل سنت، . شاید علتش این باشد که برندکار میشان بهتاریخی مباحثدر 

خوارج( به رشتۀ تحریر در ردّ اهل بدعت )مانند شیعه و  شان رامباحث اعتقادی
کار برده و آن را یکی از ارکان ایمان به شمار را به« امامت»واژۀ ها شیعه اند.ردهدرآو
به زعامتِ « امامت»اند. از دیدگاه آنان، و میان امامت و خلافت، تفاوت قایل آورندمی

 1گردد.به قیادت سیاسی اطلاق می« خلافت»دینی و 

 حکم شرعی امامت؛ -مطلب پنجم     
نصب امام و حاکم را در جامعۀ اسلامی یکی از فرایض و  لمانان سواد اعظم مس     

های فکریِ معتبَر و علمای راسخِ یک از نحلهو هیچ 2آورندشمار میواجبات شرعی به
روان ای از خوارج و برخی از دنبالهفقط پاره است.با این اجماع مخالفت نکرده العلمْفی

اند که ا این دیدگاه مخالف بودهب -1و الفوطی 3مصَأ ابو بکر امثالِ  –مدرسۀ اعتزال 
                                                           

 .19بیروت، الطبعة الثانیة، ص:  -المکتب العالمی الإمامة،ت(  -آل یاسین: محمد حسین )ب -1
 -هـ 1340بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فرح الأنصاري الخزرجي )ن.ک: القرطبی: أ -2

 -دار الکتب المصرية  ، بتحقیق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،الجامع لأحکام القرآنم(  1910
كشاف القناع هـ ق(  1042. و: البهوتی: منصور بن يونس بن إدريس )1/210القاهرة الطبعة الثانیة، 

. و: 1/154بیروت،  -، بتحقیق: تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكرلإقناععن متن ا
م(  1919. و: ابن تیمیة: تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم )5، ص: الأحکام السلطانیة للماوردی

  .111بیروت، الطبعة الرابعة، ص:  -دار الکتاب العربی السياسة الشرعية،

هجری در  2441و به قولی  244ه در سال ک بود معتزلی مفسر و ، فقیه متکلم، جریر بن کیسان بن ن، ابوبکر عبدالرحمااَصمَ -3
 به ، ولیرفتشمار می به معتزله های مشهور و از سرکردگاناو از چهره ا آنکههجری وفات کرد.  279بصره متولد شد و در سال 

 .کردندنظر می بیگانه چشم او به دانستند و بهعیار نمی تمام معتزلی او را یک ، معتزلهداشت  امامت در باب که آراء خاصی سبب
 و طبقات الاعتزال فضلم(  1970هـ/  1393) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدزلی: ن.ک: المعت

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
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تمامِ »نویسد: در این باره می -رحمه الله – 2امام ابن حزم شان اعتباری ندارد.مخالفت
به جز  اهل سنّت، مرجئه، شیعه و خوارج بر وجوب امامت و نصب امامْ اتفاق دارند.

گویند: ضرورتی به امامت وجود ارج که با این دیدگاه مخالفت نموده و میای از خوعده
 3«دار برسانند.توانند خودشان حق را به حقندارد و مردم می

                                                                                                                                                                                           

های بزرگ تن از شخصیتهای سه. این کتاب نوشته1/217، به کوشش: فؤاد سیدّ، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، المعتزله
 .17/013، سیر أعلام النبلاءو حاکم الجشمی. و: معتزله است: قاضی عبد الجبار، ابو القاسم بلخی 

بسیار تعصب داشت و در این مقوله از یاران خود « قدر» ۀهشام بن عمر فوطی از پیشوایان معتزله بود. او دربار -1
گفت: در پیشی گرفت و به سبب آرای مخالفی که با ایشان داشت، از آنان جدا شد. از جمله عقاید او، این بود که می

شود و استقرار امامت تنها در حال آرامش و اتفاق مردم صورت برقرار نمی امامت ان آشوب و اختلافِ مردم،زم
و به زور گرفتن اموال مخالفان جایز است، زیرا وی  سرقت گیرد. وی همچنین عقیده داشت که کشتن و ترور،می
 محمد بن عبد الکريم بن أبي بکر أحمدن.ک: الشهرستانی:  .نامندمی «هشامیه» آنها معتقد بود. پیروان او را کفر به
 .1/71، بيروت –دار المعرفة ، محمد سيد كيلاني، بتحقیق: الملل والنحلهـ ق(  1040)
لبنان، ص:  -بیروت طبقات المعتزلة،م(  1911هـ/  1344ن یحیی بن المرتضی ). المرتضی: أحمد ب1/71. و 1/24 

11. 

از  و شاعر و یکی ، ادیبو مذاهب ادیان ، عالم، فیلسوف، محدثسعید، فقیه احمد بنبن  ، ابومحمد علیحزمابن -2
 051هجری در اندلس تولد یافت و در سال  340بود که در سال   اندلس در اسلامی فرهنگ هایچهره تریندرخشان

در پهلوی تبحّر عجیبش در علوم مختلف، زبان خیلی  -رحمة الله علیه– هجری چشم از جهان پوشید. امام ابن حزم
اند. او در اوایل عمرش پیرو مذهب امام داشت و خیلی از پیشوایان اسلام از زخم زبانِ او در امان نماندهتند و برّان 

که خیلی از بود؛ اما بعداً پا از مذهبِ او فراتر گذاشت و به نفی قیاس نظر داد. با وجود این -رحمة الله علیه–شافعی 
کسی منکر فضل و دانش و فقاهتِ او نیست. برای ند، اما هیچهای او موافق نیستعلمای اسلام با برخی از دیدگاه

–اثرِ امام ابو زهره « بن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهها»تر با این دانشمند عظیم عالَم اسلام، به کتاب آشنایی بیش
 –الفكر العربي دار ، بن حزم حياته وعصره آراؤه وفقههام(  1974مراجعه نمایید. أبو زهرة: محمد ) -رحمة الله علیه

 .14/145، سیر أعلام النبلاءچنان، . و همالقاهرة

، القاهرة –مکتبة الخانجي  الفصل فی الملل والأهواء والنّحل،( ت -ب: أبو محمد علی بن أحمد )ابن حزم -3
0/72. 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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 وجوب امامت؛ دلایل -مطلب ششم     
های فکریِ اسلامیِ دیگر، نصب امام را برای تطبیق گفتیم که اهل سنّت و اکثر نحله     

دانند و برای فرض میت از حدود و ثغور اسلام و دفاع از مظلومان، احکام الهی و حمای
 جویند:شان به ادلۀ ذیل استناد میاثبات ادّعای

 قرآن کریم؛ -أولاا      
 فرماید: الله متعال می :قرآنی نخستِ  دلیل     
فَاِن تَنَازَعْتُمْ فِي  وَاُوْلِي الاَمْرِ مِنكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  اَطِيعُوا  اللّهَ وَاَطِيعُوا  الرَّسُولَ﴿      

  1﴾رِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاْوِيلاًشَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَال يَوْمِ الآخِ 

ايد! از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد، و از كارداران و اي كساني كه ايمان آوردهترجمه:      
فرماندهان مسلمان خودفرمانبرداري نمائيد  و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا 

خيز ايمان داريد. اين كار )يعني رجوع به اگر به خدا و روز رستا ،برگردانيد و پيغمبر او 
 .تر استفرجامقرآن و سنّت( براي شما بهتر و خوش

    

 :از این آیه استدلال وجوه     
به سه نوع طاعت و پیروی دستور داده است؛ طاعت  در این آیۀ مبارکه، الله متعال      

عتِ خدا پیروی از قرآن، الله، طاعت پیامبر و طاعت اولو الأمرِ مسلمین. منظور از طا
های قولی و فعلی پیامبر، و منظور از طاعتِ اولو پیروی از سنّت منظور از طاعتِ رسولْ 

پیروی از امام و خلیفۀ مسلمین است که  -دهندکه ادلۀ خیلی قوی گواهی میچنان –الأمرْ 
از جماعت  را مورد تنفیذ قرار داده و -صلی الله علیه وسلم–احکام خدا و سنّت پیامبر 

در این « اولو الأمر»که منظور از ادلۀ فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکند. پاسداری می امّتْ
 است، از جمله:« خلیفه»آیۀ مبارکه 

                                                           

 .59النساء:  -1
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کند. یکی از قرآن کریم کتابی است که برخی از آیات آن، آیات دگر را تفسیر میأولاا:       
است. این « اولو الأمر»ر کرده است همین اصطلاحاتی که خودِ قرآن کریم آن را تفسی

 فرماید:آیۀ دیگری از قرآن کریم نیز وارد گردیده است. الله متعال میاصطلاح در 
اعُوا  بِهِ وَلَوْ ردَُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُوْلِي الاَمْ ﴿      رِ وَاِذَا جَاءهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ اَوِ ال خَوْفِ اَذَ
 ﴾لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِن هُمْ منِ هُمْ
هنگامي كه كاري كه موجب نترسيدن يا ترسيدن است به آنان مي رسد، آن و ترجمه:       

و ]در صورتی که[ اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان . را پخش و پراكنده مي كنند
اند[ ارجاع می دادند، ]که به سبب بینش و بصیرتْ دارای قدرت تشخیص و اهل تحقیق

  .درستی و نادرستی اش را در می یافتند
این آیۀ کریمه به اوقاتی اشاره می کند که سخنان بی بنیاد و اخبار نادرستی در بارۀ      

 صلح و جنگ و پیروزی و شکست به نشر می رسد و این اخبار نادرست و بی بنیادْ 
رو، مسلمانان مأمور شدند که . از همینآورداضطراب و نگرانی را در جامعه به وجود می

و  -صلی الله علیه وسلم –اخبار نادرست و بی اساس، پیامبر اکرم در وقت شنیدن چنین 
اطمئنان حاصل نمایند.  تا از صدق و کذب آن اخبارْ  را در جریان قرار دهنداولو الأمرشان 

اند که قبل از تحقیق، چنین اخبار را تصدیق نکنند و آن را همچنان مسلمانان مأمور شده
 در میان مردم به نشر نرسانند.

« اولو الأمر»، به این نتیجه می رسیم که منظور از وقتی که در این آیۀ مبارکه می اندیشیم     
و خوف، جنگ و  نیست. زیرا این آیه از حالت امن چیزی جز حُکّامِ دولت و امرای جامعه

ها قبل از آن که به علماء و فقهاء صلح، پیروزی و شکست سخن می گوید و این حالت
ایایی که در این آیه ذکر شده حاکمان و امیران ارتباط دارد. قضد، به ارتباط داشته باش

است، به نظام ارتباط دارد، نه استنباط احکام و مسائل حلال و حرام. بناء ناگزیریم این را 
در این آیۀ کریمه، کسی است که زمامِ امور را به دست « اولو الأمر»بپذیریم که منظور از 
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گذارند و این امور به امنی تاثیر میه بر صلح و جنگ و امنیّت و بیاند ک؛ زیرا حاکماندارد
 1آنها ارتباط دارد.

در میان محدّثان از فقاهت بالایی برخوردار که  2امام محمد بن اسماعیل بخاریثانیاً:      
ده و یک باب را به این آیۀ مبارکه اختصاص دا« کتاب الأحکام -صحیح البخاری»بود، در 

فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم -این حدیث را در تفسیر آن آورده است که پیامبر اکر
کسی که امیرِ من را اطاعت کند، در حقیقت من را اطاعت  3«مَنْ اَطَاعَ اَمِيرِي فَقَد  اَطَاعنَِي»

 کرده است.
اشاره  امام بخاری»گوید: در این باره می -رحمة الله علیه– 4عسقلانی امام ابن حجر     

 5«نموده است که این آیۀ کریمه در بارۀ اطاعت از امراء نازل شده است.
که در میان ما وجود دارد، تفسیر امام ابن جریر تفاسیری ترینیکی از کهنثالثاً:      

کند لای مطالعۀ این تفسیر ارزشمند به درستی درک میای از لابهدهناست. هر خوان 6طبری
                                                           

ترجمه وقدّم له: الدکتور مصباح الله عبد  ة العرب،مسألة الخلافة وجزیرم(  2410هـ ق/  1035آزاد: أبو الکلام ) -1
 . با اندک تصرّف و اختصار.30-33بیروت، ص:  -الباقی، دار الکتاب المصری ودار الکتاب اللبنانی

 اهل ثانمحدّ انِپیشواییکی از و  صحیح نامدار، صاحب محدث جُعفیابراهیم بن اسماعیل محمد بن ابوعبدالله -2
الجامع »هجری وفات کرد. کتاب او  251هجری در بخارا متولد شد و در سال  190شوال  13او در  .باشدمی سنت

اهل  معتبرترین کتاب حدیث نزد و است« ی الله علیه و آله و سلمالله صلالمسند الصحیح المختصر من مسائل رسول
 .12/393، سیر أعلام النبلاء.  ن.ک:  شودمحسوب می سنت

 .1714رقم:  ،1/2111صحیح البخاری،  -3
 محمود بن احمد بن بن علی محمد بن محمد بن بن علی احمد بن ابوالفضل الدین ، شهابحجََر عَسْقَلانی اِبْن -4

آید. امام ابن به شمار می شافعی  پیشوایانِ مذهب و  حدیث بزرگ از علمای یکی ،مصری کِنانی احمد حجر عسقلانی
 یبزرگ به او، همه در زمانهجری چشم از جهان پوشید.  452هجری در مصر تولد یافت و در سال  773حجر در سال 

أبو الفضل محمد بن ی: ن.ک: المک .اندداده گواهی  فقه و  حدیث او در و چرای چون و بی مسلمۀ و احاط و دانش
، دار الکتب العلمية ،لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ( م1994 -هـ 1019) محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي

 .1/174، للزركلي الأعلام و: .211ص: 
، بتحقیق: عبد العزيز بن فتح الباریت( -العسقلانی: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )ب -5

لله بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر عبد ا
 .13/111)مصور عن الطبعة السلفية(، 

ه رخان نامی دوران اسلامی بود کؤاز مشاهیر م بن کثیر بن غالب طبری ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید -6
بنابر مشهور در  .رفته استزمان خود بشمار می ۀو علوم دیگر ید طولائی داشته و یکی از ائم فقه ،حدیث ،تفسیر در

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
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که نویسندۀ این تفسیر، چقدر به اقوال صحابه و تابعین اطّلاع داشته است. این امام 
بزرگ نیز، با اطّلاعی که از دیدگاه های صحابه و تابعین در تفسیر قرآن کریم داشت، 

  1یر نموده است.ا به امام و حاکم تفسر« اولو الأمر»اصطلاح 
که: قرآن کریم در این آیۀ مبارکه اعلان کرده است که طاعت امام و خلاصۀ کلام این     

وجودِ خلیفه، نقطۀ  مستوجب وجود خلیفه و امام است، بناءً طاعت وخلیفهْ واجب بوده 
 2مرکزیِ حیات اجتماعی امت است.

 فرماید: می -صلی الله علیه وسلم–ال خطاب به رسول اکرم الله متع :دلیل دومِ قرآنی     
 وَاَنزَل نَا اِلَيْكَ ال کِتَابَ بِال حَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَديَْهِ مِنَ ال کِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَليَْهِ فَاحْکُم﴿      

 3﴾... الآیهاءكَ مِنَ ال حَقِّبَينَْهُم بِمَا اَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَ

، و شاهد ملازم حق، و موافق و مصدّق كتابهاي پيشينو بر تو كتاب را نازل كرديم كه       
، ي كن كه خدا بر تو نازل كرده است. پس ميان آنان بر طبق چيزي داورآنها استو حافظ 
، از حق و حقيقتي كه براي تو آمده است روي پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان و به خاطر
 .مگردان

 استدلال: وجه     
دهد که شریعت را دستور می -صلی الله علیه وسلم-جا الله متعال پیامبر اکرم در این     

به  -صلی الله علیه وسلم–قرارگرفتنِ پیامبر مخاطبرا در میان مسلمانان تطبیق کند. 

                                                                                                                                                                                           

رفت و  دنیا از بغداد در جریه ۳۴۰سال  شوال ۷۶آمد و در آخر روز شنبه  دنیا به هجري در طبرستان ۷۷۱اواخر سال 
به امام المفسرین معروف است و تفسیر  -رحمة الله علی–امام طبری  سپردند خاک اش بهاو را در روز یکشنبه در خانه

، طبقات المفسرينهـ ق(  1391) ن.ک: السیوطی: عبد الرحمن بن أبی بکر .نِ بعد از اوستاو، منبع اکثر مفسرا
 .42، ص: القاهرة –مکتبة وهبة  علي محمد عمربتحقیق: 

في تأويل جامع البيان م(  2444 -هـ  1024الطبری: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ) -1
 .4/092، بتحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولی، القرآن

 .03، ص: مسألة الخلافة وجزیرة العرب -2
 .43المائدة:  -3

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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حضرت است تا زمانی که دلیلی بر تخصیص آن وارد قرارگرفتننِ امت آنمعنای مخاطب
ر هیچ جای از قرآن کریم سراغ نداریم که الله متعال، تطبیق شریعت را از د نگردد.

قرار داده  -صلی الله علیه وسلم–مسلمانان سلب کرده باشد و آن را مختص رسول اکرم 
باشد. بناء، این آیۀ کریمه، همۀ مسلمانان را تا روز قیامت، به تطبیق ما أنزل الله دستور می 

 1رسد.قطعاً به اکمال نمی بدون وجودِ قدرت و نصبِ امامْ  دهد و تطبیقِ احکام الهی

 فرماید:الله متعال میدلیل سومِ قرآنی:      
وَاَنزَل نَا  لَقَد  اَرْسَل نَا رُسُلنََا بِال بَيِّنَاتِ وَاَنزَل نَا مَعَهُمُ ال کِتَابَ وَال مِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِال قِسْطِ ﴿       

قَوِيٌّ  ال حَدِيدَ فِيهِ بَاْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِال غَيْبِ اِنَّ اللَّهَ
 2﴾يزٌ عَزِ
روانه كرده ايم، و با آنان ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن       

( نازل نموده ايم تا مردمان كتابهاي )آسماني و قوانين( و موازين )شناسائي حق و عدالت
سودهاي فراواني  ايم كه داراي نيروي زياد ودادگرانه رفتار كنند. و آهن را پديدار كرده

ساني او را و فرستادگانش را اين است كه خداوند بداند چه ك راي مردمان است. هدفب
 . خداوند نيرومند و چيره است.نندنهان و پنهان ياري مي ك ۀبگون
 وجه استدلال:     
و وظیفۀ پیامبران و اتباعِ آنان، اقامۀ عدل در میان مردم بر اساس دستورات الهی      

پذیرد. ط نیرو و قدرت است که فقط با نصب امام تحقّق مینصرت قانونِ آسمانی توسّ
گر و دینِ حقْ باید از کتاب هدایت»فرماید می -رحمه الله – 3شیخ الإسلام ابن تیمیه

                                                           
 .04، ص: الإمامة العظمی عند أهل السنّة والجماعة -1
 .25الحدید:  2
هـ بود. امام ابن  724هـ و متوفی  111ی، متولد سال شیخ الإسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّان -3

های گوناگون، از تفسیر و حدیث و ترین عالمان مسلمان و تأثیرگذارترین فقهای حنبلی بود. او در بخشاز برجسته تیمیه
استاد مصطفی طباطبایی در دانشمندِ معروفِ شیعی، فقه و کلام گرفته، تا فلسفه و منطق و ادبْ تبحّر کامل داشت. 

در قرن هفتم هجری با متفکر بزرگی » :نگاردسنگش "متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان" چه زیبا میکتاب گران
ها و دعوتِ او در جهان اسلامی، مخالفان و موافقانِ بسیاری برای وی فراهم آورده کنیم که آثار و اندیشهبرخورد می

العباس، احمد بن تیمیه حرانی دمشقی است که در علومِ گوناگون اسلامی از ادب و تاریخ و است، این مرد همان ابو
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کند و شمشیرْ کننده برخوردار باشد. کتاب، اوامر و نواهیِ الهی را بیان میشمشیرِ نصرت
 1«خیزد.ر میاز آن قانون به دفاع ب

 در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که در آن از حدود و قصاصدلیل چهارم قرآنی:      
ها بدون نصبِ و دگر احکام یاد شده است که تطبیق آن و امر بالمعروف و نهی از منکر

  2تحقّق نخواهد یافت. و وجود حاکمْ  امامْ

 م؛ثانیاً: سنّت پیامبر صلی الله علیه وسل     
 سنّت قولی: -أ
است که بر وجوب احادیث فراوانی نقل شده -صلی الله علیه وسلم–از رسول اکرم      

 کنیم:ها اشاره میکند. از جمله به برخی از روایتدلالت می نصب امامْ 
صلی الله –روایت کرده است که پیامبر اکرم  -رضی الله عنهما–عبد الله بن عمر  (1

 فرمودند:  -علیه وسلم
  3«ماتَ وَلَيْس في عُنُقِهِ بيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلًيَّةً مَنْ»

                                                                                                                                                                                           

دست و توانا بود... جایگاه ابن تیمیه در ها چیرهرجال و حدیث و فقه و ملل و نحل و کلام و حکمت و تفسیر و جز این
ها و آثار ابن تیمیه موجب شگفتی و ر نوشتهفرهنگِ اسلامی رفیع بوده و فوائد آثارش قابل انکار نیست... چیزی که د

کتابِ بزرگ او ]الرد علی  .ی غریبِ این مرد بر آراء گوناگونِ دانشمندان هر علم و فن استشود، احاطهإعجاب می
ن.ک: الذهبی:  "است که غواّصانِ کنجکاو باید از اعماق آن گهرهای پُربها به دست آورندی دریاییالمنطقیین[ به منزله

. طباطبایی: مصطفی 1175رقم:  ،0/1091 ،تذكرة الحفاظت(  -)ب محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازبو عبد الله أ
. برای معلومات 1/100، للزركلي الأعلام. 39 -34، ص: متفکرین اسلامی در برابر منطق یونانت( -حسینی )ب

« وعصره، آراؤه وفقهه ابن تيمية حياته»ارزشمند  به کتاب -رحمة الله علیه–تر راجع به شخصیت امام ابن تیمیه بیش
 مراجعه نمایید. -رحمة الله علیه–امام ابو زهرة 

منهاج السنة النبویة فی نقض الکلام الشیعة ت(  -ابن تیمیة: تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم الحرّانی )ب -1
 .1/102ح المعقول لصحیح المنقول، بیروت، وبهامشه کتاب بیان موافقة صری -، دار الکتب العلمیةوالقدریة

 .09، ص: الإمامة العظمی عند أهل السنّة والجماعة -2
، حقّقه وعلّق علیه: محمد فؤاد عبد صحیح مسلمت(  -النیسابوری: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري )ب -3

 .1451، رقم: 3/1074بيروت،  –الباقي، دار إحياء التراث العربي 
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بيعتي )به پيشواي اسلام( نباشد، به ۀ در حالي بميرد که در گردنش رشت هر کس
 .مرگ جاهليت )يعني بر گمراهي( مرده است

لت واضحی دارد بر وجوبِ نصبِ امام؛  چون بیعت بر مسلمانان دلا این حدیث
 گیرد.واجب است و این بیعت با حاکم و امیر مسلمان صورت می

صلی الله علیه –کند که رسول اکرم روایت می -رضی الله عنه–ابو سعید خدری  (2
 فرمودند:  -وسلم

 1«اذِا خَرَج ثَلاثَةٌ في سفَرٍ فليُوَمِّرُوا اَحدهم»
 هرگاه سه نفر در سفري برآيند، بايد يکنفر را بر خود امير سازند.

در   که وجود امام و امیروقتی»فرماید: می -رحمه الله– شیخ الإسلام ابن تیمیه
ه باشد، در کارهای واجب بود های کوچک و اجتماعاتِ خیلی کوتاهْجماعت
 2«به وجهِ اولی واجب خواهد بود. بزرگْ 

صلی الله علیه –است که پیامبر اکرم روایت کرده -رضی الله عنه– ابو امامۀ باهلی (3
 فرمودند:  -وسلم

تِي تَلِيهَا لَينُ قَضَنَّ عُرَى الاِْسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا ان تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشبََّثَ النَّاسُ بِالَّ »
 3«وَاَوَّلُهُنَّ نَق ضًا ال حُکْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاة

                                                           

رحمه –، دار الکتاب العربي ـ بيروت. شیخ البانی سنن أبی داودت(  -و داود سليمان بن الأشعث )بالطیالسی: أب -1
صحیح أبی م(  2442 -هـ  1023است، ن. ک: الألبانی: محمد ناصر الدين )سند این حدیث را تصحیح کرده -الله

 .2307، رقم: 7/313، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الکويت، الطبعة الأولی، داود
، دار الشعب، بتحقیق: صلاح عزام، الطبعة الأولی، الحسبةم(  1971ابن تیمیة: تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ) -2

 .11ص: 
سند آن را صحیح دانسته است، ن. ک: الألبانی:  -رحمه الله–. شیخ البانی 14414، رقم: 0/232، مسند أحمد -3

، رقم: 1/134الرياض، الطبعة الخامسة،  –، مکتبة المعارف ترهيبصحيح الترغيب والت(  -محمد ناصر الدین )ب
572. 
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ريسمانهاي اسلام، يکي پس از ديگري، كنده مي شوند. هر گاه، يکي كنده شود، 
مردم به ريسمانهاي بعدي، چنگ مي زنند. اولين ريسماني كه كنده مي شود، 

 .حکومت )حاكميت اسلام( است و آخرين آنها، نماز مي باشد
منظور از حکم، حکم بر اساس »ید: گومی -رحمه الله– 1استاد عبد الکریم زیدان

منهج اسلامی است و برای تطبیق این احکام، وجود خلیفه ضروری است. زیرا در 
 2«کند.پهلوی نماز قرار گرفته است و دلالت بر وجوب میدر  این حدیثْ 

صلی الله علیه –روایت است که پیامبر اکرم  -رضی الله عنه–از عرباض بن ساریه  (0
 فرمودند: -وسلم

اُوصيِکُمْ بِتَق وَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِن  كَانَ عَبْدًا حبََشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِن كُمْ بَعْدِي »       
فَتَمَسَّکُوا بِهَا وَعَضُّوا  فَسيََرَى اخ تِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْکُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ال خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ال مَهْدِيِّينَ 

 3«لَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ واَِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الاُْمُورِ فَاِنَّ كلَُّ مُحْدَثَةٍ بِد عَةٌ وَكُلَّ بِد عَةٍ ضَلَالَةٌعَ
دادن و اطاعت از واليان امر، روردگار سفارش مي کنم، و گوش فراشما را به تقواي پ     

نده بماند، به زودي اي حبشي حاکم شما باشد، هر کس پس از من زهر چند برده
يافته پيروي راه اختلافات زيادي خواهد ديد، بر شماست که از سنت من و خلفاي راشدينِ 

                                                           

یکی از  شیخ علامه دکتر عبدالکریم زیدان، دانشمند و متفکر مشهور اسلامی، یکی از علمای اهل سنت عراق و  -1
علم و ادب  ۀالان عرصنظران میدان دعوت اسلامی و فعّ پیشگامان علم اصول فقه و فقه اسلامی بود. ایشان از صاحب

میلادی  1921او در سال  .علوم مختلف اسلامی است ۀدارای تألیفات و تصنیفات فراوانی در زمینرفت، به شمار می
پایتخت یمن دیده از جهان فرو بست. الوجیز فی أصول الفقه،  -میلادی در صنعا 2410در بغداد تولد شد و در سال 

اند. ن.ک: ترین آثار علامه زیداناز مهم بيت المسلم في الشريعة الإسلاميةالمفصل في أحکام المرأة وأصول الدعوة، و 
 maktaba.org/book/31616/52270#p1-https://al: أرشیف ملتقی أهل الحدیث

 .195منار الإسلامیة، الطبعة الثالثة، ص: ، مکتبة الأصول الدعوةهـ ق(  1391زیدان: عبد الکریم ) -2
، أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء سنن الترمذیت(  -ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة )بالترمذی:  -3

سند  -رحمه الله–. امام ترمذی 2171، رقم: 5/00بيروت، الأحاديث مذيلة بأحکام الألباني عليها،  –التراث العربي 
 صحیح دانسته است.این حدیث را حسن 

https://al-maktaba.org/book/31616/52270#p1
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کنيد و آن را با دندانهايتان محکم بگيرد )کنايه از پايبندي محکم است( و بر شماست که 
 اند.، چرا که تمام بدعتها، گمراهياز امور نوپيدا دوري کنيد

 رهبر مسلمانان، و به عنوان خلیفه و -رضی الله عنه– صدیق انتخاب ابوبکر     
دفن  برابر در -رضوان الله علیهم اجمعین –ه طرف صحاب دادن به آن انتخاب ازاولویت
 نقش و بیانگر -تربودمهم چیز هر كه برای مسلمانان از  -صلی الله علیه وسلم پیامبر 

اهمیت این و   است همه چیز قبل ازشرعی برای مسلمانان  ۀخلیف اهمیت وجود حاكم و
 ه بودند.كرد کبه شکل درست در -علیه السلام–موضوع را اصحاب پیامبر 

های فوق، احادیث دیگری هم در پیوند به وجوب طاعتِ حکّام در پهلوی همه روایت     
های مربوط به حرمتِ خروج بر در کارهای خیر، احادیث مربوط به بیعت، روایت

های متمرّد و بغاوتگر، همه دلالت دارند بر این که وجود مان و نبرد با گروهپیشوایان مسل
 1یک امام و پیشوای مسلمان لازم و ضروری است. والله أعلم.

 :فعلیسنّت   .ب
نخستین حکومت اسلامی را در مدینۀ منوره  -صلی الله علیه وسلم–پیامبر اکرم      

های که پایهیاسی مسلمانان بود. پس از آناساس گذاشته و خودش اوّلین امام و پیشوای س
به ایجاد صلح میان قبایل  -صلی الله علیه وسلم –حضرت تر شد، آناسلام قوی

، میان مهاجران و انصار پیوند اخوّت برقرار کرد، برای متخاصمِ ساکن در مدینه پرداخت
رستادن سفرا و نشر دین، سپاه اسلام را نظم بخشید، پادشاهان بزرگ دنیا را از طریق ف

نامه ها به اسلام فرا خواند، با یهود و دیگر قبایل عقدِ پیمان کرد و احکام مربوط به 
اسیران را پدید آورد، راجع به احکام مربوط به جنگ و مسائل متعلق به اهل ذمّه که در 

کنند سخن گفت، بیت المال را ایجاد کرد، امیران و سایۀ حکومت اسلامی زندگی می
 را برای تدبیر امور مسلمانان تعیین نمود حدود شرعی را مورد تطبیق قرار داد.قاضیان 

                                                           

 .52، ص: الإمامة العظمی عند أهل السنة والجماعة -1
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ها در توان این مبحث نیست، از مظاهر همۀ این موارد و موارد غیر از این که ذکر همۀ آن
پیامبر »فرماید: می -رحمه الله– 2امام شاطبی 1آیند.و وظایف امامت به شمار می دولت
وقتی به رفیق اعلی پیوست که تمام ما یحتاجِ دنیوی و  -لی الله علیه وسلمص–اکرم 

 3«اخروی مردم را بیان کرد و علمای اهل سنّت هیچ اختلافی در این باره ندارند.
بعثت  اهداف نبوت و که دانستبه خوبی می -صلی الله علیه وسلم –حضرت آن     
تعالی انسان، بدون تشکیل  سعادت و عدل و وقسط  ۀاقام تربیت، و بیاء، یعنی تعلیم وان

ممکن به فرمان خداوند  نخستین فرصتِ  حکومت ممکن نیست، به همین دلیل در
گشودن راه  عدل و قسط و ۀاقام اجرای عدالت در جامعه و بنا نهاد. های حکومت راپایه

به قی اندرزهای اخلا نصیحت و با توصیه وهمیشه  جهان، سراسر برای آزادی تبلیغ در
گریبان  این حکومت است كه باید به میدان آید، چنگال ظالمان را از ،رسداکمال نمی

طریق  ندای توحید را از ستاند و حقوق مستضعفان را باز مظلومان جدا سازد، و
 هر زمان به گوش مردم جهان برساند. های موجود دررسانه

 ؛اجتهاداتِ علمای امّت -ثالثاً      
شان اجماع ترین دلایل وجوب امامت، اجماع امت اسلامی و در رأسیکی از مهم     

قبل از تدفین و  -که گفتیمچنان-است. اصحاب پیامبر  -رضوان الله علیهم–صحابه 
امام  به نصب یک امام و خلیفه اجماع نمودند. -صلی الله علیه وسلم –تجهیز رسول الله 

                                                           

 .52مرجع سابق، ص:  -1
اسحاق، از علمای اندلس، اصولى،  مشهور به شاطبى، مکنى به ابو  ابراهيم بن موسى بن محمد لخمى غرناطی -2

و « الموافقات فى اصول الفقه»اى او هاز كتابآید. ۀ بزرگ مالکیه به شمار میث، لغوى و از ائممفسر، فقيه، محدّ
« الاتفاق فى علم الاشتقاق»در ادب، و « نشاداتفادات و الإالإ»، و صحيح بخارى در شرح كتاب البيوع از« المجالس»
 794راجع به تاریخ دقیق تولد او اطّلاعی در دست نیست؛ اما تاریخ وفاتش را  .توان نام بردرا مى« اصول النحو» و

، شجرة النور الزکیة فی طبقات المالکیةهـ ق(  1309اند. ن.ک: مخلوف: محمد بن محمد )هجری قمری گفته
 .424، رقم: 1/231االقاهرة،  -المطبعة السلفیة ومکتبتها

 .1/09مصر،  -، المکتبة التجاری الکبریالإعتصامت( -لشاطبی: أبو إسحاق إبراهیم بن موسی )با -3

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
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شان رخ داد، بر وجود که میانصحابه پس از مشاجراتی: »فرمایدمی -رحمه الله– 1قرطبی
بود، قطعاً چنین مناقشه و محاوره واجب نمی امام و خلیفه اتفاق نمودند. اگر واقعاً امامتْ 

توانست بگوید که تعیین خلیفه واجب گرفت و یکی میدر مسألۀ تعیینِ خلیفه صورت نمی
–زعه کنید و تکفین و تجهیز رسول اکرم نیست و شما نباید در یک امرِ غیر واجب منا

، علامه 3علامه عبد الکریم شهرستانی 2«را به تأخیر بیندازید. -صلی الله علیه وسلم
اجماع صحابه را مبنی بر وجوب امامت  -رحمة الله علیهم– و علامه ابن خلدون ماوردی
 4اند.نقل کرده

 : تعددّ أئمه و تعددّ کشورهای اسلامی؛هفتممطلب      
که آیا تعددّ کشورهای اسلامی و أئمۀ مسلمان شرعاً قابل پذیرش است یا پیرامون این     

تعدّد را جایز دانسته و به حضرات « کرّامیه»های مختلفی وجود دارد. فرقۀ خیر، دیدگاه
شمارند. این دیدگاه طبعاً با مستقلّ می را دو امامِ -رضی الله عنهما –علی و معاویه 

مقاصد شریعت اسلامی در تضاد قرار داشته و علمای اهل سنّت آن را دیدگاهِ شاذ و قول 
  5اند.نادرست قلمداد کرده

                                                           

ترین علمای هـ ق( از برجسته 171)متوفی:  ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح انصاری مالکی معروف به قرطبی -1
اند از: الجامع لأحکام القرآن، الأسنَْى فِي الأسماء آید. مشهورترین آثار او عبارتمیدارترین مفسرّان مسلمان به شمار مالکی و نام

. و: الذهبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 201، ص: للأدنوری طبقات المفسّرینالحُسنْى، التذكرة بأمور الآخرة.  ن.ک: 
، الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب لمشاهير واَلأعلامتاريخ الإسلام وَوَفيات ام(  2443أحمد بن عثمان بن قَايمْاز )

 .15/229الإسلامي، 
، دار الکتب المصرية، الطبعة الثالثة، الجامع لأحکام القرآنهـ ق(  1341القرطبی: ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بکر ) -2
1/210. 
قرن  بزرگِ  گردو جهان ةدارالحکم رخ مشهور، عضوؤم شهرستانیالکریم بن ابی بکر احمد الشافعی ال الفتح محمد بن عبد واب -3

بین  - خراسان رستان در شمالهجری قمری در روستای شه ۱۲۷وی در سال «. است الملل و النحل» ششم که اثر مشهور او
سالگی برای فریضۀ  ۳۰در عمر گرفت. وی در نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری را فرا  .دیده به جهان گشود -نیشابور و خوارزم

سال در آنجا گذراند. در این مدت  ۳رفت و  بغداد هجری قمری. بعد از اداء عمره به ۵۴۰شد در سال  مکه عمره رهسپار
لابن قاضی  طبقات الشافعیةن.ک: .وداع گفت هجری قمری این دار فانی را ۵۱۵کسب علم نمود. وی در سال  مدرسۀ نظامیه در

 . 24/244، لام النبلاءسیر أع. و 1/323شهبة، 
الأحکام .  044بغداد، ص:  -، مکتبة المثنینهایة الإقدام فی علم الکلامت(  -الشهرستانی: محمد بن عبد الکریم )ب -4

 .191لابن خلدون، ص:  المقدمة. 5، ص: للماوردی السلطانیة
أضواء البيان في إيضاح القرآن م(  1995هـ/  5101ک: الشنقیطی: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجکني ) ن. -5

 .3/39لبنان،  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  بالقرآن،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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جمهور علما بدین نظرند که جهان اسلام باید از یک امام و خلیفه برخوردار بوده و    
  1اطل است.وجود دو خلیفه در یک عصر، شرعاً ب

های اسلامی، وحدت امّت را تهدید نموده و سبب زیرا وجود دو امام و تعدّد سرزمین      
  2گردد.تفرّق و جُدایی می

عدّۀ دیگر، امثال استاد ابو اسحاق شیرازی و امام الحرمین جوینی بدین نظرند که در      
که نیست؛ اما در صورتی یک کشور و یا دو کشورِ نزدیک با هم، تعیین دو خلیفه درست

کشورها از هم فاصلۀ زیاد داشته باشند، احتمال تعدّد خلفا وجود دارد و این یک قضیۀ 
  3آید.اجتهادی بوده و از امور قطعی به شمار می

تعدادی از علمای دیگر، امثال علّامه شوکانی و مریدِ او مولانا صدّیق حسن خان، در      
در هر کشور را جایز پنداشته و بدین نظرند که رؤسای هر شرایط کنونی وجود یک امام 

است و وجود کشور، حکمِ امام و خلیفه را دارند؛ زیرا قلمروِ اسلام خیلی گسترش یافته
 4رسد.یک خیلفه در کلّ جهان اسلام خیلی دُشوار به نظر می

ی را به عُنوان اما تعدادی از علمای راسخِ دیگر، تعدّد أئمه و تعدّد کشورهای اسلام     
 –دانند. امام الحرمین، ابو المعالی جوینی یک استثنا و در صورت ضرورت، جایز می

در این باره به « التیاث الظلم يغیاث الأمم ف»در کتاب ارزشمند خود  -رحمة الله علیه
 کنیم:است و ما خلاصۀ سخنان او را نقل میتفصیل سخن گفته

امور مسلمانان بوده و بدون شک تعددّ أئمه سبب تشتّب  منظور از نصب امام، توحید»     
آید که نصب امامِ واحد به چند علت شود. اما گاهی حالاتی پیش میو پراکندگی امّت می

                                                           

دار إحياء التراث  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(  1392) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرين. ک: النووی:  -1
 .12/232، الطبعة الثانية، بيروت –العربي 

بتحقیق:  کفایة النبیه في شرح التنبيه،م(  2449ن. ک: ابن الرفعة: أبو العباس نجم الدین أحمد بن محمد علی الأنصاری ) -2
 .14/13مجدي محمد سرور باسلوم، دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی، 

النّجم الوهاّج في شرح م(  2440 هـ/1025الدّمیري: أبو البقاء کمال الدین محمد بن موسی بن عیسی بن علی الشافعی ) -3
 .9/19جدةّ، الطبعة الأولی،  -بتحقیق: لجنة علمیة، دار المنهاج المنهاج،

محمود بتحقیق:  ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارهـ(  1045) محمد بن علي بن محمدالشوکانی:  -4
بن حسن بن علي بن لطف الله  صديق محمدان: حسن خصدّیق  .0/512، بيروت –دار الکتب العلمية ، إبراهيم زايد

 .2/312بیروت،  -دار الجیل الرّروضة الندّیة شرح الدّرر البهیة،ت(  -)ب القنَِّوجِي البخاري الحسيني
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احتمال دارد که قلمرو جهان اسلام نخست: پذیر نیست؛ برای کلّ امت اسلامی امکان
که در مناطق خیلی دُوردستیخیلی وسعت یابد و اوامر خلیفه و امام، به مسلمانانِ 

در میان دوم: رسد و امکان پیروی از امام واحد وجود ندارد. کنند، نمیافتاده زندگی میردو
های یک یا چند کشور اسلامی، برخی از ممالک کفری حائل واقع شده و میان سرزمین

حروم های امام و خلیفه ماسلامی انقطاع وجود دارد و مسلمانان از نظریات و مشوره
 آمدنِ این دو احتمال، میان علما اختلاف وجود دارد:گردند. در صورت پیشمی
ای از علما بدین نظرند که در صورت وقوعِ این دو احتمال، نصب امام مستقلّ در پاره     

اسفرایینی  ، استاد ابو اسحاقجواز دارد. این قول به امام ابو الحسن اشعری اراضی متعدّدْ
تأمین  اند که مراد از امامتْها گفتهو برخی از علمای دیگر نسبت داده شده است. این

های دادنِ امور امت و حفاظت از حدود و ثغور سرزمینمصلحت عامه، سامان
است؛ بناءً اگر نصب امامِ واحد میسّر بود، لازم است که به یک امام اکتفا شود؛ اسلامی

توان امامِ مستقلّ دیگری را نصب کرد؛ زیرا ی امکان نداشت، میولی اگر چنین چیز
 1«شود.گذاشتنِ مردم و فُقدان قیادت، به ضرر امت تمام میمهمَل
پس از نقل دیدگاه دو امام بزرگوار اهل سنّت )امام  -رحمة الله علیه –امام الحرمین      

با » گوید:سحاق اسفرایینی رحمة الله علیهما( چنین میو امام ابو ا ابو الحسن اشعری
گویم: اگر امامت و خلافت به یک فرد سپرده شده باشد و استعانت از ذات اقدسِ الهی می

هم  او در همه شهرها و اقطارِ اسلامی به عُنوان امام و خلیفه معروف باشد، ولی با آن
از پذیرفتنِ قیادت واحد باز داشت، در این ها پدید آمد و مردم را برخی از موانع و گردنه

توان در هر یک از شهرها، کسی توان امور مردم را مهمَل گذاشت؛ بلکه  میصورت، نمی
شدنِ را به عُنوان امیر انتخاب نمود و در امور شرعی از او اطاعت کرد. ولی پس از زایل

                                                           

 الغیاثي( م 2411/ هـ 1032) محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد المعالي أبو الحرمين إمام: الجوینی -1
حقّقه ووضع فهارسه: الدکتور عبد العظیم محمود الدّیب، النّشرة المحقَّقة الشرعیة ، (الظّلم اثالتی في الأمم غیاث)

 ، با اختصار.322 -324الوحیدة: دار المنهاج للنّشر والتوزیع، الباب التّاسع: فی منع نصب إمامین، ص: 
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که در شهرها یرا امراییموانع، باید مسلمانان تحت امارتِ امیرِ واحد زندگی کنند، ز
 1«گردد.ها اطلاق نمیشوند، حیثیّت امام و خلیفه را ندارند و این لفظ بر آنانتخاب می

اما اگر امّت اسلامی با فُقدان خلیفه و امامِ واحد مواجه شدند و زمانِ » افزاید:او می     
ع بود، در این و نصب امام واحد در کلّ دنیای اسلام ممتن 2انقطاع خلافت فرا رسید

توان در هر شهری از شهرها امیرِ مستقلّی را نصب کرد، ولی بدون تردید، برای صورت می
گردد؛ زیرا امیر المؤمنین و ها کلمۀ امام، خلیفه یا امیر المؤمنین اطلاق نمییک از آنهیچ

سلمانان شود که با کلّ امت ارتباط داشته باشد و زعامت او را همۀ مامام به کسی گفته می
پذیرفته باشند و او بالای کلّ مسلمانان حکم براند. من در صورت ضرورت، با نصب 

های مختلف، مخالف نیستم، ولی این را مورد تأکید قرار حاکمِ مستقلّ در سرمین
که امامِ واحد بر جهان اسلام شوند و هر زمانیدهم که آن امرا امام و خلیفه شمرده نمیمی

امرای مسملمان لازم و ضروری است که به امامت او تن دهند و در  حاکم شد، برای کلّ
 3«اش سرِ تسلیم و اطاعت فرود آورند.های شرعیبرابر فرمان

خیلی از متفکّران مسلمانِ معاصر، در بارۀ قیادتِ واحدۀ متفق علیها در جهان اسلام      
لامی، شکلیّاتْ مهم شان این است که در خلافت اسولباب سخناناند. لبّسخن گفته

توانند در ساختنِ اهداف والای امّت مهم است. یعنی مسلمانان مینیست؛ بلکه برآورده
کنند، یک حاکم مستقلّ داشته باشند؛ ولی در سطح جهان که زندگی میهاییسرزمین

اسلام و امت اسلامی، باید از موضع و موقف مشترک، واحد پولی مشترک و اهداف 
دفاع کنند. در  -کنندکه زندگی میدر هر جایی –ر بوده و از حقّ مسلمانان مشترک برخوردا

های اشغالگر و استعمارگر موضع مشترک داشته باشند. در این مورد، برابر قدرت

                                                           

 .323همان منبع، ص:  -1

است. مسلمانان از زعامت و قیادت واحد « انقطاع خلافت»کنیم، دقیقاً عصرِ که ما در آن زندگی میعصری -2
 راند.برخوردار نیستند و خلیفۀ واحد بر جهان اسلام حکم نمی

 .320 -323منبع سابق، ص:  3



  

 
 

33 

توانیم پیرامون آن به تفصب های گوناگونی وجود دارد، ولی در این مطلب، نمیطرح
 1سخن بگوییم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

د بهرنیو هیوادونو سره د اسلامی امارت اریکی د اسلامی شریعت په رنا کی، نوشتۀ استادِ ما دوکتور مصباح الله عبد  -1
 .53 -07، ص: 1041، بهار 11علمی سلام، سال هفتم، شمارۀ الباقی، مجلۀ 
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 فصل اول
فقهی حاکمیّت در اسلام( لتأصی)  

 زمینۀ سخن؛     
پیرامون تأصیل فقهی حاکمیّت در اسلام سخن کنیم که در این فصل، تلاش می     

مان آشکار شده و شناخت ماهیّتِ برای «خلافت راشده». آنگاه چهرۀ حقیقیِ بگوییم
م، جاهلیّت را که اسلام را نشناسیآسان خواهد شد؛ زیرا تا زمانی راشدههای غیر حکومت

اشیا را  1«الاَْش يَاءَ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا»گوید: نخواهیم شناخت. قاعدۀ مشهوری داریم که می
قرار « کفر»نباشد، در دایرۀ « ایمان»چه که توان شناخت. یعنی، هر آنبا اضدادِ آن می

که هر حکومتی وجود دارد.« ظلمت»وجود نداشته باشد، حتماً « نور»که گیرد. هر جاییمی
نامید، اگر چه از « خلافتِ راشده»توان آن را بر اساس منهج اسلامی به میان نیاید، نمی

 خدا و رسول سخن بگوید و پرچم توحید را حمل کند.
خواهیم این حقیقت را برجسته نشان دهیم که حاکمیّت در در مباحث آینده، می     

به تبیین مفهوم عقد و قرارگرفتنِ امامت است میان حاکم و رعیّت، سپس اسلام، عقدی
گوییم، های حاکمیّت اسلامی سخن میپردازیم. بعداً پیرامون اصول و پایهدر دایرۀ آن می

 های انتخاب حاکم در اسلام فراهم گردد.تا زمینه برای روش

 ، یک عقد است؛امامت -مبحث اول     
برخی  می در این امر اختلاف ندارد.است و هیچ عالامامت، یک عقد شرعیِ سیاسی       

که در بارۀ فقه سیاسی اسلام قلم زده و پیرامون انتخاب حاکم  –از علمای گذشتۀ ما 
ترین روش نخستین چیزی را که مطرح کرده و آن را بهترین و اصیل -اندسخن گفته

                                                           

أمير بادشاه: . 0/344بیروت،  -دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائقت(  -)ب زين الدين ابن نجيم الحنفيابن نُجَیمْ:  -1
 «.الأشياء تتبين بأضدادها»با لفظ:  .1/20، دار الفکر، تيسير التحريرت(  -محمد أمين )ب
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نازعۀ معنا که بیعت، اصلِ بلامبدین 1اند بیعت اهل اختیار است.انتخاب امام دانسته
 ترشیحِهای مشروع که در تمام روشتر اینانتخاب حاکم در جامعۀ اسلامی است. جالب

 است. حاکم )اختیار و استخلاف( بیعتِ اهل حلّ و عقد و یا مردم، لا بدّی و لازمی
، ریشۀ واحد «بیعت»و « بیع»های دانم که واژهقبل از همه، این نکته را شایانِ ذکر می     

اند و تقریباً مفهوم واحدی را افاده لحاظ مفهومی هم، با همدیگر خیلی نزدیکدارند. از 
که بایع و مشتری به خرید و فروش در هردو وجود دارد. زمانی« تعهّد»کنند. زیرا اصلِ می
گونه، متعهّد به دادنِ مَبیعه و مشتری ملتزم به پرداخت ثمَن است. همین پردازند، بایعْمی

، هردو متعهّد به انجام برخی از امور گیرداکم و رعیّتْ بیعت صورت میکه میان حزمانی
هم از جملۀ عقود است. امام « بیعت»یک عقد است، « بیع»که باشند. بناء، چنانمی

را چنین عنُوان داده « الأحکام السلطانیة»باب اول کتابش  -رحمة الله علیه– ماوردی
  2باب نخست: در بیان عقدِ امامت.« عقد الإمامةالباب الأول: في »است: 
یکی از مشکلات بزرگ ما در حینِ بحث پیرامون امامت این است که به مسألۀ      
کنیم، خیلی سطحی از کنار آن ای هم میگیریم و اگر اشارهآن تماس نمی« عقدبودن»

عقود قرار دادیم،  که ما مفهوم عقد را فهمیدیم و امامت را در دایرۀگذریم. زمانیمی
جانبه است یا یکامامتْ  گردد که: عقدِ مان متداعی میاین پرسش در ذهندرنگْ بی

جانبه است، به کدام دلیل؟ اگر دوجانبه است، آیا بدون رضایت یکی از دوجانبه؟ اگر یک
گردد، چگونه گردد، به چه دلیلی؟ اگر نمیگردد یا خیر؟ اگر میاطرافِ معاقده منعقد می

و دیدگاه جمهور  3امامت منعقد گردد امکان دارد که با بیعت یک، پنج، سه و یا چهار نفرْ

                                                           

شان شان حجّت است و بیعتکه سخناهل اختیار، آنانی« اهَْلُ الِاخ تِيَارِ الَّذِينَ تَقُومُ بِهمِْ ال حُجَّةُ وَببَِيعَْتِهِمْ تنَ عَقِدُ ال خلَِافةَُ ».. -1
 .21ص: الأحکام السلطانیة، بخشد. خلافت را مشروعیّت می

 .3، ص: الأحکام السلطانیة -2

ها برداشتِ نادرستی از آن است که خیلی -رضوان الله علیه – نصّ امام ابو الحسن اشعری منظورم اشاره به این -3
کنیم که غبارهای اعتراض دارند و ما در یکی از مباحث فصلِ اخیر، نصوص این امام بزرگوار را توضیح داده و تلاش می

کنیم. امام، پردازیم و از تبصره اجتناب میبزداییم. حالا به نقل متن او میرا از چهرۀ تابناک این امام بزرگِ اهل سنّت، 
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نادیده گرفته شود؟ برای فهم و درکِ این مسأله و وصف شرعی آن، ناگزیریم که  مسلمانان 
 پیرامون مفهوم و  ارکان عقد، معلومات حاصل کنیم.

 مفهوم عقد؛ -مطلب اول     
در اصل به معنی  .کردن چیزی است، بستن و محکمزدنگره ، به معنایلغت عقد در     

زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب راف جسم و گرهجمع بین اط
اند؛ یکی: فقهاء عقد را به دو معنی تعریف نموده .1و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است

 معنای عام، دیگری معنای خاص.
کند برای انجامِ آن عزم می چه که یک فردْ عقد به معنای عام، عبارت است از هر آن (1

شود )مانند: به ارادۀ منفرده صادر می گیرد، برابر است که این عزمْتصمیم میو 
وقف، إبراء، طلاق و یمین( یا در به وجودآوردنِ آن، دو اراده دخالت دارند )مانند: 

                                                                                                                                                                                           

کند: های فکری اسلام را چنین بیان میگردد، اختلاف نحلهکه عقد امامت با بیعتِ چند نفر منعقد میدر مقامِ بیانِ این
العلم والمعرفة والستر، وقال قائلون لا  مامة من رجل، فقال قائلون تنعقد برجل واحد من اهلواختلفوا في كم تنعقد الإ»

تنعقد الامامة باقل من رجلين وقال قائلون لا تنعقد باقل من اربعة يعقدونها وقال قائلون لا تنعقد الا بخمسة رجال 
عقد يعقدونها وقال قائلون لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم أن يتواطؤا على الکذب ولا تلعقهم الظنة وقال الأصم لا تن

  «الا بإجماع المسلمين
شود، اختلاف که امامت با بیعتِ چند نفر ]از اهل حلّ و عقد[ منعقد میهای گوناگونِ مسلمان[ پیرامون این]نحله

ای دستِ کم دو نفر عدّه گردد.امامت منعقد میدارند. برخی معتقدند که حتّی با یک نفر از اهل علم و معرفت و ستر، 
تر از چهار نفر با کم ها باور دارند که امامتْکنند. برخیتر از آن را تجویز نمیدانند و کمدرست میامتْ را برای انعقاد ام

دانند شود. عدۀ دیگر، اهلِ حلّ و عقد را جماعتی میبسته می نفر عقد امامتْ اند که با پنجگردد. برخی قایلمنعقد نمی
مشرب، ابو بکر[ اصمّ، اجماع مسلمین را در ان نرود. اما ]عالم معتزلیکه تواطؤ بر کذب ندارند و گمانِ بد هم به آن

واختلاف  مقالات الإسلاميينت(  -)ب علي بن إسماعيل أبو الحسنن.ک: الأشعری: داند. شرط می انعقاد امامتْ
 .014، الطبعة الثالثة، ص: بيروت –دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: هلموت ريتر، بالمصلّین

بيروت، الطبعة  –، إبراهيم الأبياري، دار الکتاب العربي التعریفاتهـ(  1045لجرجانی: علي بن محمد بن علي )ا -1
المصباح المنير في غريب الشرح الکبير ت(  -)ب أحمد بن محمد بن علي المقريالفیومی:  . 191ص:  الأولی،
 .3/291عقد،  ، مادۀ: لسان العرب. 2/021، بيروت –المکتبة العلمية  ،للرافعي

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AF%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AF%D9%86
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بیع، اجاره، توکیل و رهن( فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، این معنای عقد را 
  1دانند.می« التزام»مرادف با واژۀ 

، توافق بین دو یا چند شخص بر انجام امریعقد به معنای خاص، عبارت است از  (2
 ۀبه معنای اعلام ارادای که میان ایجاب و قبولْ ارتباط ایجاد گردد. ایجابْ به گونه

عبارت است از  . قبولْباشدمی قرارداد انعقاد یک شخص به شخص دیگر برای
. منظور از ارتباط ایجاب و قبول، ابراز شده برای انعقاد قرارداد رضایت به ایجابِ 

عبارت است از ارتباط  تر، عقد  به عبارت واضح 2طرفین عقد است.همان رضایت 
 4یعنی رضایت دو طرف. 3گر.یکلام یکی از طرفینِ عقد با کلامِ طرفِ د

 ارکان عقد؛ -مطلب دوم     
گذریم و می آن و بحث تفصیلی در بارۀاز اختلافات فقهای امّت پیرامون تعریف رکن      

که فقهای ما کنیم. چیزیاصلی بحث ماست، تمرکز می به یک امر اتّفاقی که موضوع
لازم و « عقد خاص»در  پیرامون آن هیچ اختلافی ندارند این است که ایجاب و قبولْ 

عقد امامت هم از جملۀ  و بدون شکْ  دهدترین رکنِ آن را تشکیل میبوده و مهملابدّی 
د امامت است، به دلایل عقدهای خاص بوده و توافق دو اراده در آن شرط اساسی انعقا

 ذیل:
بیعت به  -علی صاحبها أفضل الصلاة والسلام–در قرآن کریم و احادیث نبوی  (1

ذکر گردیده است که از باب مفاعله )بایَعَ یُبَایِعُ مبَُایَعَةً( « یبایعون»و « بَایَعَ»لفظ 
                                                           

، مراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، نظریة العقد فی الفقه الإسلامیم(  1993هـ/  1010محمد خوجة: عزّ الدین ) -1
 .13الطبعة الأولی، ص: 

ه نور محمد، كارخان، لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةت(  -)ب الْأَحْکاَمِ العَْدْلِيَّةِ مجَلََّةُ -2
. و ن.ک: ابن تیمیة: تقی الدین أحمد بن عبد 143، 142، 141های: ، ماده29، ص: تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي

 .100، مرکز الکتاب للنشر، ص: نظریة العقدت(  -الحلیم )ب

 .5/243، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -3
 .13، ص: نظریة العقد فی الفقه الإسلامی -4

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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معنا که . بدین1است« صدور فعل از طرفین»های این باب بوده و یکی از ویژگی
 جانبه نیست، دوجانبه است. یعت، یکب

 فرماید: که قرآن کریم میچنان
 2﴾اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يبَُايِعُونَ اللَّهَ﴿

دا پيمان مي بندند، در حقيقت با خگمان كساني كه با تو پيمان ميبيترجمه: 
 .بندند

 فرماید:خوانیم که الله متعال میدر آیۀ دیگری می
 3﴾لَقَد  رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ال مُوْمنِِينَ اِذ  يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴿

ز مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت خداوند اترجمه: 
 .كردند

تر توضیح داده و در کنار بیعتِ مردم در آیۀ دیگری، الله متعال این موضوع را بیش
که گوید؛ چنانبا آنان سخن می -صلی الله علیه وسلم –با پیامبر، از بیعت پیامبر 

 فرماید:می

                                                           

را افاده کرده و « مشارکه»معانی متعدّد دارد؛ اما غالباً و در اکثر موارد، معنای « اعَلَ، یُفَاعِلُ، مُفاَعَلَةًفَ»باب فَاعَلَ:  -1
دهد که طرف مقابل نیز عینِ رساند، یعنی یکی از دو طرف، کاری را در حقّ طرفِ دیگری انجام میکارِ دو جانبه را می

« ضَربََ»در این مثال، فعلِ « ضَربََ زَیْدٌ عَمْراً»گوییم: که ما میرای مثال: زمانیدهد.  بهمان کار را در حقّ او انجام می
رساند که ضارب، فقط فاعل است و مضروب، فقط مفعول. اما اگر این فعل در باب مجرّد بوده و این را میثلاثی

عملِ ضرْب، اشتراک داشتند؛ مثلاً:  رساند که صدور فعل از دو طرف بوده و هردو دروارد گردد، این را می« فاَعَلَ»
معنای یعنی زید و عمرو با هم کُشتی گرفتند. « راًصاَرَعَ زیدٌ عَمْ»یعنی زید و عمرو همدیگر را زدند، « ضاَربََ زَیْدٌ عَمْراً»

هة نزمجردّ، به فاعل اختصاص دارد. ن.ک: که در ثلاثیفعل در این باب، مشترک میان فاعل و مفعول است، در حالی
. کاتب این کتاب و محلّ نشر آن معلوم نیست. و، ن.ک: خرمدل: 04، ص: الطّرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف

 .09انتشارات مستقبل، ص:  ،دستور زبان عربیت(  -مصطفی )ب

 .14الفتح:  -2

 .14الفتح:  -3



  

 
 

39 

جَاءكَ ال مُومِْنَاتُ يبَُايِعْنَكَ عَلَى اَن لَّا يُش رِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِق نَ  يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا﴿
وَلَا  وَلاَ يَزْنِينَ وَلَا يَق تُل نَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلَا يَاْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَف تَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

 1﴾فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغ فرِْ لَهُنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وفٍ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ

اي پيغمبر! هنگامي كه زنان مؤمن، پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت ترجمه: 
زدي نكنند، و خدا نسازند، و د کپيمان بندند بر اين كه: چيزي را شري  كنند و

مرتكب زنا نشوند، و فرزندانشان را نكشند، و به دروغ فرزندي را به خود و شوهر 
ايشان نيست، و در كار نيکي )كه آنان را بدان فرامي  ۀخود نسبت ندهند كه زاد

شان از خدا خواني( از تو نافرماني نكنند، با ايشان بيعت كن و پيمان ببند و براي
 است.خدا آمرزگار و مهربان  آمرزش بخواه. مسلّماً 

أيُّما رَجُل بايَعَ آخر »پس از نقل حدیث  -رحمة الله علیه– 2جزری علامه ابن اثیر
اصل در بیعت این است که از »فرماید: می 3«فإنَّه لا يُؤمَّر واحِدٌ منهما تَغِرَّةَ أن  يُق تَلا
 4«طریقِ مشوره و اتّفاق صورت گیرد.

                                                           

 .12الممتحنة:  -1

رخ، ادیب، و ؤم ،زری مشهور به عز الدین ابن اثیرابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانی ج -2
هجری قمری چشم به جهان گشود و بنا  555او در سال  .است اسد الغابة و الکامل محدث، صاحب دو کتاب تاریخی

تاریخ الإسلام، و  .11/494سیر أعلام النبلاء، هـ قمری دنیا را وداع گفت. ن.ک:  134به قول راجح در سال 
13/107. 

تا مبادا اين كار موجب قتل آن شود، یکی از آنان به امیری پذیرفته نمیهیچ ،کندری بیعت میکه یک مرد با دیگوقتی -3
باَيَعَ رجَُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ ال مُسْلمِِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذيِ  مَنْ»د. این حدیث در صحیح البخاری به لفظ هردو نگرد

 نه از مسلمانان بيعت نمايد، نبايد از او و ۀبا مردي بدون مشور کهكسيیعنی: وارد گردیده است. « ق تَلاَباَيَعَهُ تغَِرَّةً اَن  يُ
صحیح البخاری، . ن.ک: كه با اوبيعت شده اطاعت صورت گيرد، تا مبادا اين كار موجب قتل آن هردو نگرددشخصي

 .2334، رقم: 2543/ 1
أبو السعادات المبارك بن : ن.ک:  ابن اثیر« ها أن  تقع صادِرة عن ال مُشورة والاتِّفاقومعنْى الحديث : أنّ البَيعْة حقُّ» -4

محمود محمد  -طاهر أحمد الزاوى ، بتحقیق: النهاية في غريب الحديث والأثر( م1979 -هـ 1399) محمد
 .3/111، ، باب: الغین مع الرّاء، مادۀ: غرربيروت –المکتبة العلمية ، الطناحي

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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و تعهّد « داد و گرفت»ریشۀ واحد دارند و مفهوم « بیع»و کلمۀ « بیعت»واژۀ  (2
که میان بایع و مشتری وجود کنند. همان تعهّدات و التزاماتیدوجانبه را افاده می

که مشتری با اختیار و اشتیاقِ طوریجود دارد. هماندارد، میان حاکم و رعیّت نیز و
رود، رعیّت هم با اختیار و اشتیاقِ خود به سراغ شخص خود به سراغ بایع می

روند و او را برای امامت و رهبری پیشنهاد و سپس انتخاب مورد نظرشان می
رحمة الله – جُویم که امام بخاریاستناد می اثریکنند. برای اثبات این ادعّا، به می
کند که روایت می -رضی الله عنه –در صحیحِ خود از جریر بن عبد الله  -علیه

  گفت:
قَالَ لِي ذُو عَمْرٍو يَا جَريِرُ اِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً واَِنِّي مُخ بِرُكَ خَبَرًا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ ال عَرَبِ »

 1«مْ اِذاَ هَلَكَ اَمِيرٌ تَاَمَّرْتُمْ فِي آخَرَلَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُن تُ
و من تو را از خبری  بالای من یک حقّ احترام داریتو »برایم گفت:  2ذو عمر

که امیرتان برید. زمانیسر میها پیوسته در خیر بهدهم. شما عرباطّلاع می
 گزینید.میرد، کسی دیگری را ]با مشوره و اختیارِ خودتان[ به عُنوان امیر بر میمی

 تۀ ذیل را نباید فراموش کرد: در حین خواندن این روایت، سه نک

                                                           

 .0141، رقم: 0/1540، صحیح البخاری -1

شود که رو میدر یمن، با دو مردی روبه -رضی الله عنه –آید، حضرت جریر بن عبد الله که در آغاز حدیث میچنان -2
شدن ابو و خلیفه -صلی الله علیه وسلم –که خبر وفات رسول الله یکی ذو کلاع نام داشت و دیگری ذو عمرو. زمانی

گوید. اصل حدیث می -رضی الله عنه –شنوند، ذو عمرو، این سخن را برای جریر را می -رضی الله عنه –بکر صدیق 
ا كَلَاعٍ وذََا عمَْرٍو فَجَعَل تُ احَُدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ»گونه است: این ى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّ كنُ تُ باِل يمََنِ فَلَقِيتُ رجَُلَيْنِ مِنْ اهَْلِ ال يمََنِ ذَ

كُرُ مِنْ اَمْرِ صَاحِبِكَ لَقدَ  مَرَّ عَلَى اجََلِهِ مُ ن ذُ ثَلَاثٍ وَاقَ بَلاَ معَِي حتََّى اِذَا كنَُّا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ لَهُ ذُو عمَْرٍو لَئِنْ كاَنَ الَّذيِ تذَ 
ساََل نَاهُمْ فَقاَلُوا قبُضَِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيَْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتخُ لِفَ ابَُو بَکْرٍ بعَضِْ الطَّرِيقِ رفُعَِ لنَاَ رَكْبٌ مِنْ قبَِلِ ال مدَِينَةِ فَ

تُ اَبَا بَکْرٍ بِحَدِيثهِِمْ ى ال يَمَنِ فَاَخ بَرْوَالنَّاسُ صاَلحُِونَ فَقَالَا اَخ بِرْ صاَحِبَكَ اَنَّا قَد  جِئْنَا وَلعََلَّنَا سَنَعُودُ اِن  شاَءَ اللَّهُ وَرجََعَا اِلَ
بِرُكَ خَبَرًا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ ال عَربَِ لَنْ قاَلَ افََلَا جِئْتَ بِهِمْ فَلمََّا كاَنَ بَعْدُ قاَلَ لِي ذُو عمَْرٍو يَا جَرِيرُ اِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً وَاِنِّي مُخ 

سَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغ ضبَُونَ غَضَبَ ال مُلُوكِ وَيَرضَْوْنَ رِضَا فَاذَِا كَانَتْ بِال تَاَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ  تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُن تُمْ اذَِا هَلَكَ اَمِيرٌ
 «.ال مُلُوكِ
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« تکلّف» بوده و یکی از معانی این بابْ« تفعُّل»از باب « تأمُّر»، واژۀ اولاا     
یافتن به چیزی، خود را به رنج و تکلیف . یعنی فاعل برای دست1باشدمی
ها و اندازد. در قضیۀ اختیارِ امام هم، اهل حلّ و عقد و رعیّت، با مشورهمی
که یکی از افراد عالم و اندازند تا اینای فراوان، خودشان را به تکلیف میهزنیرای

 عادل و مدبّر را بر گزینند. 
اند. اگر بالفرض را آورده« متُتَآمَرْ»تُم، جملۀ ها به جای جملۀ تأمَّرْ برخیثانیاً،      

معنای تشاور را  -استعسقلانی گفته که امام ابن حجرچنان –چنین باشد، باز هم 
که صلۀ این فعل رسد؛ چون زمانیتر به نظر میو این معنی دقیق 2کند.افاده می

  بیاید، در آن صورت از امارت نه، بلکه از تشاور است. « يف»
 رساند که رعیّتْ این مفهوم را به ما می« تاَمَّرتُم»نباید غافل بود که جملۀ ثالثاً،      

امْ متحَکَّم. یعنی امامتِ امام و امارتِ امیر، وابسته به اراده و متحَکِّم است و ام
 انتخاب و رضایت مردم است. 

کنند، که از روی تغلّب و بدون احترام به ارادۀ مردم، تاج امامت را به سر میکسانی (3
اند. زیرا اگر کسی واقعاً جمهور جویی در روی زمیندر حقیقت، خواهانِ برتری

ها اقدام به پوشیدنِ وجه بدون خواست و ارادۀ آنر نداند، به هیچمسلمانان را حقی
 فرماید:کند. الله متعال میلباس پادشاهی نمی

تِل كَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذيِنَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الاْرَْضِ وَلاَ فَسَادًا وَال عَاقِبَةُ ﴿
 3﴾لِل مُتَّقِينَ
دهيم كه در زمين خواستار برترى و آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مىترجمه: 

 .پرهيزگاران است از آنِ عاقبتفساد نيستند و 

                                                           

 .54، ص: دستور زبان عربی -1

 .4/77، فتح الباری -2

 .43القصص:  -3
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، 1استاز طلبِ امارت منع کرده -صلی الله علیه وسلم –رسول اکرم که سرّ این
اند، خودشان را برتر از که طالبِ امارت و خلافتهمین است. یعنی غالباً کسانی

اند. جویانه در روی زمیندیگران دانسته و خواهان اقداماتِ مستکبرانه و برتری
واست که با ناپسنددانستن طلبِ خمی -علیه الصّلاة والسّلام –پیامبر بزرگوار ما 

این حقیقت را بفهماند که حاکمان و امیران، باید از میان  امارت، برای مسلمانان  
مردم بلند شوند و توسّط مردم انتخاب گردند. مردمان، نفع و زیان خود را 

دانند که برای پیشبرد امور کشور و ایجاد امنیّت و برقراری عدالت، شناسند و میمی
فرماید: می -رحمة الله علیه – الإسلام ابن تیمیهی را انتخاب کنند. شیخچه کس

ی مردمان منِشی و خودبرتربینی در برابر خَلقِ خدا ظلم است؛ زیرا همهارادۀ بزرگ»
نوعانِ خود را داشته باشد و اندیشۀ اند و اگر انسانی ارادۀ تسلّط بر هماز یک جنس
 2«است.گران را در سر بپرورانَد، مرتکب ظلم شدهمحکومیّتِ دی

شود. بلکه بر اساس تصریح در اندیشۀ اسلامی، حاکمِ مسلمان از سوی خدا تعیین نمی (0
آیات متعدّد قرآنی و احادیث نبوی، همه امور حکومت اسلامی از تأسیس و تشکیل 

امی، بر اساس گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولو الأمر و تا امور تشریعی و انتظ
که این مشاورت ، بدون ملاحظۀ این3شودمشوره میان اهلِ ایمان به اجرا گذاشته می

                                                           

 تَساَْلِ ياَ عبَدَْ الرَّحمْنِ بْنَ سمَُرَةَ لاَ»کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: عبد الرحمن بن سمره روایت می -1
اى عبدالرحمن بن سمره! « تَ عَلَيْهاَالاِماَرَةَ، فَاِنَّكَ اِن  اُوتِيْتَهَا عَنْ مَسئَْلَةٍ وكِل تَ اِلَيْهَا، وَاِن  اُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسئَْلَةٍ اُعنِ 

آن، امارت به شما داده  حکومت و فرمانروايى مشو، چون وقتى از روى عشق به حکومت و درخواستِ هيچگاه داوطلبِ
مت را بدون اينكه حکو شود، در حکومت تنها مى مانى )و خداوند شمارا يارى نخواهد كرد( ولى اگر امارت و

درخواست كرده باشى به شما واگذار نمايند، خداوند شما را بر انجام وظايفى كه به شما واگذار مى شود كمك مى كند. 
 .1204، رقم: 1/2003صحیح البخاری، ن.ک: 

« ه ظلمإرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يکون هو الأعلى ونظيره تحت» -2
 .217لابن تیمیة، ص: السیاسة الشرعیة 

 .مشورت با يکديگر است ۀزني و بر پايراي ۀو كارشان به شيو[ 83]الشوری:  ﴾وَاَمْرهُُمْ شُورىَ بَيْنَهُمْ﴿ -3
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که حاکم مسلمان، پس زمانی 1مستقیم باشد یا به وسیلۀ نمایندگانِ منتخب.
رساند که امامت و كند، این مفهوم را به ما میمشروعیتش را از اهل ایمان كسب مي

تک افراد جماعتِ اهل میان مردم و رعیّت، و تکریاست دولت، یک عقد است 
ای حق ندارد صلاحیت خلافت ایمان در خلافت سهم مساوی دارند. شخصی یا طبقه

تواند که کسی نمیاکثریّت مسلمانان را سلب و آن را به خود متمرکز سازد و هیچ
را از مر، خلافت اسلامی دعوی خلافت خصوصی خدا را در حقّ خود اقامه کند. این ا

سوی جمهوریّت سوق و حکومت پیشوایان مذهبی جُدا ساخته و آن را بهملوکیّت و 
دهد. فرق اساسیِ این جمهوریّت با جمهوریّت غربی این است که اساس می

استوار گردیده؛ اما برعکس، در خلافت  2ییجمهوریّت غربی بر اصول حاکمیّت توده
ه رسمیّت شناخته و همه ها حاکمیّت خدا را بجمهوری اسلامی، توده

 3کنند.شان را به رضا و خشنودی در حدود قانون خداوندی منحصر میهایصلاحیّت
یابیم که حکومت اسلامی برای انجام دو هدف مهمّ و لای نصوص شرعی در میاز لابه (5

 کند؛اساسی انجامِ خدمت می
ظلم و استوارساختنِ زندگی انسانی بر اساس عدالت و برچیدن بساط  نخست:
 فرماید:که قرآن کریم میچنان استبداد؛

وَاَنزَل نَا  لَقَد  اَرْسَل نَا رُسُلَنَا بِال بَيِّنَاتِ وَاَنزَل نَا مَعَهُمُ ال کِتَابَ وَال مِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِال قِسْطِ ﴿
 4﴾ال حَدِيدَ فِيهِ بَاْسٌ شَدِيدٌ ومََنَافِعُ لِلنَّاسِ

ايم، و با ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن روانه كردهترجمه: 
دادگرانه رفتار ه و عدلان ]بر اساس آن[ايم تا مردمان نازل نمودهمیزان   و  آنان كتاب

                                                           

کویت، الطبعة  -إدریس، دار القلم ، تعریب: أحمدالخلافة والملكم(  1974هـ/  1394المودودی: أبو الأعلی ) -1
 .22الأولی، ص: 

2-Popular Sovereignty  
 .21، ص: الخلافة والملك -3

 .25الحدید:  -4
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ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان . و آهن را پديدار كردهدكنن
 .است

است «نیروی سیاسی»و منظور از آهنْ  1«عدالت» در آیۀ مبارکۀ فوق، منظور از میزان 
 2گیرد.که در صورت تمرّدِ متمرّدان، از آن استفاده صورت می

ز نیرو و وسایل حکومت، نظام اقامۀ صلاة و ایتای زکات استقرار با استفاده ادوم: 
. زیرا نماز ارتباط انسان را با خدا 3استهای زندگیترین ستونیابد که یکی از بزرگ

 فرماید:که الله متعال میکند و زکاتْ ارتباط مردم را با مردم. چنانمحکم می
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ واََمَرُوا بِال مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الَّذِينَ اِن مَّکَّنَّاهُمْ فِي الاْرَْضِ ﴿

 4﴾ال مُنكَرِ
دارند د كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا ميكساني هستنترجمه: 

 .نمايندپردازند و امر به معروف و نهي از منكر ميو زكات را مي
توانیم بگوییم که هدف اساسی حکومت در اسلام، تأمین عدالت از در کل می      

که یکی از اهداف یطریق ایجاد ارتباط میان انسان و خدا و انسان و انسان است. زمان
نوعانِ او باشد، این ارتباط، جز از امامت در اسلام، ایجاد ارتباط میان انسان و هم

که در یک جامعه وجود پذیر نیست؛ زیرا افراد عادلیطریقِ عقد و تعهّدِ دوجانبه امکان
نوعانِ خود باشند، و افراد متمرّد و دارند، دوست ندارند که مقهور و محکوم هم

روایی کنند که در جامعه وجود دارند، دوست دارند که بالای دیگران حکممنِشیبزرگ
رو، عقلاً و شرعاً و اندیشۀ حاکمیّت قهرآمیز بر دیگران را در سر بپرورانند. از همین

« سَر»که وجودِ طوریوجود  یک فرد در رأس جامعه ضروری و لابُدّی است، همان
                                                           

: محمود بتحقیق ،تفسير القرآن العظيم( م1990هـ/1010) أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقيابن کثیر:  -1
 .0/374، الطبعة الجدیدة، دار الفكر، حسن

 .29/075 مفاتیح الغیب، -2

 .21، ص: الخلافة والملك -3
 .01الحج:  -4
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؛ 2گیرد، طالبِ امارت نیستکه در رأس قرار میولی کسی 1است.لازمی« جسد»برای 
بلکه ساکنان جامعۀ اسلامی برای تنظیم امور و حلّ منازعات خویش، او را شایستۀ این 

روزی، به عُنوان امام و امیرْ بر های شبانهها و مشورهزنیمقام دانسته و پس از رای
کنند و یاتی را با او مطرح میسلسله امور مهمّ و حگزینند. البته قبل از گزینش، یکمی

گیرند که برای پیشبُرد این امورْ آستین بر زنَد و تلاش نماید. این تعهّد، از او تعهّد می
شود، بلکه رعیّت نیز خود را متعهّد به تنها از مرشَّحِ امامت و ریاستْ گرفته نمی

وی نموده و در سپارند که در کارهای نیک از او پیرهمکاری با او دانسته و وعده می
و این تعهّد دوجانبه را در فقه سیاسی اسلام به نام  3گیرندکارهای بد، جلوَش را می

 کنند.یاد می« عقدِ امامت»
ای که ذکر بر اساس دلایل پنجگانه –که امامت یک عقد است و خلاصۀ کلام این

گردد. نمیمنعقد  عقد دوجانبه است و بدون اراده و اختیار و رضایت طرفینْ -کردیم
ای افتد و پارهها به دوش حاکم میسلسله وظایف و مسؤولیتبر اساس این عقد، یک

گیرد. هردو مکلّف و متعهّد به ادای های دیگر به رعیّت تعلّق میاز مسؤولیت
اند و بهترین امیر و رعیّت، اُمَرا و رَعایایی هستند که با ادای های خویشمسؤولیت

کنند و عمل به این تعهّدات شان عمل مییِ خود به تعهّداترسالت ایمانی و وجدان
روز برای یکدیگر گردد و شبشان محبّت و صمیمیّت ایجاد شود که میانسبب می

                                                           

 .217ص:  السیاسة الشرعیة، -1

صلی الله  –روایت کرده است که پیامبر اکرم  -رضی الله عنه –از ابو موسی اشعری  -رحمة الله علیه – امام بخاری -2
گماريم که آن را یرا نم یما بر اين کار کس« ا مَنْ سَاَلَهُ وَلَا مَنْ حَرصََ عَلَيْهِاِنَّا لَا نوَُلِّي هذََ»فرمودند:  -علیه وسلم

باب: ما یکره من الحرص علی الإمارة، صحیح البخاری، ن.ک:  درخواست بکند، يا بر آن حرص داشته باشد.
 .1734، رقم: 1/2110

 [2]المائدة:  ﴾وَلاَ تعَاَونَُوا  عَلَى الاِث مِ وَال عُد وَانِ وَتَعَاونَُوا  عَلَى ال برِّ وَالتَّق وىَ﴿فرماید: است که میاشاره به این آیۀ قرآنی -3
 یو پشتيبان یيار یيد، و همديگر را در راه تجاوز و ستمکارینما یو پشتيبان یهمديگر را يار یو پرهيزگار یدر راه نيک

 .مکنيد
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که امام به وظایفِ خود عمل نکرد، حقّ اطاعتش سلب . در صورتی1دعای خیر کنند
هل حلّ و عقد دهد و شورای او لیاقت زعامت و رهبری را از دست می 2گرددمی
گونه اگر رعیّت هم به تعهّداتش دُوش و خلع وظیفه کند. همینتواند او را سبکمی

تواند برای منقادساختن آنان از قوّۀ قهریه استفاده نماید. اما برای عمل نکند، امام می
بینم که پیرامون حقوق مردم بر حکومت و حقوق ترِ موضوع، نیاز میشدن بیشروشن

 ردمْ سخن بگویم.حکومت بر م

 3تعهّد حاکم با رعیّت؛ -مطلب سوم     
کنند، از او برای کسی را به عُنوان امیر و رئیس جامعۀ اسلامی پیشنهاد می که مردمْ زمانی     

کردنِ مالسازند که در صورت پایشان تعهّد گرفته و برایش خاطرنشان میحفظ حقوق
دهد. حقوق اساسی اتباعِ را از دست می حقّ سمع و طاعت یکی از این حقوق، امیرْ

دولت اسلامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان که حفاظت آن به عهدۀ حکومت است قرار 
 :4اندذیل
 حمایت از جان مردم؛ .أ

                                                           

 -صلی الله علیه وسلم –ل اکرم کند که رسوروایت می -رضی الله عنه –از عوف بن مالک  -رحمة الله علیه –امام مسلم  -1
وَشِرَارُ اَئمَِّتِكُمُ الَّذِينَ تبُغِْضُونَهمُْ وَيبُْغِضُونكَُمْ  خِيَارُ اَئمَِّتكِمُُ الَّذِينَ تُحبُِّونَهمُْ وَيُحبُِّونكَُمْ وَيُصَلُّونَ عَليَْکمُْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهمِْ»فرمودند: 

خير  یآنان دعا یشان داريد و آنان هم شما را دوست دارند و برااند که دوستیشما، کسان بهترين امامانِ« وَتَل عنَُونَهمُْ وَيَل عنَُونكَمُْ
آيد و آنان هم از شما بدشان یاند که از آنان بدتان مشما کساني کنند. و بدترين امامانِیخير م یشما دعا یکنيد و آنان هم برایم
، رقم: 3/1341باب: خیار الأئمة وشرارهم، صحیح مسلم، . ن.ک: کنندیکنيد و آنان هم شما را نفرين میآيد و آنان را نفرين میم

1455. 

صلی الله علیه  –کند که رسول اکرم روایت می -رضی الله عنهما –عبد الله بن عمر  از -رحمة الله علیه – امام بخاری -2
« فَاذَِا اُمِرَ بمَِعْصيَِةٍ فلََا سمَْعَ ولََا طَاعَةَ السَّمعُْ وَالطَّاعَةُ عَلَى ال مَرْءِ ال مُسْلمِِ فِيمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لمَْ يُوْمَرْ بمَِعْصِيَةٍ »فرمودند:  -وسلم
كردن است خواه خوشش بيايد يا بدش بيايد، مادام اين دستور در مسلمان در برابر حاكم اسلام، شنيدن و اطاعت انسانِ ۀوظيف

. ن.ک: ولى وقتى حاكم به گناهى دستور داد، نبايد به آن گوش كرد و نبايد از او اطاعت شود خدا نباشد، نافرمانیجهت گناه و 
 .1725، رقم: 1/2112، اعة للإمام ما لم تكن معصيةمع والطّالسّ، باب: صحیح البخاری

مقام اسلام، اندیشمند عالی اثر ارزشمند« الخلافة والملك»دانم که در این مطلب، از کتاب از باب امانت علمی، شایانِ ذکر می -3
 ام.ترین استفاده را کردهبیش -رحمة الله علیه –مرحوم استاد ابو الاعلی مودودی 

 .34 -27، ص: الخلافة والملك -4
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 1﴾وَلَا تَق تُلُوا  النَّف سَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اِلاَّ بِالحَقِّ﴿    
 .حرام كرده است -جز به حق  -و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را ترجمه:  

ترین حقوق رعیّت بر بالای حاکم و دستگاه هر انسانی حقّ حیات دارد و یکی از مهم
 که خلفای برحقّ حاکمه این است که از این حق در برابر متجاوزان دفاع کند؛ چنان

کردند. امیر المؤمنین عمر بن این کار چنین می -رضوان الله علیهم اجمعین –پیامبر 
نفر بود، به خاطر گروهي را که تعدادشان پنج يا هفت -رضی الله عنه –الخطاب 

 اينکه مردي را با حيله و فريب کشته بودند، کشت، و گفت: اگر تمام اهل صنعاء
این بدان  2.آنها را مي کشتم ۀکردند همدر اين قتل شرکت مي  )پایتخت یمن(

های حاکم و دستگاه حاکمه، حمایت از جان رعیّت در معناست که یکی از مسؤولیت
 برابر متجاوزان است.

 حمایت از حقوق ملکیّت؛ .ب
 3﴾وَلاَ تَاْكُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَيْنَكُمْ بِال بَاطِلِ﴿

 .و اموال يکديگر را بين خودتان به باطل مخوريدترجمه: 
است، حفظ ملکیّت و مال سِ رعیّت مسؤولیت نظام اسلامیکه دفاع از نف طوریهمان

آید. شریعت اسلامی برای حفظ مال مردم شمار میترین وظایف او بهرعیّت نیز از مهم
دانسته و پیامبر بزرگوارِ آن همیشه از  4«یفضل اله»و رشد اقتصاد جامعه، کار را 

                                                           

 .33الإسراء:  -1
، صحیح البخاری« فِيهَا اهَْلُ صنَ عَاءَ لَقتََل تهُُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضَِيَ اللَّهُ عَن همَُا اَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً فَقاَلَ عُمَرُ لَوْ اش تَرَكَ »  -2

 .1/2521، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

 .144البقرة:  -3

 آنگاه كه نماز خوانده شد،[  ترجمه: 14]الجمعة:  ﴾فَاذَِا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنتَشِرُوا فِي الْاَرضِْ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴿ -4
 .برويد (رزق و روزي فضلِ خدا )در زمين پراكنده گرديد و به دنبال 
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که دو عبادت بزرگ اسلامی )زکات تر از همه اینجالب 1به خدا پناه بُرده است.« فقر»
که به مال مردم پذیر نیست. اسلام برای آنانیو حج( بدون داشتنِ مال و اقتصاد امکان

ولی این را  2ست.ا« قطع دست»است که دوزند، جزای سنگینی را وضع کردهچشم می
های سارقان که قطع دستنباید فراموش کرد که مسؤولیت حکومت اسلامی قبل از آن

باشد، سیرساختنِ شکمِ رعیّت است تا به دزدی دست نزنند. اگر یکی از اتباع 
که گرسنگی شود، به دلیل اینحکومت اسلامی از روی گرسنگی مجبور به دزدی می

گردد که بدون . فقط دست کسانی قطع می3گرددیک شبهه است دستانش قطع نمی
 دهند.نوع مجبوریّتی، سرقت را حرفۀ خود قرار میهیچ

 حمایت از عزّت و آبروی مردم؛ .ج
 يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى اَن يَکُونُوا خَيْراً منِّ هُمْ وَلاَ نِسَاء مِّن نِّسَاء﴿

  4﴾ابِوَلَا تَل مِزُوا اَنفُسَکُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْاَل قَ يَکُنَّ خيَْراً مِّن هُنَّ عَسَى اَن

                                                           

رضی الله  –از ابو هریره « اللَّهُمَّ اِنِّي اَعوُذُ بِكَ مِنْ ال فَق رِ» :هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عَن أبي -1
مسند ن.ک: .« خدايا! من پناه مي برم به تو از فقر»گفتند: می -صلی الله علیه وسلم –روایت است که پیامبر اکرم  -عنه

 .4439، رقم: 2/345، أحمد

دست [ ترجمه: 34]المائدة:  ﴾اللّهِ وَاللهُّ عَزيِزٌ حکَِيمٌوَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَق طعَُوا  اَيدِْيَهُماَ جَزَاء بِمَا كَسبَاَ نَكاَلاا مِّنَ ﴿ -2
ات الهي قطع كنيد، و خداوند چيره و حکيم اند به عنوان يك مجازمرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده

 .است
شود احادیث متعددّی وارد گردیده است. اگر چه در اسناد روایاتْ آمدنِ شبهات دفع میکه حدود با پیشدر بارۀ این -3

، سنن الترمذیرساند. ن.ک: اشکالاتی وجود دارد؛ ولی یک روایتْ روایت دیگر را تقویت نموده و به درجۀ حسن می
، السنن الکبرى وفي ذيله الجوهر النقيهـ(  1300) أبو بکر أحمد بن الحسين بن علي. و، البیهقی: 1020، رقم: 0/33

يکي . در ضمن، 17513، رقم: 4/234، الطبعة الأولی، مجلس دائرة المعارف النظامية الکائنة في الهند ببلدة حيدر آباد
کردن حد توقيف حد سرقت بود. و اين به معني تعطيل خشکساليدر  -رضي الله عنه  -فاروق  از عملکردهاي عمر 

شرايط مورد نظر براي اجراي حد شرعي را ناکافي مي دانست. چرا که خوردن مال مردم در صورت  اوبلکه  ؛شرعي نبود
 امأبو بکر عبد الرزاق بن همن.ک: الصنعانی:  مورد نظر نيست. دادن جان خود، سرقتِگرسنگي شديد و براي نجات

، رقم: 14/202، بيروت –المکتب الإسلامي ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بمصنف عبد الرزاقهـ(  1042)
14994.  

 .11الحجرات:  -4
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شما گروه ديگري را  ! نبايد گروهي از مردانِ ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده ايد
استهزاء كنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء 
كنند، زيرا چه بسا آنان از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوئي 

 .زشت و ناپسند مخوانيد هيد، و يکديگر را با القابِقرار ند
 فرماید:در جای دیگری می

 1﴾وَلَقَد  كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ﴿
 ایم.زادگان را گرامی داشتهترجمه: ما آدمی
د مکرّم و که انسان موجوها آیه و حدیث دیگر، صراحت دارند بر اینآیات فوق و ده

باعزّت است و تعرّض به عزّت و آبروی یک انسان از سوی انسانِ دیگر، عواقب خیلی 
 فرماید:که الله متعال میخطرناک دنیوی و اخروی را در پی دارد؛ چنان

ةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ال مُحصَْنَاتِ ال غَافِلَاتِ ال مُوْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّن يَا وَالْآخِرَ﴿
 2﴾عَظِيمٌ

ايماندار را به زنا متّهم  [از هرگونه آلودگي و]خبر بي كساني كه زنان پاكدامنِترجمه: 
 .سازند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارندمي 

زنندگان را کند؛ بلکه تهمتالله متعال به نفرین دنیوی و عذاب اخروی بسنده نمی
 فرماید:داند و میمستحقّ عذاب شدید در همین دنیا می

هَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَل دَةً وَلَا واَلَّذِينَ يَرْمُونَ ال مُحصَْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُ﴿
 3﴾تَق بَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُوْلَئِكَ هُمُ ال فَاسِقُونَ

زنا مي دهند، سپس چهار گواه نمي آورند،  كه به زنان پاكدامن نسبتِ كسانيترجمه: 
دادن آنان را نپذيريد، و چنين كساني فاسق بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز گواهي

 هستند. [و متمرّد از فرمان خدا]

                                                           

 .74الإسراء:  -1
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ان مسؤولیت دارد که از آبروی رعیّت در برابر تعرّضاتِ متعرّضان به دفاع حاکم مسلم
است که از برخیزد؛ زیرا وظیفۀ تطبیق حدود شرعی به دوش دستگاه حاکم  سپرده شده

 باشد.نیرو و قدرت برخوردار می
 بلندکردنِ صدای حق علیه ظلم و ستم؛ .د

د نموده و خواهان تطبیق شدن، صدا بلنواقعرعیّت حق دارد که در صورت مظلوم
 فرماید:عدالت گردد. الله متعال می

 1﴾لاَّ يُحِبُّ اللّهُ ال جَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ ال قَوْلِ اِلاَّ مَن ظُلِمَ﴿
 [ري كنند و عيوب همديگر را فاش سازند وكه افراد بشر پرده د]خداوند دوست ندارد 

 .ي گشايند، مگر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشدیزبان به بدگو
 حقّ امر بالمعروف و نهی از منکر که متضمّن آزادی انتقاد است؛ .ه
ذلَكَِ بِمَا عصَوَا وَّكَانُوا   لُعِنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا  مِن بنَيِ اِسْرَائِيلَ علَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسىَ ابْنِ مَريْمََ﴿

 2﴾كَانوُا  لاَ يَتَنَاهوَْنَ عَن مُّنكرٍَ فَعلَوُهُ لبَئِسَْ مَا كَانُوا  يَف علَوُنَ. يَعْتَدُونَ
اند. اين بدان خاطر بود مريم لعن و نفرين شده بنبني اسرائيل بر زبان داود و عيسي  كافرانِترجمه: 

آنان از اعمال زشتي كه  دّ مي گذشتند.كردند و از حسركشي مي [از فرمان خدا]كه آنان پيوسته 
ها نهي نمي كردند و پند نمي دادند. كاريانجام مي دادند دست نمي كشيدند و همديگر را از زشت

 و چه كار بدي مي كردند!
 فرماید:در جای دیگری می

 3﴾ابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا  يَف سُقُونَاَنجَينَْا الَّذِينَ يَن هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَاَخَذ نَا الَّذِينَ ظَلَمُوا  بِعَذَ﴿
از بدي نهي مي كردند  [ديگران را نصيحت مي نمودند و آنان را]كساني را كه ترجمه: 

رهانيديم، و كساني را كه ستم مي نمودند، به خاطر  [ب به دور داشتيم و از بلاعذا]از 
 استمرار بر معاصي و نافرماني، به عذاب سختي گرفتار ساختيم.

 فرماید:چنان میو هم
 4﴾وْمِنُونَ بِاللّهِكنُتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخ رِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ وَتنَ هَوْنَ عَنِ ال مُنكَرِ وَتُ﴿
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ايد بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده [اي پيروان محمّد]شما ترجمه: 
 .و نهي از منكر مي نمائيد و به خدا ايمان داريد امر به معروف [مادام كه]
 حقّ آزادی اجتماعی؛ .و
مُ وَل تَكُن مِّنكُمْ اُمَّةٌ يَد عُونَ اِلَى ال خَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ وَيَن هَوْنَ عَنِ ال مُنكَرِ وَاُوْلَئِكَ هُ﴿

 1﴾ال مُف لِحُونَ
بايد از ميان شما گروهي باشند كه  دعوت به نيکي كنند و امر به معروف و نهي ترجمه: 

 از منكر نمايند، و آنان خود رستگارند.
 حقّ آزادی وجدان و اعتقاد؛ .ز
 2﴾اِكْرَاهَ فِي الدِّينِلاَ ﴿

 .دين نيست [قبولِ]اجبار و اكراهي در ترجمه: 
 3﴾افََاَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُونُوا  مُوْمِنِينَ﴿

 مان را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟خواهي مردآيا تو ميترجمه: 
 آزاری مذهبی؛حقّ تحفّظ از دل .ح
 4﴾وَلاَ تَسُبُّوا  الَّذِينَ يَد عُونَ مِن دُونِ اللّهِ﴿

 .دهيدنبه معبودها و بتهائي كه مشركان بجز خدا مي پرستند دشنام ترجمه: 
فرماید که در اختلافات مذهبی بحث علمی ین باره قرآن کریم به صراحت میدر ا

 تواند؛ اما آن باید به شیوۀ احسن انجام یابد:صورت گرفته می
 5﴾وَلاَ تُجَادِلُوا اَهْلَ ال کِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴿

                                                           

 .145 -140آل عمران:  1
 .251البقرة:  2
 .99یونس:  -3
 .144الأنعام:  -4

 .01العنکبوت:  -5



  

 
 

52 

جز به روشي كه نيکوتر باشد،  [يعني با يهوديان و مسيحيان]با اهل كتاب ترجمه: 
 .بحث و گفتگو مکن

 تعهّد رعیّت با حاکم؛ -مطلب چهارم
رو، هردو است میان حاکم و رعیّت. از همینعقدی که قبلاً تذکّر دادیم، امامتْچنان

مور را رعایت نمایند. در مطلب گذشته سلسله اکنند که یکدر برابر هم تعهّد می
پیرامون حقوق مردم بر حکومت سخن گفتیم و حالا در بارۀ حقوق حکومت بر بالای 

 کنیم:مردم صحبت می
 که از حکومت اطاعت کنند؛این .أ

 1﴾يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  اَطِيعُوا  اللّهَ وَاَطِيعُوا  الرَّسُولَ وَاُوْلِي الاَمْرِ مِنكُمْ﴿
اطاعت كنيد، و از كارداران و  و از پيغمبر خدااي كساني كه ايمان آورده ايد! از ترجمه: 

 .يدیمسلمان خود فرمانبرداري نما فرماندهانِ
 بند باشند و نظم و امنیّت را بر هم نزنند؛مت پایکه به قانونِ حکواین .ب
 2﴾لاَ تُف سِدُوا  فِي الارَْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا﴿

 .در زمين بعد از اصلاح آن فساد و تباهي مکنيدترجمه: 
رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الارَْضِ فَسَاداً اَن يُقَتَّلُوا  اَوْ يُصَلَّبُوا  انَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ ﴿

اَوْ ينُفَوْا  مِنَ الارَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّن يَا وَلَهُمْ  اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ 
 3﴾فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عظَِيمٌ 

كوشند و در زمين به فساد مى  4جنگندسزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او مى ترجمه: 
اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف  جز

                                                           

 .59النساء:  -1
 .45الأعراف:  -2
 .33المائده:  -3
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يکديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و  جهت
 .در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

 ها در کارهای خیریه دستِ تعاون بدهند؛که آناین .ج
 1﴾وَالتَّق وَى وَتَعَاوَنُوا  عَلَى ال برِّ ﴿

 کنید.در راه نيکي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني 
 شان از حکومت دفاع کنند؛ها با جان و مالکه آناین .د
اِلاَّ . اللّهِ اثَّاقَل تُمْ اِلَى الاَرْضِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  مَا لَکُمْ اِذَا قِيلَ لَکُمُ انفِرُوا  فِي سَبِيلِ ﴿

تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَنفِرُوا  يُعَذِّبْکُمْ عَذَاباً اَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ 
 2﴾قَديِرٌ

اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود: در راه خدا حركت كنيد، ترجمه: 
سستي مي كنيد و دل به دنيا مي دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان 

و كالاي آن جهان، چيز كمي بيش  خوشنوديد؟ تمتّع و كالاي اين جهان در برابر تمتّع
اگر براي جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را عذاب دردناكي مي دهد و قومي . نيست

تان مي سازد كه جداي از شمايند و هيچ زياني به خدا نمي رسانيد و خدا را جايگزين
 .بر هر چيزي تواناست

کُمْ وَاَنفُسِکُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِکُمْ خيَْرٌ لَّکُمْ اِن كُنتُمْ ان فِرُوا  خِفَافاً وَثِقَالاا وَجَاهِدُوا  بِاَمْوَالِ﴿
 3﴾تَعْلَمُونَ
جوان يا پير، مجرّد يا ]بار، بار يا سنگينحركت كنيد، سبك به سوي جهادترجمه: 

سبك يا  ۀعائله يا پرعائله، غني يا فقير، فارغ البال يا گرفتار، مسلّح به اسلحمتأهّل، كم
و با مال و جان در راه  [سنگين، پياده يا سواره و . . . در هر صورت و در هر حال،

 ست.د مي دانيد كه اين به نفع خود شماخدا جهاد و پيکار كنيد. اگر دانا باشي
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 1اصول حاکمیّت در اسلام؛ -مبحث دوم    
سلسله از گوییم، منظورمان یکدر اسلام سخن می« اصول حاکمیّت»که ما از وقتی     

که آن اصول و بنیادها از بین بروند، است که حکومت بر آن بنا یافته و در صورتیبنیادهایی
توان بدون ای را نمیز فرو خواهد ریخت. زیرا هیچ خانهسقف حکومت اسلامی نی

آباد ساخت. حاکمیّت نیز برای  توان بدون دیوارْتهدابْ بنا کرد و هیچ سقفی را نمی
است و اگر آن بنیادها وجود نداشته سلسله از اصول و بنیادها بنا یافتهشدن، بر یکاسلامی

 گذاری کنیم.نام« خلافت راشده»توانیم آن را باشند، نمی
گوییم و این اصول را در در این مبحث، پیرامون اصول حاکمیّت در اسلام سخن می     

مورد بررسی  -رضوان الله علیهم –پرتو قرآن کریم، احادیث نبوی و آثار خلفای راشدین 
شود و هر دهیم. هر نظامی که بر اساس این اصول استوار بود، اسلامی خوانده میقرار می
است. البته مطالب ذیل، همان اصولی را که این اصول را رعایت نکرد، غیر اسلامینظامی

و خلفای برحقّ او بر  -صلی الله علیه وسلم –کند که حکومت رسول الله بررسی می
 اساس آن استوار بود و تا قیامِ قیامت، به عُنوان الگوی نیکو باقی خواهد ماند.

 برتری قانون الهی؛ -مطلب اول     
نخستین قاعدۀ اساسی حکومت اسلامی این بود که حاکمیّت تنها از آنِ الله است و       

مطلقاً با رأی و نظریۀ است که حق ندارد امور را با حکومت اهلِ ایمان در حقیقت خلافتی
پیش ببرد، بلکه خلیفه باید تحت قانون خداوندی انجامِ خدمت کند که مأخذ آن  خود

  2امبر اوست.کتاب خدا و سنّت پی
 وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلاَ مُوْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَن يَکُونَ لَهُمُ ال خِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ﴿     

 3﴾وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد  ضَلَّ ضَلَالاا مُّبِيناً
                                                           

ام؛ ولی با استفادۀ فراوان کرده -رحمة الله علیه –اثر استاد مودودی « الخلافة والملك»در این مطلب نیز، از کتاب  -1
ها و کتاب که از تاریخ طبعِچنان ام.ها مراجعه نموده و به حوالۀ استاد مرحوم اکتفا نکردهکه به اصل کتابتفاوت این

 محلّ نشر آن هویدا است.

 .37، ص: الخلافة والملك -2
 .31الأحزاب:  -3
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 هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشندترجمه:      
. هر كس [و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول باشد]ند اختياري از خود در آن ندار

 هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كاملاً آشکاري مي گردد.
جاً فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَکِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا  فِي اَنفُسِهِمْ حَرَ﴿     

 1﴾مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  تَسْليِماً
آيند تا تو را در ت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميامّا، نه! به پروردگارترجمه:      

هاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از داوري تو اختلافات و درگيري
 .باشند [تو قضاوتِ ]نداشته و كاملاً تسليم 

 فرمودند: -صلی الله علیه وسلم –رسول اکرم      
يِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ اَش يَاءَ فَلَا اِن  اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَ »     

 2«صَةً لَکُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عنَ هَاوَسَکَتَ عَنْ اَش يَاءَ رُخ   تنَ تَهِکُوهَا
خداوند فرايضي را تعيين داشته است ضايعشان نکنيد، و حدودي را مشخص کرده      

است از آنها تجاوز مکنيد و چيزهايي را حرام ساخته است آنها را هتک نکنيد و از اموري 
که فراموش نموده باشد، پس در آن  به خاطر رحمت به شما سکوت نموده است بدون آن

 .باره کنجکاوي نکنيد

 عدل در میان مردم؛ -مطلب دوم
داد، این بود که قانون موضوعۀ ای که بنای این حکومت را تشکیل میدومین قاعده     

ترین آن، بر ترین فرد کشور گرفته تا اعلیقرآن و سنّت برای همه یکسان است و از ادنی
التتنفیذ باشد، هیچ روشِ امتیازی برای فردی از افراد گنجایش اجبهمه یکسان باید و

 دهد:توسّط این اعلام هدایت می -صلی الله علیه وسلم –. الله متعال به پیامبر 3ندارد

                                                           

 .15النساء:  -1
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني ب سنن الدارقطنی،م(  1911 - هـ 1341) علي بن عمر أبو الحسن البغداديالدارقطنی:  -2

است، ن.ک: ابن سند آن را حسن دانسته -رحمة الله علیه –نبلی .  علامه ابن رجب ح0/143، بيروت –دار المعرفة ، المدني
، الطبعة الأولی، ص: بيروت –دار المعرفة ، جامع العلوم والحکمهـ(  1044) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبليرجب: 
275. 
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 1﴾وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴿     
 .كنم عدالته است كه در ميان شما به من دستور داده شدترجمه:      
 کند:خودْ از این قاعده چنین یاد می -صلی الله علیه وسلم –پیامبر       
اِنَّمَا اَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَکُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيهِمْ »     

رَقَتْ وَالَّذِي نَف سُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِن تَ مُحَمَّدٍ سَ هِ ال حَدَّالضَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْ 
 2«لَقَطَعْتُ يَدَهَا

ملّتهاى گذشته تنها به خاطر اين به هلاكت رسيدند كه وقتى يکى از اشراف دزدى مى      
ت را بر او او مجاز كردند، اگر يك نفر فقير و بيچاره دزدى مى كرد، حدّكرد او را آزاد مى

را قطع خواهم اجرا مى نمودند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمّد دزدى كند دستش 
 .كرد

 مساوات در میان مسلمانان؛ -مطلب سوم     
است. یعنی حقوق همه مسلمانان بدون درنظرداشتنِ رنگ این قاعده، فرع قاعدۀ قبلی     

قومی و زبانی و نژادی بر قوم و زبان و و نژاد و زبان و وطن، کاملًا مساوی است و هیچ
 3نژاد دیگر، برتری ندارد.

 فرماید:عال میالله مت     
 4﴾اِنَّمَا ال مُوْمِنُونَ اِخ وَةٌ﴿     
 .مؤمنان برادران يکديگرندترجمه:      
 در حجة الوداع فرمودند: -صلى الله عليه وآله وسلم  -و پيامبر      

                                                           

 .15الشوری:  -1
 .3244، رقم: 3/1242، صحیح البخاری -2
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لَا لاَ فَضْلَ لِعَربَِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّ ربََّکُمْ وَاحِدٌ، وَاِ »      نَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اَ
، اِنَّ اَكْرَمَکُمْ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لاَِحْمَرَ عَلَى اَسْوَدَ، وَلاَ اَسْوَدَ عَلَى اَحْمَرَ، اِلَّا بِالتَّق وَى

 1«عنِ دَ اللهِ اَت قَاكُمْ
پروردگار شما يکي است، هيچ عربي بر عجمي، و هيچ اي مردم آگاه باشيد كه؛      

عجمي بر عربي، و هيچ سفيدي بر سياهي، و هيچ سياهي بر سفيدي، برتري ندارد مگر 
 .با تقوي، گرامي ترين شما نزد الله پرهيزگارترين شماست

 2«ى بِذِمَّتِهِمْ ادَْنَاهُمْال مُوْمِنُونَ تَكَافَاُ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَ»     
کمترين شان کافي است و همه در برابر  دادنِ مؤمنان در خون شان برابرند، وپناه وامان     

 .و متحد هستند دستيک [غير مسلمان]ديگران 

 دهی حکومت؛مسؤولیت و جواب -مطلب چهارم     
قاعدۀ اساسی چهارم که حکومت اسلامی بر اساس آن بنا یافته بود، این بود که      

ها باید به است از خدا و مردم. این امانتها و اموال آن، امانتیحکومت و صلاحیت
کسی حقّ تصرّف ها هیچامانت اشخاص پرهیزکارِ مؤمن و عادل سپرده شود. در این

که این امانت در نامشروع یا استعمال آن برای اغراض شخصی را نداشته و آنانی
  3گو هستند.ده و پاسخشود، جواباختیارشان گذاشته می

 فرماید:الله متعال می     
 اذَِا حَکَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْکُمُوا  بِال عَد لِ اِنَّ اللّهَ يَاْمُرُكُمْ اَن تُؤدُّوا  الاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَ﴿     

 4﴾مِيعاً بَصيِراً اِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعظُِکُم بِهِ اِنَّ اللّهَ كَانَ سَ 

                                                           

 نور الدين علي بن أبي بکر الهيثمي. سند حدیث صحیح است. ن.ک: الهیثمی: 23049، رقم: 34/070، مسند أحمد بن حنبل -1
صحيح الترغيب . 5122، رقم: 3/331، دار الفكر، بيروت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدم(  1992هـ، الموافق  1012)

 .2913، رقم: 3/79،  والترهيب
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد . حدیث صحیح است، ن.ک: البلقینی: 0532، رقم: 0/343، سنن أبی داود -2

ق: مصطفى أبو یحق، بتالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبير( م2440-هـ1025) الشافعي المصري
 . 9/154، الطبعة الأولی، السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع ، يمان وياسر بن كمالالغيط و عبدالله بن سل

 .01 -04، ص: الخلافة والملك -3
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امانت  ها را  به صاحبانِگمان خداوند به شما دستور مي دهد كه امانتبيترجمه:      
داوري كنيد.  عادلانهبرسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد اين كه 

و مي گمان خداوند دائماً شنواي بينا بوده خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي دهد. بي
 .     باشد
 فرماید:می -صلی الله علیه وسلم –رسول اکرم      
لَا كُلُّکُمْ رَاعٍ وَكُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاِْمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ »      اَ

 1«رَعِيَّتِهِ 
هر كدام از شما مسئول است، و از هريك از شما، درمورد زير دستانش سؤال خواهد      
 رهبر جامعه، مسئول رعيت مي باشد.شد. 
 فرماید:می -رضی الله عنه –ابو بکر صدیق      
نْ مَنْ يَکُنْ اَمِيرًا فَاِنَّهُ مِنْ اَط وَلِ النَّاسِ حِسَابًا، واغَ لَظِهِ عَذَابًا، وَمَنْ لَا يَکُونُ اَمِيرًا فَاِنَّهُ مِ »     

؛ لِاَنَّ الْاُمَرَاءَ اَق رَبُ النَّاسِ مِنْ ظُل مِ ال مُوْمِنِينَ، وَمَنْ يَظ لِمِ اَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا، وَاَهْونَِهِ عَذَابًا
 2«جَلَّال مُوْمِنِينَ فَاِنَّمَا يَخ فِرُ عِن دَ اللهِ عَزَّ وَ

تر از همه با خطر تر از همه حساب خواهد داد و بیشکه حکمران باشد بیششخصی     
که حکمران نباشد کمتر حساب خواهد داد و برای او خطرِ عذابِ شدید مواجه است و آن

شان به مسلمانان عذابْ کمتر است؛ زیرا برای حکّام، این زمینه مساعد است که از دست
 ظلم و ستم کند، با خدا غدّاری کرده است. که در حقّ مسلمانان آسیب برسد و آن

 فرماید:می -رضی الله عنه –عمر فاروق      
 3«لو هلك حمل من ولد الضان ضياعا بشاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه»     

                                                           

، رقم 1/2111کتاب الأحکام، باب: قول الله تعالى ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، ، صحیح البخاری -1
 .1719الحدیث: 

 .24151، رقم: 11/321، باب: الإمام راعٍ، مصنف عبد الرزاق -2

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، بالمصنف في الأحاديث والآثارهـ(  1049) أبو بکر عبد الله بن محمد الکوفيابن أبی شیبة:  -3
 . 30041، رقم: 7/99، الطبعة الأولی، الرياض –مکتبة الرشد 
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 ترسم خدا مرا بازپرسی کند.ای در کنار دریای فرات ضایع شود، من میاگر بزغاله     

 شوری؛ -مطلب پنجم     
 با درنظرگرفتنکه حاکم کشور  استچنین  خلافت راشدهپنجمین قاعدۀ اساسی      

ها باید مقرّر شود و نظام این حکومت نیز از طریق مشوره باید و مشورۀ آن امت ترضای
 1د.پیش برو

 فرماید:قرآن کریم می     
 2﴾وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿     
 .و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يکديگر استترجمه:      
 3﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَمْرِ﴿     
 .و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن ترجمه:     
 فرماید:در حدیثی می -صلی الله علیه وسلم –پیامبر       
 4«لَوْ كُن ت مُوَمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاَمَّرْت عَلَيْهِمْ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ»     

                                                           

 .01، ص: الخلافة والملك -1
 .34الشوری:  -2
 .159آل عمران:  -3

اند: یکی حارث الأعور، دیگری عاصم بن ضمره. روایت کرده -رضی الله عنه –این حدیث را دوتن از حضرت علی  -4
این حارث از دیدگاه محدّثان ضعیف است، ولی عاصم بن ضمره از دیدگاه جمهور محدّثان ثقه و قابل اعتماد است. 

با تصحیحِ او موافق نیست و به دلیل وجود  -رحمة الله علیه –صحیح کرده و امام ذهبی روایت را حاکم نیشاپوری ت
م(  1994 -هـ 1011کند. النیسابوری: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم )عاصم بن ضمره آن را تضعیف می

مع الکتاب: تعليقات  بيروت، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، –، دار الکتب العلمية المستدرك على الصحيحين
این راوی را در  -رحمة الله علیه –. اما عجیب است که خودِ امام ذهبی 5349، رقم: 3/359الذهبي في التّلخيص، 
اش . امام نسائی و علی بن مدینی ثقه425/ 2، تاریخ الإسلامخواند. ن.ک: می« حَسَنُ الحدیث»کتاب تاریخ الإسلام 

، بتحقيق: د. تهذيب الکمالم( 1944 –هـ  1044ن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج )دانند، ن.ک: المزی: يوسف بمی
گوید: عاصم بن ضمرة از دیدگاه نیز می -رحمة الله علیه –امام ترمذی  .13/094بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، 

، 2/090 عليه و سلم بالنهاركيف كان تطوع النبي صلى الله  :بابسنن الترمذی، ثقه و قابل اعتماد است،  اهلِ علمْ
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اگر قرار بود که کسی را بدون مشوره به امارت بر گزینم، حتماً ابن مسعود را بر      
 1گزیدم.می
 فرماید:می -رضی الله عنه –حضرت عمر      
 2«لا خلافة إلا عن مشورة»     
 نیست.بدون مشوره، خلافتی      

 اطاعت در معروف؛ -مطلب ششم     
که این حکومت بر اساس آن استوار بود، چنین بود که اطاعت از ایششمین قاعده     

کس حق ندارد اطاعت کند، به هیچ حکومت، تنها در معروف واجب است. در معصیتْ
 رعیّتْ  عبارت دیگر، مفهوم این قاعده چنین است که تنها امری از حکومت و حکّام برای

واجب الإطاعت است که با قانون مطابقت داشته باشد. نه حقِّ اوست که بر خلاف قانون 
 –حکم کند و نه کسی بر اطاعتِ او مکلّف است. در قرآن کریم حتی بیعت رسول الله 

که است، در حالینیز بر اطاعتِ فی المعروف مشروط قرار داده شده -صلی الله علیه وسلم
 3اهلِ عصمت بود. -الله علیه وسلمصلی  –آن حضرت 

 4﴾وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴿  
                                                                                                                                                                                           

محمد ناصر شمارد، ن.ک: الألبانی: . از محدّثان معاصر، شیخ محمد ناصر الدین البانی نیز او را معتمَد می599رقم: 
دار ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة( م 1992هـ /  1012) الدين بن الحاج نوح

 .2327، رقم: 5/354لأولی، الریاض، الطبعة ا -المعارف
 –بودنِ امام است؛ زیرا عبد الله بن مسعود شاید این پرسش مطرح گردد که حدیث فوق، مخالف با شرط قریشی -1

صلی الله علیه  –حضرت توانیم بگوییم که آنقریشی نبود. اما اگر چنین دیدگاهی را هم بپذیریم، می -رضی الله عنه
ي امارت د افغانستان اسلامترِ مسأله این سخن را گفته است. منقول از مقالۀ: و تبیین بیش افتراضاً برای توضیح -وسلم

 نوشتۀ دوکتور مصباح الله عبد الباقی. ؟يه کول پکار دڅولو لپاره ډمن د شومو پلانونو د شنښد دته 
د.عبد الغفار سليمان ق: ، بتحقیالسّنن الکبریم(  1991هـ/  1011) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمنالنّسائی:  -2

 .7150، رقم: 0/273، الطبعة الأولی، بيروت –دار الکتب العلمية ، البنداري , سيد كسروي حسن

 .02، الخلافة والملك -3

 .12الممتحنة:  -4
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 ها در هیچ امر معروفی از تو نافرمانی نکنند.که آنو این   
 فرمودند: -صلی الله علیه وسلم –رسول اکرم    
 1«ا الطَّاعَةُ فِى ال مَعْرُوفِلاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ اِنَّمَ»   
 در نافرمانیِ خداوند اطاعتی نیست، اطاعت تنها در معروف است.   
 است:در حدیث دیگری آمده    
 2«من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه»    
 حکم معصیت دهد، از او اطاعت نکنید. اگر حاکمی از جملۀ حکّامْ     

 منعِ طلبِ سلطه و اقتدار؛ -مبحث هفتم    
 این قاعده نیز از قواعد حکومت پیامبر و خلفای برحقّ او بود که برای مقاماتِ مسؤولْ   

طالب حصولِ عهد بوده  اند که خودْ نامناسبتر و خصوصاً برای خلافت، اشخاصی بیش
  3کوشا باشند. و برای کسب اقتدارْ 

 فرماید:قرآن کریم می    
وَال عَاقبَِةُ  تِل كَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذيِنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً﴿    

 4﴾لِل مُتَّقِينَ
گردانيم كه در زمين خواهان تكبّر و كساني مي ۀما آن سراي آخرت را تنها بهرترجمه:     

 پرهيزگاران است. استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي جويند و عاقبت از آنِ 
 فرماید:می -صلی الله علیه وسلم –اکرم  رسول     

                                                           

،  باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحکام، صحیح البخاری -1
 .1434رقم:  ،1/2109

دار الفكر ، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، بسنن ابن ماجهت(  -)ب محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيالقزوینی:  -2
. سند آن صحیح است، ن.ک: الألبانی: محمد ناصر 2413، رقم: 2/955،  لا طاعة في معصية الله، باب: بيروت –

 .2320، رقم: 5/014، الرياض –عارف مکتبة الم، السلسلة الصحیحةت(  -الدین )ب

 .00، ص: الخلافة والملك -3

 .43القصص:  -4
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 1«لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَراَدَهُ»     
 سازیم که خواهش آن را داشته باشد.ما در حکومت خویش شخصی را عامل نمی     

 ی از منکر؛امر بالمعروف و نه -مطلب هشتم     
عبارت  -که ضامنِ قیام آن بر راه حقیقی بود –آخرین قاعده از قواعد این حکومت      

که هر فردی از جامعۀ اسلامی نه تنها حق دارد بلکه فرض است که کلمۀ حق بود از این
که کار بگوید، از خیر و نیکی حمایت و پشتیبانی کند و در جامعه یا کشور و یا جایی

برخی از هدایات  2ا مشاهده کرد، برای نابودی آن تا حد توانِ خود کار کند.نامشروعی ر
 خوانیم:قرآنی را در این باره می

 3﴾يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاا سَديِداً﴿     
 .ییدو درست بگو و سخن حقّ تقوای الهی را پیشه کنید اي مؤمنان! ترجمه:      
 4﴾وَال مُوْمِنُونَ وَال مُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاء بَعْضٍ يَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ وَينَ هَوْنَ عَنِ ال مُنكَرِ﴿     
مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار ترجمه:     

 .مي خوانند و از كار بد باز مي دارندفرا نيك 
 5﴾م مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ     
همديگر را به كار مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه هستند. آنان ترجمه:      

 .زشت فرا مي خوانند و از كار خوب باز مي دارند
 فرماید:می -صلی الله علیه وسلم –پیامبر اکرم      

                                                           

 .2102، رقم: 2/749، باب: استئجار الرجل الصالح، صحیح البخاری -1
 .01، ص: الخلافة والملك -2
 .74الأحزاب:  -3
 .71التوبة:  -4
 .17التوبة:  -5
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هِ وَذَلِكَ مَنْ رَاَى مِن كُمْ مُن كَرًا فَل يُغيَِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِن  لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانِهِ فَاِن  لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَل بِ»     
 1«ضْعَفُ الاِيمَانِاَ

اگر كسيکه از شما كار زشت و منكرى را ديد پس آنرا با دستش تغيير دهد، و      
نتوانست با دست تغيير دهد آنرا با زبانش تغيير دهد، و اگر نتوانست با زبانش تغيير دهد 

سوم كه انكار بدل باشد  ۀپس آن زشتى و منكر را به دلش انكار نمايد، و مرحل
 اوست. ترين ايمان در قلبِضعيف

 فرماید:در جای دیگری می  
اُمَّةٍ قَبْلِى اِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى »   

ثُمَّ اِنَّهَا تَخ لُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَف عَلُونَ وَيَف عَلُونَ مَا لَا  ويََق تَدُونَ بِاَمْرِهِ 
هُمْ بِقَل بِهِ يُوْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ

 2«فَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدلٍَ
ها را در ميان امت هاي پيش از من برانگيخته است هر کدام از پيامبراني که خداوند آن     

وي اند که به سنت وي پايبند بوده و از فرمان خود حواريون و ياراني داشته از ميان امتِ
اند سپس نسلي جانشين اين حواريون شدند که سخناني مي گويند که اطاعت مي کرده

آن ها را ندارند،  ها عمل نمي کنند و کارهايي انجام مي دهند که دستور انجامِخود بدان
هرکس که با دستش با چنين کساني جهاد کند مؤمن است و هرکس با زبانش به جهاد به 

تر از و هرکس با قلبش با آن ها جهاد کند مؤمن است و پايينآن ها بپردازد مؤمن است 
 .خردل ايمان وجود نداردۀ اين حد به اندازه دان

 خوانیم:در حدیث دیگری می    

                                                           

ال منُ كَرِ مِنَ الاِيمَانِ وَاَنَّ الاِيماَنَ يزَِيدُ وَينَ قصُُ وَاَنَّ الاَمْرَ باِل مَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ بَياَنِ كَوْنِ النَّهْىِ عَنِ ، باب: صحیح مسلم -1
 .141، رقم: 1/54، عَنِ ال منُ كَرِ وَاجبِاَنِ

 .144، رقم: 1/54مرجع سابق، همان باب،   -2
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 1«.اَمِيرٍ جَائِرٍ» اَوْ «.  اَف ضَلُ ال جِهَادِ كَلِمَةُ عَد لٍ عِن دَ سُل طَانٍ جَائِرٍ »    
 بهترين جهاد سخن حقي است که در برابر پادشاه ستمگر گفته مي شود.    
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

خوانده است. « حسن»ن را روایت کرده و سندش را . امام ترمذی نیز آ0/217، باب: الأمر والنهّی، سنن أبی داود -1
 .2170، رقم: 0/071، ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، باب: سنن الترمذین.ک: 
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 فصل دوم
 تغلّب در آیینۀ تاریخ سیاسی مسلمانان

 زمینۀ سخن؛     
فقهی حاکمیّت و اصول و بنیادهای  تأصیل و تکییفدر فصل گذشته پیرامون      

سلسله از جا توضیح دادیم که نظام اسلامی بر یکسخن گفتیم. در آن حکومت اسلامی
توانیم اصول و بنیادها استوار است و اگر آن اصول در یک نظام وجود نداشته باشد، نمی

تر صحبت کردیم، مسألۀ که پیرامون آن بیشآن را سَر دهیم. چیزی بودنِراشدهکه شعار 
لای آیات قرآنی، احادیث نبوی و قواعد بود. از لابه میان امام و رعیّت« عقدبودن امامت»

زبان عربی به اثبات رسانیدیم که امامت یک عقد دوجانبه بوده و رضایت طرفین، شرط 
 گردد.اصلیِ انعقاد آن محسوب می

ها و گردد این است که اسلام چه روشمطرح می که به شدّتِ تمامْ ولی پرسش دیگری     
 است؟ اد این عقد مهمّ و حیاتی در نظر گرفتهمناهجی را برای انعق

های انتخاب حاکم سخن گفته و در کُل، به چند پرسش در این فصل، پیرامون روش     
ای برای انتخاب حاکم وجود آیا در اسلام روش ویژه اولاا،دهیم؛ مهمّ دیگر، پاسخ می

تواند است یا میو دایمی آیا منهج اسلام برای انتخاب حاکم، ثابت ثانیاً،دارد یا خیر؟ 
آیا تخطّی از این روش، مشروعیّت ثالثاً، با گذشتِ زمان و تغییر وسایل، تحوّل یابد؟ 

که لقب -روایان نخستِ اسلام فرمان رابعاً،کند یا خیر؟ ها را سلب میدینیِ حکومت
کنند، با کدامین روش به خلافت رسیدند؟  را با خود حمل می -«خلفای راشدین»

پدیدۀ تغلّب و گرفتنِ حکومت از راه زور و غلبه چه وقتی وارد ادبیات سیاسی مساً، خا
ها و برخی از امور مرتبط با آن را در مباحث و مطالب آینده مسلمانان شد؟ این پرسش

 دهیم.مورد بررسی قرار می
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 انتخاب حاکم؛ترشیح  و های روش -مبحث اول     
ما در اسلام یکی اصول و مبادی داریم، ا یادآوری کنم که قبل از دخول به مبحث، این ر     

که در اسلام به عُنوان اصلِ اصیل های اجرای آن. چیزیدیگری تطبیقاتِ آن اصول و روش
بوده و جز با رضایت و « شورائیّت»است کش شدهو رکنِ رکینِ انتخاب امام و حاکم پیش

هایی را برای کم وجود ندارد و ما نمونهگری برای گزینشِ حاارادۀ مسلمانان، هیچ راه دی
 تأیید دیدگاه خود در مطلب اول همین مبحث تذکر خواهیم داد.

اهل »و یا « اهل حلّ و عقد»کنند که شوری ویژۀ گروه خاصی به نام تعدادی گمان می     
چه گیرد و آناست؛ اما حقیقتاً شوری به همه مسلمانان تعلّق می« اهل شوکت»و « اختیار

که در این شوری مهم است، رضایت اغلبیّتِ مسلمانان بوده و مخالفت تعداد قلیلی از 
ای از مردم، پرسشی را جا، شاید عدّهتواند از انعقادِ آن جلوگیری کند. در ایننمی مسلمینْ 

که از ارادۀ عموم مسلمانان تعبیر صورت گیرد، مطرح کنند که چرا یاران پیامبر برای آن
 دهی توسّل نجستند؟ های رأیحاکم، به صندوق جهتِ انتخاب

در جواب ایشان باید گفت: حینِ بحث پیرامون تطبیق احکام شرعی، تطوّرِ وسائل را      
نباید فراموش کرد. خصوصاً در قضیۀ اختیار امام توسّط شورای مسلمانان، نباید پیشرفت 

ست که قبل از تطوّر و وسائل اتّصالات و ارتباطات را نادیده گرفت. حقیقت این ا
فردِ مسلمانانِ رشید و مکلّف پدید آمده است، اختیار امام توسّط فردْ که در وسائلْپیشرفتی

رحمة الله  – که علّامه ابن حزمپذیر نبود؛ چناندهی امکانهای رأیو یا با گذاشتنِ صندوق
وابسته به بیعتِ فضلای امّت در کلّ  که انعقاد امامت راسخنِ کسانی»فرماید: می -علیه

دانند، باطل است؛ زیرا چنین چیزی امکان نداشته و تکلیفِ مالا یُطاق بلاد و شهرها می
توان سازد که نمیسپس علّامه ابن حزم خاطرنشان می 1«است و در توانِ کسی نیست.

ا ارمنستان و فرغانه گرفته ت دیدگاه تمام فضلای امّت را از ملتان و منصوره و عدَن و شامْ 
آوری کرد؛ زیرا این کار، وقت زیادی را در بر گرفته و سبب ضیاع جمع و جوزجان و کابلْ 

                                                           

أما من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل لأنه تكليف ما لا يطاق وما ليس في » -1
 .0/129لابن حزم،  لملل والأهواء والنحّلالفصل في ا.« الوسع
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نیز پس از  -رحمة الله علیه –حجّة الإسلام ابو حامد غزّالی  1گردد.امور مسلمانان می
کند میگوید، این را هم اضافه بودنِ این امر در روزگار خودش سخن میکه از ناممکنآن

های اسلامی شاید به اندازۀ عُمرِ آوری آرای تمامِ فضلای امّت از تمام سرزمینکه جمع
تر از آن طول بکشد و مردم در انتظار امام باشند و امور مسلمانان امامتِ امامْ و یا بیش

شود که اگر در روزگار خلفای راشدین، وسائل از این سخنان فهمیده می 2ضایع شود.
کردند. ولی کاری که در روزگار آنان صورت بود، قطعاً از آن استفاده مییّا میامروزی مه

زمان، شهرهای تفاوت صُوری و شکلی دارد، نه جوهری. در آن گرفت با روشِ معاصرْمی
دوردست و متباعدِ اسلامی، صلاحیّت اختیار امام را به اهل مدینه و اجلّۀ اصحاب پیامبر 

دادند و به انتخاب آنان سپردند و آنان را وکیلِ خود قرار میمی -رضوان الله علیهم –
شان که اهل حلّ و عقد  نقشِ تخصیصی ندارند، بلکه نقشراضی بودند. خلاصه این

 اند.است، یعنی ممثّلانِ امت در ترشیح و اختیار امامتمثیلی
نتخاب حاکم ا ترشیح و های شرعیِپیرامون وسائل و روش در این مبحثبه هر حال،      

پیرامون حکم متغلّب مهیّا  گوییم؛ تا زمینه را برای بحثْ در فقه سیاسی اسلام سخن می
شود که از راه به کسی گفته می -که توضیح خواهیم دادچنان –گردانیم؛ زیرا حاکم متغلّب 

 شرعی بر اریکۀ امامت و ریاست تکیه زده باشد.

 اختیار؛ -مطلب اول     
اهل حلّ و »اند که ، عموم امت و یا ممثلان امتپردازنداین امرِ مهم می که بهکسانی     
ترین و پُرکاربردترین مصطلحات در فقه شوند. این مصطلح، یکی از مهمنامیده می «عقد

آید؛ ولی یک اصطلاح اجتهادی بوده و در قرآن و سنّت، ذکری شمار میسیاسی اسلام به
 از آن نشده است. 

و تحدید « اهلِ حلّ و عقد»قهیِ ما سخنان فراوانی پیرامون مفهوم در کتب ف     
مدلولات آن وارد گردیده است. تعدادی از عالمانِ سیاست شرعی، این اصطلاح را به 

                                                           

 همان منبع، همان صفحه. -1

و يتعذر تعذرا يفتقر أن ذلك مما يمتنع رض لأطار الأأقهل الحل والعقد في جميع أجماع جميع إن تعتبر أوباطل » -2
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کنند که در مجالات گوناگون علمای دین و افراد نخبه و حکیم و بابصیرتی اطلاق می
دانند که در رأس اَرتِش حلّ و عقد می حیات، اهل نظر باشند. پارۀ دیگر، کسانی را اهل

قرار داشته و در میان مردم از نفوذ قوی برخوردار باشند که بزرگان قبایل نیز شامل آن 
دهند که از یک قرار می« اهل حلّ و عقد»است. برخی از علمای دیگر، کسانی را در دایرۀ 
بّت و اختیار پذیرفته شده شان از روی محینوع سلطه بالای مردم برخوردار بوده و سلطه

کنند و همین دانانِ دیگر، میان همه اقوال فوق جمع میباشد، نه اکراه. تعدادی از سیاست
 1قول راجح است.

سازی مسألۀ شوری و یا نهادِ اهل حلّ و عقد، با دو در بارۀ کیفیّت و چگونگی عملی     
 شویم؛ رو میمشکل بزرگ روبه

یک کشور،  توان انتخاب کرد؟ در میان ساکنانِعقد را چگونه میاهل حلّ و اوّلاا،      
که اهلیّت حلّ و عقد را داشته باشند، شاید به هزارهاتن برسند. این در تعداد کسانی

روی کنیم، گزینش هزار نفر برای حلّ و صد و اگر زیادهاست که اختیار دوصد، پنجحالی
این است که کدام جهت، عدد مطلوب را  گرددکه مطرح میکند. پرسشیعقد کفایت می

شود کند، پرسش دیگری که مطرح میکند؟ اگر بگوییم که ملّت این کار را میانتخاب می
« اهلِ حلّ و عقد»توانند شورای چگونه می مردمْ  2این است که در یک کشور دوصدملیونی

قد را انتخاب کند، تواند اهلِ حلّ و عرا انتخاب کنند؟ اگر بگوییم که حاکم مسلمان می
ایم؛ زیرا در روزگار مخالفت کرده -رضوان الله علیهم –در حقیقت با اصحاب پیامبر 

سو، از سوی دیگر، شدند. این از یکممثّلان امت محسوب می« اهل حلّ و عقد»ها آن
توانند مسؤولیت خود را در راستای ها چگونه میشود این است که آنکه مطرح میپرسشی
که از سوی همین حکّام و اختیار و عزل و محاسبۀ حّکام انجام بدهند؟ در حالیترشیح 

 اند. آیا این قابل تحقّق است؟انتخاب شده
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اند؟ اگر نگاهی به سخنان هامواصفات مطلوب در اهلّ حلّ و عقد کدامثانیاً،      
سه امر   -رحمة الله علیه –ی دگذشتگان بیفگنیم، دانشمند بزرگی چون ابو الحسن ماوَرْ

که توسّط آن بتواند مستحقّ داند؛ نخست: عدالت، دوم: علمیشرط می را در اهل اختیارْ 
 -رحمة الله علیه – امامت و شروط آن را بشناسد، سوم: رأی و حکمت. اما امام نووی

رحمة الله  –طیب بغدادی داند و خعلما و رؤسا )یعنی اولوا الأمر( را اهل حلّ و عقد می
داند. یعنی باید در هر یک از اهل حلّ و عقد، اهل اجتهاد را شایستۀ این مقام می -علیه

 1شروط یک فقیهِ مجتهد وجود داشته باشد.
هر حال، اگر بخواهیم سخنان گوناگون علمای پیشین را در باب مواصفات اهلِ به     

که برخی از و یا ده صفت برسد. در حالی آوری کنیم، شاید به هفتحلّ و عقد جمع
بودن از حسد و محبوبیّت در میان مردم داری و صدق و سالمعالمان، هوشیاری و امانت

همه بدان اند. اینو دوری از هوی و هوس را نیز از مواصفات اهلِ حلّ و عقد دانسته
یزی که وجود گفتند؛ چمعناست که علمای گذشتۀ ما از یک امرِ تاریخی محض سخن می

ها در بارۀ آن فقط شنیده بودند و در روزگار آن خارجی نداشت و این علمای بزرگوارْ 
 منعدم بود.

شد، اندیشۀ سائد و حاکم در بیعت می -رضي الله عنه –که با ابو بکر صدّیق زمانی     
عقدَند. اهل حلّ و  -رضوان الله علیهم –میان مسلمانان این بود که اجلّۀ اصحاب پیامبر 

دانستند که یاران روزگار، تفکیک میان افرادْ خیلی دُشوار نبود؛ زیرا مسلمانان میدر آن
مراتب گوناگون دارند و بر اساس این  -صلی الله علیه وسلم –پیامبر بزرگوار اسلام 
توان تعدادی از آنان را به عُنوان که دارند، به آسانی میهای دیگریمراتب و شایستگی

بر گزید. مثلاً، در مرتبۀ اوّلْ کسانی قرار داشتند که افتخار « حلّ و عقد»شوری اعضای 
ساز )غزوۀ بدر( را کمایی کرده بودند. سپس مهاجرین اشتراک در نخستین نبرد سرنوشت
بر اساس گزارش  –اند. حتّی که پس از آنان آمدهو اهل بیعة الرضوان و کسانی
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از حضرت معاویه خواست که او با  -رضي الله عنه –که حضرت علی زمانی -البلاغةنهج
 –او بیعت کند، از بیعتِ مهاجرین و انصارْ یاد کرد که پیشگامانِ اسلام و انصارِ پیامبر 

  1بودند. -صلی الله علیه وسلم
چیزی دیگری را که نباید فراموش کنیم این است که صلاح و تقوی و ورَع و نزدیکی      

ترین ملاک ترجیح افراد و گزینش آنان در بزرگ -الصّلاة والسّلام علیه–به رسول اکرم 
مناصب بزرگ بود و مسلمانان نیز به این امر قناعت داشتند و راضی بودند. ولی در 

ما را  است و این تغییرات عظیمْ روزگار ما، تغییر بزرگی در این اسلوب رونُما گردیده
ها داری، به اسلوبهای حکومتت در مجالسازد که برای تحقّقِ مقاصد شریعوادار می
ها به نفع دین و ملّت، استفاده های تازه و جدید متوسّل شویم و از آن روشو روش
 نماییم.

توان برخی از افراد را به عُنوان اعضای مجلس نمایندگان، که چگونه میدر بارۀ این     
کنونی هیچ راهِ معقولی  اعضای مجلس سنا یا دادگاه عالی انتخاب کرد، در روزگار

دخالت رأی مردم در اختیارِ آنان  که هدفْاست. زمانیباقی نمانده دیگری جز انتخاباتْ
کند که رأس نظام را به شکل مستقیم و مباشر انتخاب باشد، از ناحیۀ شرعی فرقی نمی

حاکم  ،گزینند و این دو مجلسها مجلس شوری و مجلس سنا را بر که آنکنند و یا اینمی

                                                           

هدِِ اَن  يَخ تَارَ وَ لا لِل غاَئِبِ عَنِي ال قَوْمُ الَّذِينَ بَايعَُوا اَباَ بکَْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُث مَانَ عَلَى ماَ بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَکُنْ لِلشَّااِنَّهُ باَيَ» -1
ن  خَرَجَ عَنْ هِ رضِاً فاَِوَ اِنَّماَ الشُّورىَ لِل مُهَاجِرِينَ وَ الْاَن صاَرِ فاَِنِ اجْتَمعَُوا عَلَى رجَُلٍ وَ سَمَّوْهُ اِماَماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّ اَن  يَردَُّ

« بِيلِ ال موُْمنِِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ ماَ توََلَّى.اَمْرهِِمْ خاَرِجٌ بِطعَْنٍ اَوْ بدِ عَةٍ رَدُّوهُ اِلَى ماَ خَرَجَ منِ هُ فاَِن  اَبَى قاَتَلُوهُ عَلَى اتِّباَعِهِ غَيْرَ سَ
ان، با همان شرايط بيعت نمودند، پس آنكه در بيعت اند كه با ابو بکر و عمر و عثمهمانا كسانى با من، بيعت كرده

اى ديگر برگزيند، و آنكه غايب است نمى تواند بيعت مردم را نپذيرد، همانا شوراى تواند خليفهحضور داشت نمي
مسلمين، از آنِ مهاجرين و انصار است، پس اگر بر امامت كسى گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودى خدا 

در آن است. حال اگر كسى كار آنان را نكوهش كند يا بدعتى پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانونى باز هم 
اش گردانند، اگر سر باز زد با او پيکار ميکنند، زيرا كه به راه مسلمانان در نيامده، خدا هم او را در گمراهيمى

 م(  1917هـ/  1347 المدائني ن هبة الله بن محمد بن محمدأبو حامد عز الدين بابن أبي الحدید:  گذارد. ن.ک:وامى
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. زیرا هدف این است که به ارادۀ رعیّت احترام صورت گیرد و رضایت 1را انتخاب نمایند
    2آنان تعبیر گردد.

توانند وارد صحنه دانیم که در انتخابات، فاضل و مفضول و خوب و بد میاین را می     
ریزی ر از خونگردند؛ اما با این وجود، ناگزیریم که آن را بپذیریم، چون بدیلِ دیگری غی

و استبداد سراغ نداریم. ولی اگر توانستیم بدیل دیگری را پدید آوریم که در آن اراده و 
رضایت امت مورد تعبیر قرار گرفته و ما را از سلبیّاتِ انتخابات رَهایی بخشد، رجوع به 

مأمور « مصالح مرسله»گردد؛ زیرا ما در باب چنان بدیل، یک وجیبۀ شرعی محسوب می
 تکثیر خیر و تقلیل از میزانِ شرّ هستیم. به 
بخش و دانیم که خیلی از مسلمانان، از دو ناحیه مسألۀ انتخابات را آراماین را هم می     

توانند که کاندیداتورانِ غنی و ثروتمند، به آسانی میاین نخستدانند؛ قابل اعتماد نمی
که از دیدگاه شریعت اسلامی هیچ آرای فقیران و مستمندان را خریداری کنند، در حالی

یک، رضایت شده وجود ندارد، چون در هیچتفاوتی میان بیعتِ اجباری و بیعت خریداری
اند و که مسلمانان با فقدان وعیِ دینی و سیاسی مواجهاین دومقلبی امّت نقش ندارد. 

یزی راجع به اهمیّت انتخابات و نقش آن در تعیین مناسبِ سرنوشت سیاسی خویش چ
جاست که برای برگزاری انتخاباتِ پاک و آزادی که بتواند ارادۀ امّت را دانند. ایننمی

مورد تعبیر قرار دهد، به فهم درستِ شرایط زمانی و مکانی، اصلاح اندیشۀ دینی و تنظیم 
هایی وجود داشته باشند که برای ارایۀ حیات سیاسی نیازمندیم. باید احزاب و جماعت

های اصلاحی و انکشافی ت، میانِ هم تنافس و رقابت سالم نموده و برنامهخدمات به ملّ
که با شعارهای خویش را به شکل بسیار صریح و شفاف با مردم شریک سازند، نه این

 پرداز اکتفا نمایند.های اجیر و دروغتهی از طریق رسانهمیان
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د دارد این است که تعداد ها وجوکه در اذهان خیلیهای بزرگ دیگرییکی از تشویش     
کنند، توسّط تجاوز نمی %34روند احیاناً از دهی میهای رأیکه به پای صندوقکسانی

گوییم توان ارادۀ ملّت را مورد تعبیر قرار داد؟ در پاسخ آنان میچنین انتخاباتی چگونه می
برسد،  ملیون هم24دهندگان به شان درست و دقیق است؛ ولی اگر تعداد رأیکه سخن

آوری کند و ملیون رأی را جمع 1تواند دهی میهای رأیآنان به پای صندوق %34رفتنِ 
تواند تا حدّ بزرگی از ارادۀ امّت نمایندگی کرده و بهترین گزینۀ ملیونی میاین آرای شش

بروند و در  های رأیشده است؛ اما مردم را باید متقاعد ساخت که به پای صندوقفراهم
 1سرنوشت سیاسی خود نقش بازی کنند.تعیین 
 -مانَد مسألۀ مواصفات اهلِ حلّ و عقد که بدون شک یکی از امور اجتهادیمی     

استنباطی بوده و در قرآن و سنّت، به شکل صریح وارد نگردیده است که اعضای این 
ریم که گونه، هیچ نصّی را سراغ نداشوری باید چنین و چنان صفاتی را دارا باشند. همین

 ای را برای اختیار آنان پیشنهاد کرده باشد. وسیلۀ خاص و ویژه
اگر ما به شروطی نگاه کنیم که علمای فقه سیاسی برای اهل حلّ و عقد بیان      

توانیم این را مشخّص کنیم که آن صفات تا چه اندازه در هر یک از اهل اند، نمیداشته
داری و صدق و اجتهاد و سلامتِ صدر از مانتحلّ و عقد وجود دارد؛ زیرا ذکاوت و ا

اند و از یک بیاند، همه نِسْبغض و بخل و حسد و دیگر صفاتی را که علما بیان داشته
که قرار است به عضویّت مجلس شخص به شخص دیگر تفاوت دارد. اما برای کسانی

علوم شود که شوری و یا پارلمان راه پیدا کنند، باید قواعد منضبط وضع گردد. باید م
که وجود اهل حلّ و تحصیلاتش تا کجاست؟ سابقۀ جرمی دارد یا خیر؟ خلاصه این

آنان را اختیار  که رعیّتْ طورینشینیِ ملّت گردد. زیرا همانعقد، نباید سبب حاشیه
باید صلاحیت  شان، همین رعیّتْبندی به تعهّداتاست، در صورت عدم پایکرده
 2شد.شان را نیز داشته باعزل
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دانیم، قطعاً که ما نظام انتخاباتی را بهترین اسلوب برای تعبیر ارادۀ امّت میزمانی     
های انتخاباتی مروّجه سرِ تسلیم فرود آوریم. بلکه تا حدّ معنا نیست که در برابر نظامبدین

مناسب توان باید تلاش کنیم که ایجابیّاتِ این روش را اخذ کنیم و برای سلبیّاتِ آن بدیل 
ایجاد « شورای حُکَماء»نام پیدا کنیم. برای مثال، خوب است که در یک کشور، چیزی به

گردد و اعضای این شوری به وسیلۀ نهادهای بُلندرتبۀ شرعی و علمی انتخاب شوند. 
های عامه و تصحیح مسیر تمدّنیِ حکومت دهیِ سیاستوظیفۀ اساسی شوری، جهت

دو نوع انتخابات داشته باشیم؛ یکی انتخابات خاص  چنان بهتر است که ماباشد. هم
های معتبرِ علمی برخوردار باشند. نامهکه اهل علم بوده و از مدارک و شهادتبرای آنانی
ها برگزار شود و کاندیدان و مرشّحانِ اوّلیه بار، باید انتخابات در میان ایننخستین

 1دهی بروند.رأیها برگزیده شوند و سپس عموم مردم به پای صندوق

 استخلاف؛ -مطلب دوم     
پشتِ سر »و « قراردادنجانشین»در کتب لغت به معنای « استخلاف»اگر چه واژۀ      

توان از است که میولی در فقه سیاسی اسلام، یکی از مصطلحاتی 2است؛آمده« گذاشتن
به طور مطلقْ پیرامون توان آن دو مفهوم را اخذ کرد و بدون ارایۀ هردو مفهوم، قطعاً نمی

 حکم شرعیِ آن سخن گفت. 
که: حاکم و امام، در ایّام خلافتش نسبت به یکی از افراد صالح و مفهوم اوّل این     

شایسته و مدبّر، حُسن گمان پیدا کرده و وجود او را در رأس دولت به خیرِ دین و دنیای 
مناسب دانسته  ن این مسؤولیت عظیمْگرفترو، او را برای به عهدهداند؛ از همینرعیّت می

توانند پس رضایت نشان دادند، می کند. اگر مردمْ و با مردم در بارۀ این قضیه مشورت می
کسی حق ندارد که او را بر از وفات خلیفۀ قبلی با او بیعت کنند و اگر راضی نبودند، هیچ
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گذاشتنِ به میراثمردم تحمیل نماید. این استخلاف، یک پیشنهاد و ترشیح است؛ نه 
 امامت.

توان آن را یکی از که در روشِ مذکور، اراده و رضایت امّت شرط است، میبه دلیل این     
ما را به  -صلی الله علیه وسلم –های جایز و مشروع قلمداد کرد. پیامبر اکرم اسلوب

ضرات است و از حدستور داده -2به ویژه ابو بکر و عمر – 1پیروی از خلفای راشدین
. امّت اسلامی نیز اتّفاق 3استاظهار رضایت نموده -رضی الله عنهما –عثمان و علی 

های اختیار خلفای اربعۀ راشده، موافق با روح اسلام بوده و هر نظر دارند که روش
شود. از که منهج آنان را در پیش گیرد، مسیرِ حق را پیموده و امام عادل شناخته میکسی
تفکیک « ولایتِ عهدِ نامشروع»و « استخلاف مشروع»که بتوانیم میان رو، برای آنهمین

قایل شویم، لازم است که نگاهی بیندازیم به شیوۀ انتخاب چهار خلیفۀ بزرگ اسلام، 
 رضوان الله علیهم أجمعین.

کسی را در حالی به رفیق اعلی پیوست که هیچ -صلی الله عليه وسلم –رسول اكرم      
نمازی ابو پیشنهاد نکرده بود. شاید تعدادی از مردم، امامت و پیش مامتْبرای خلافت و ا

صلی الله  –ای به خلافتِ او پس از رسول الله را اشاره -رضی الله عنه –بکر صدیق 
 –بدانند؛ ولی حقیقت این است که خود ابو بکر صدیق و دیگر یاران پیامبر  -علیه وسلم

دانستند و إلّا باید در شدنش نمیاو را دلیلی بر خلیفه نمازیِهم، پیش -رضوان الله علیهم

                                                           

پس از من را بر  یافتۀ سنت من و سنت خلفاي راشدين و هدايت« عَليَْکُمْ بِسنَُّتِى وَسنَُّةِ ال خُلَفاَءِ الرَّاشدِِينَ ال مهَدْيِِّينَ» -1
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کردند و در آنِ واحد به نزاع لفظی میان مهاجران ساعده به این امر استدلال میسقیفۀ بنی
 گذاشتند.و انصار نقطۀ پایان می

صلی الله  –دانستند که چه کسی یارِ روزهای دُشوار رسول الله ولی یاران پیامبر می     
ترین نقش را در نصرت دین بازی کرده است؟ و چه بود؟ و چه کسی بیش -وسلم علیه

دانستند که کسی به پیمانۀ صدّیق اکبر، ترین التزام را به شریعت دارد؟ آنان میکسی بیش
شایستگی این مقام را ندارد. بناءً با او دست بیعت دراز کردند و این کار بدون شک یکی 

ای که در آن، آید؛ صحنههای تاریخ به شمار میرین صحنهانگیزتترین و دلاز مهم
اصحاب پیامبر  1به اراده و رضایت و بیعت مردم است. وابسته  بار، انتخاب امامْنخستین

کسی را از خاندانِ هیچ -که با سرشت و طبیعت این دین حنیفِ آسمانی آشنا بودند –
کسی را از قبایل نهاد نکردند و هیچبه مقام خلافت پیش -صلی الله علیه وسلم –پیامبر 

بزرگ و نامدارِ قریش به این مقام بر نگزیدند؛ بلکه کسی را شایستۀ این مقام دانستند که 
در تقوی و طهارت و دیانت، شهرۀ آفاق بود و در راستای خدمت به دین و ملّت، نام بُلند 

 دعوت اسلامی بود.  داشت. در کنِار همه، یار و رفیق پیامبر در دُشوارترین روزهای
که از طبیعت امامت و رهبری داشت، با شناختی -رضی الله عنه –صدّیق اکبر      
رو، از مردم طلبید که پسندید که این مسؤولیت عظیم را به دوش او بگذارند؛ از همیننمی

های رهبری را با عمر بن خطاب و یا ابو عبیده عامر بن جراح بیعت نمایند؛ زیرا ویژگی
روزها، کسانی بودند که هوای امارت به سرشان زده کرد. در هماندو نیز مشاهده میر آند

صلی الله  –با تأسی از رسول گرانقدر اسلام  -رضی الله عنه –بود، ولی ابو بکر صدیق 
او  2«که به امامت حریص بوده باشد، شایستۀ این مقام نیست.کسی»گفت:  -علیه وسلم

اش را چنین آغاز یِ خود، بر خلاف شیوۀ پادشاهانِ عالَم، خطبهدر نخستین خطبۀ تاریخ
ای مردم، در حالی که بهترین شما نیستم، بر شما ولایت یافتم. در کار خوب مرا »کرد: 

ن شاء الله إتا  تواناستیاری دهید و اگر کج شدم، مرا هدایت کنید. ناتوان شما پیش من 
 .ناتوان است تا ان شاء الله حق را از او بستانمحق را بدو رسانم و نیرومند شما نزد من 
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کنم، اطاعتم کنید و اگر از فرمان خدا و پیامبر ادام که پیروی خدا و پیامبر او میم
 1«.سرپیچیدم، حق اطاعت بر شما ندارم

با ترشیح اهلِ حلّ و عقد، و بیعت و رضایت  -رضی الله عنه –بیعتِ ابو بکر صدّیق      
که چنان –نعقاد یافت و هیچ نوع اکراه و اجباری در آن دخیل نبود؛ زیرا کامل مسلمانان ا

گونه مشتاق این منصب نبود. این -رضی الله عنه –شخصِ حضرت صدّیق  -گفتیم
شان صفات خدایی های دیگر، برای پادشاهانبیعت در روزگاری صورت گرفت که ملّت

 2یدند.تابترین نقد بر آنان را بر نمیدادند و اندکمی
در مدّت دو سال و چندماه از خلافتِ خویش، به  -رضی الله عنه –ابو بکر صدّیق      

است. اثبات رساند که خلیفۀ پیامبر و جانشین راستینِ او در تطبیق احکام الهی
توانست گلیمِ کرد، چنان بزرگ بود که میکه جامعۀ نَوپای اسلامی را تهدید میهاییچالش

را جمع کند؛ ولی حضرت صدّیق، با تمام نیرو در برابر تحدّیات و قدرتِ هر نظامی 
جهاد و مبارَزه موفق شد. او با مرتدّان  آمده رزمید و در کلّ میادینهای پیشچالش

جنگید، مانعان زکات را از پای درآورد و شوکت مدّعیان دروغینِ نبوّت را در هم 
اش را در قبال دین و رضایتِ مردم، وظیفه شکست. او به عُنوان خلیفۀ پیامبر و امامِ مورد

 -رضی الله عنه –که حضرت عمر انجام داد، تا جایی به بهترین وجهِ ممکن ملّتْ
 3«.خدا رحمتت کند ای ابو بکر! امیرانِ پس از خودت را به مشقت افکندی»گفت: می
شاید »ان گفت: اش شدّت گرفت، مردم را جمع کرد و بدانکه بیمار شد و بیتابیزمانی     

مدّت اندکی با شما باشم. اگر در حیاتِ من، بالای کسی به عُنوان امیرتان توافق کنید، از 
دانید، مانید.  پس کسی را که دوست دارید و شایستۀ این مقام میدور میاختلاف به

در « مان نشان بده ای خلیفۀ رسول خدا!تو برای»مردمان گفتند: « پیشنهاد کنید.
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گاه حضرت ابو بکر آن« نه.. هرگز!»گفتند: « نشود که اختلاف ورزید؟»ن گفت: شاجواب
مهلت خواست تا در این امر عظیمْ اندیشه کرده و  برای مدّتی از مردمْ  -رضی الله عنه –

فردی را پیشنهاد کند که بتواند به درستی از عهدۀ مسؤولیت زعامتِ امّت برآید. پس از 
فرستاد و از او خواست که کسی  -رضی الله عنه –ت عثمان مدّتی، کسی را به نزد حضر

به عُنوان امیر  -رضی الله عنه –گاه عمر را معرّفی کند. حضرت عثمان از عمر نام بُرد. آن
 1پیشنهاد شد.

ی رض – اجماع امت را بر خلافت عمر فاروق -رحمة الله علیه – 2یم اصفهانیعَابو نُ     
رضي الله عنه  -عمر  با توجه به سوابقِ صدّیق وقتی ابوبکر»گوید: نقل کرده می -الله عنه

تر از که با خلیفه داشت، دریافت که در میان صحابه، فردی شایستههاییو همکاری -
خیرخواهی برای امت و پاسخگویی در  با حسّ ،امت وجود ندارد عمر و دلسوزتر به حالِ 

که او را را جانشین خود تعیین کرد و قبل از این -رضي الله عنه  -پیشگاه خدا، عمر 
ها نظر بزرگان صحابه را نیز جویا شد. آن مشورهْجانشین خود اعلام بکند در یک  رسماً 
مسلمانان پذیرفتند. و اگر نزد آنان مورد اعتماد و اصلح  ۀعمر را به عنوان خلیف فاقْ به اتّ

طور که اگر ابوبکر نیز متوجه مخالفت فرد می کردند. همانشد، هرگز توافق نمینشناخته 
 3می شد، او را تعیین نمی کرد. -رضي الله عنه  -یا افرادی با خلافت عمر 
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http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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ها آن را غلط درک که خیلی -رضی الله عنه  –این بود شیوۀ انتخاب حضرت عمر      
را به مقام خلافت نصب  او -رضی الله عنه –اند که حضرت ابو بکر نموده و گمان بُرده

 بریم؛ های مذکور به چند نکتۀ اساسی پی میاست. از روایتکرده
  جواز استخلاف برای فرد معیّن؛نخست:      
  با اهل حلّ و عقد قبل از استخلاف؛مشاورَه دوم:      
بخشِ امام باشد، بلکه بیعت و تواند مشروعیتکه عهد به تنهایی نمیاینسوم:      
است که شرعاً مشکل ندارد؛ است و این همان استخلافی، لازمی و حتمیت مردمرضای

قبل از استخلاف و بعد از استخلاف، شرط اساسی شمرده  زیرا اراده و رضایت مردمْ 
 شود.می
نیز به عُنوان امیر مؤمنان و یکی از خیرخواهان امّت،  -رضی الله عنه –حضرت عمر      

که شش نفر را را در پیش گرفت؛ اما با تفاوت این -ی الله عنهرض –شیوۀ ابو بکر صدّیق 
که از او خواسته بودند تا کسی را برای نامزد کرد و در جواب مردمانی برای خلافتْ

زمانی از دنیا رحلت  -صلی الله علیه وسلم –رسول الله »پیشنهاد کند، گفت:  خلافتْ
ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف  کرد که از علی و عثمان و زبیر و طلحه و سعد بن
کنم و عبد الله بن عمر فقط به عُنوان راضی بود، من هم آنان را برای خلافت پیشنهاد می

 1تواند حضور یابد و حقّ خلافت را ندارد.شاهد می
مهمی ۀ سپردن عمر، اعضای شوری جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظیفخاکبا به     

ای گوهای متعدد به نتیجهوها و گفتاز بحث ده بود بپردازند و بعدکه به آنان محوّل ش
 رسیدند که همه مسلمانان از آن استقبال نمودند. 

 پس از آغاز فعالیت شورا، عبدالرحمن بن عوف ازهمه اعضای شوری خواست تا امرِ     
نفع علی،  تعیین خلیفه را به فرد افضل و أصلح واگذار نمایند که در این میان زبیر به

کنار کشیدند.  بن عوف نفع عبدالرحمن هب بن ابی وقاص طلحه به نفع عثمان و سعد
یک از شما دو نفر از سپس عبدالرحمن رو به علی و عثمان نمود و از آنان پرسید : کدام

نار می کشد تا آنرا به دیگری بسپاریم و او نیز فرد افضل و اصلح خطیر خود را کِ  این امرِ

                                                           

 .3097، رقم: 3/1353باب: قضیة البیعة والاتّفاق علی عثمان بن عفّان رضی الله عنه،  صحیح البخاری، -1
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تعیین خلیفه را به  نماید، آن دو ساکت ماندند. عبدالرحمن به آنان گفت: اگر امرِرا تعیین 
تان قصوری به خرج نخواهم من بسپارید، من در این امر، نسبت به فرد افضل و اصلح

 امر را پذیرفتند.  داد و آندو نیز این
به  اعضای شوری، از صبح روز یکشنبه شروع ۀعبدالرحمن، به محض پایان جلس     

که در آن مهلت شوری تمام -مشورت با مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه 
این کار را ادامه داد. عبدالرحمن ابتدا نزد علی رفت و به او گفت : اگر من با تو  -می شد

گزینی، اونیز عثمان بن عفّان را پیشنهاد کرد. می بیعت نکنم، تو چه کسی را به خلافت بر
مان رفت و از او نیز همین پرسش را نمود وعثمان جواب داد که او علی را سپس نزد عث

بعد از آن نزد دیگر صحابه رفت و همین  -رضی الله عنه – گزیند. عبدالرحمنمی بر
اعم از ثروتمند و فقیر، زن و  سؤال را از آنان پرسید. او همچنین نزد دیگر ساکنان مدینه،

گفت. در می رفت و در این رابطه با آنان سخن میمرد، بزرگ و کوچک و حتی بردگان 
تر مردم، عثمان را برای الرحمن به این نتیجه رسید که بیش وجو، عبدپایان این پرس
تر می دانستند. دانند هرچند بودند کسانی که علی را برای خلافت لایقخلافت بهتر می

، رفت. 1مهخربن م ، مسوراشخواهرزاده ۀروز موعود به خان الرحمن در شبِ  عبد
او رسید، دید که مسور در خواب است، در زد تا مسور بیدار شود  ۀکه به در خانهنگامی

ای؛ اما من امشب اصلًا بینم که به خواب رفتهو چون بیدار شد به او گفت: مسور می
سعد نزد  اور. چون زبیر ونتوانستم بخوابم، حالا بلند شو و برو زبیر و سعد را به اینجا بی

عبدالرحمن آمدند با آندو مشورت نمود. سپس مسور را به دنبال علی فرستاد و چون علی 
که عثمان فرستاد و هنگامی پیشگو کرد. آنگاه مسور را وآمد تا نیم شب با او گفت

 عثمان بر او وارد شد تا اذان صبح مشغول بحث شدند. 

                                                           
بود که از آن  -وسلمصلی الله علیه  –بن نوفل زهری، از اصحاب صغارِ پیامبر  ابو عبد الرحمن مسور بن مخرمه -1

که را قبول نداشت. در همان روزهای حضرت روایت هم کرده است. او رفیق و همراه عبد الله بن زبیر بود و امارت یزید
گرفتند، سنگی حضرت مسور اصابت کرد و پس از چند روز، او را از جنود یزید بن معاویه کعبه را با منجنیق هدف می

سیر هجری در همانجا به شهادت رسید.  10و در سال دوهم هجری در مکۀ مکرّمه تولد شد و در سال پای درآورد. ا
 .3/392 ،للذهبیأعلام النبلاء 
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د و اعضای شورا کنار منبر گردهم آمدند، عبدالرحمن چون مردم نماز صبح گزاردن     
حاضر در مدینه که به حج آمده  افرادی را به دنبال مهاجرین و انصار و فرماندهان و والیانِ

بودند فرستاد. چون همه جمع شدند، عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتین گفت: 
که بیشتر آنان با خلافت عثمان  ای علی! من در این مورد با مردم صحبت کردم، دیدم

موافق هستند پس از من ناراحت مشو. سپس رو به عثمان نمود و گفت: من با تو بیعت 
و روش  -صلى الله علیه وسلم  -می کنم به این شرط که پایبند به قرآن، سنّت رسول خدا 

ان و دیگر پیشین باشی. بعد از عبدالرحمن، مهاجرین، انصار، فرماندهان و والی ۀدو خلیف
 مسلمانان با عثمان بیعت کردند. 

خبر ، تدبیر و مدیریتی که عبدالرحمن بن عوف در اجرای روند شورا از خود نشان داد     
از درایت و ایمان و ایثار او نسبت به مصالح امت می دهد. او برای حفظ وحدت کلمه از 

خلیفه را به  انتخابِشورای  اصل از اصولِ ینخواهش نفس گذشت و به این ترتیب اول
منصه ظهور رسانید. او با صبر، آرامش، دوراندیشی و حسن تدبیری که از خود بروز داد 
توانست به موفقیت در آن امر مهم و خطیر دست یابد. در اینجا ما به مراحلی که او در 

 این فرایند طی نمود می پردازیم:
دیدگاه و آرای همه  همچنین شنیدنِ  ،آن ۀشورا در اولین جلس روش کارِ ۀارائ الف:     

اعضا و شناخت اهداف هر یک از آنان اولین گام بود تا او بتواند با علم و بصیرت در این 
 راه حرکت کند.

خلافت تا هر نوع شکی در زمینه را از  استعفا و کنارکشیدن خود از نامزدی مقام ب:     
 رد.بمیان ب

مقام خلافت بودند در مورد یکدیگر جویا شد و نظر عثمان و علی را که نامزد  :ج     
دانست که هر کدام از آنان، در صورتیکه خود به آن مقام نرسند، هیچ کس را سزاوارتر از 

 داند.رقیب خود نمی
نظران و نیز دیگر اقشار جامعه او غیر از اعضای شورا، با خواصّ و صاحب :د     

 تر مردم هیچکس را چون عثمان سزاوار ومشورت کرد و پی به این نکته برد که بیش
 بینند.مقام خلافت نمی ۀشایست
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مقام خلافت  عبد الرحمن بن عوف با کیاست، درایت و کنارگذاشتن خود از نامزدیِ      
مهم عبور دهد که  ۀبستن بر خواهش و میل درون، توانست امت را از این مرحلو چشم

 تقدیر و ستایش دارد.  بسیخود، جای 
به این ترتیب تصویری دیگر از ارزش و اهمیت شورا در عصر خلفای راشدین به      
ظهور رسید که عبارت بود از انتخاب خلیفه از طریق مجلس شورا و تعیین او بعد  ۀمنص

 1از مشورت باهمه مردم و بیعت آنان با او.
ندش تا ابوبکر خلال با س -رضی الله عنه –شدنِ حضرت علی اما در بارۀ خلیفه     

در محاصره  -رضي الله عنه  -وقتی که عثمان »كند: روایت میچنین  2محمد بن حنیفه
گوید: علی از قرار داشت همراه علی بودم، مردی آمد و گفت: امیر مؤمنان كشته شد! می

م كه جای برخواست، محمد بن حنیفه می گوید: او را گرفتم كه نرود، چون بیم آن داشت
عثمان رفت، دید  ۀبگذار بروم! تا در خان !مادرشورشیان بلایی سرش بیاورند! گفت: بی

خانه را بر روی خود قفل كرد،  اش برگشت و دربِ او به شهادت رسیده بود! به خانه که
اند، باید مردم خره وارد خانه شدند و گفتند: خلیفه را كشتهآمدند و در زدند و بالآ

ها گفت: مرا به عنوان باشند و ما كسی از تو سزاوارتر نداریم، علی به آنای داشته خلیفه
خلیفه نخواهید، چون برای من وزیربودن از خلافت بهتر است، گفتند: هرگز به خدا 

                                                           

تیسیر الکریم المنان فی سیرة عثمان بن عفان رضي م(  2442 -هـ  1023الصَّلاَّبی: عَلی محمد محمد )ن. ک:  -1
صلاح . الخالدی: 17 -10مصر، ص:  –النشر الإسلامیة، القاهرة دار التوزیع و شخصیته وعصره، -الله عنه 
، ةدار القلم، دمشق، الدار الشامی هاد،شالخلفاء الراشدون بین الاستخلاف و الاست( م1995 -ه 1011) حاعبدالفتّ
 ة،الدار السعودی ،عثمان بن عفان( م 1994 -ه 1014: صادق )عرجون. 147 -141، الطبعة الأولی، ص: بیروت

 ة،الراشد ةو الخلاف ةدراسات فی عهد النبو( م1999 -ه 1019) عبدالرحمن: الشجاع. 71 -74الطبعة الثالثة، ص: 
 .150 -151ص: الإمامة العظمی، . 274، الطبعة الأولی، ص: یمن – دارالفکر المعاصر، صنعاء

چشم  -رضی الله عنه –مر فاروق محمد بن علی بن أبی طالب مشهور به ابن الحنفیه در روزگار خلافت حضرت ع -2
آموخت.  نوجوانی او مصادف  -رضی الله عنه –طالب علی بن ابی و پارسایی را از محضر پدرش علمبه جهان گشود. 

دار پدرش، سال داشت، پرچم ۷۴که حدود  جنگ جمل دربود.   -رضی الله عنه – عثمانحضرت   با روزگار خلافت
و  41اختلاف وجود دارد؛ تعدادی از سال د. در بارۀ تاریخ وفات او جنگی رشادت بود و با -رضی الله عنه –علی 
 به بعد. 2/995، ريخ الإسلام وَوفَيات المشاهير وَالأعلامتااند. تر دانستههجری را راجح 44ای هم سال عدّه

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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این كار سراغ نداریم، گفت: اگر چنین است و كسی را جز من  ۀسوگند كسی جز تو شایست
روم، به این ترتیب گیرم، به مسجد میبیعت نمی کنید، بدانید كه من پنهانیانتخاب نمی

  1«به مسجد آمد و مردم با او بیعت كردند.

روایت است: اصحاب  ، از محمد بن حنیفه2در روایت دیگری از سالم بن ابی جعد     
( كشته شده خلیفه) تند: این مردپیش او آمدند و گف -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله 

تر در اسلام سابقه ندارد كس از تو بیشداشته باشند و هیچ و ناگزیر باید مسلمانان امامی
نزدیك نیست، علی گفت: این كار را  -صلى الله علیه وسلم  -تو به رسول الله  ۀو به انداز

بخدا سوگند تا با تو  نكنید، چون برای من وزیربودن از امیربودن بهتر است، گفتند: نه
خواهید با من بیعت كنید باید در مسجد بردار نیستیم، گفت: اگر میبیعت نكنیم دست

باشد چون برای فردی مانند من شایسته نیست كه پنهانی بیعت بگیرد و بیعت با من باید 
گفت: به نظر من  3با رضایت مسلمانان باشد، سالم بن ابی جعد گوید: عبدالله بن عباس

فتن به مسجد به دلیل احتمال غوغا و سر و صدا خوب نیست، امّا علی بیعت را قبول ر

                                                           

شرح نهج . 015، ص: د. عطیة الزهرانی، دار الرایة :تحقیق ،السنةت(  -)ب بکر أحمد بن محمدّ الخلال: أبو -1
 .1/174الحدید،  لابن أبیالبلاغة 

 -رحمة الله علیه –سالم بن ابی الجعد، رافع الأشعری، در بارۀ تاریخ تولدّ او به چیزی دست نیافتم؛ اما امام ذهبی  -2
دانسته است. او از موالیِ عالم و نبیل بود. احادیث او در کتب ستّه موجود  144 -91های تاریخ وفاتش را در میان سال
، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، نعمان -صلی الله علیه وسلم –وبان مولی رسول الله است. حضرت سالم، از ث

ووَفَيات المشاهير تاریخ الإسلام حدیث روایت کرده است.  -رضوان الله علیهم –بن بشیر و دیگران اصحاب پیامبر 
 .5/114 سیر أعلام النبلاء،. و 2/1494، وَالأعلام

بودند.  -صلی الله عليه وسلم-بن عبد المطلب قريشي هاشمي و پسركاكاي رسول الله  باسايشان عبدالله بن ع -3
ملقب به ابوالعباس، حبر الامة )دانشمند امت( یا بحر )اشاره به علم زیادش از حدیث( از بزرگترین محققان نسل  او 

هم شهرت دارد. حضرت « ن القرآنترجما»اول امت اسلامی است. او پدر علم تفسیر قرآنی به شمار آمده و به نام 
سه سال قبل از هجرت چشم بدنيا گشود، وقتی که رسول خدا صلي الله عليه   -رضی الله عنهما -عبدالله بن عباس 

وسلم و مسلمانان و اقارب ايشان از بني هاشم در شعب ابي طالب در محاصره تحريم هاي اقتصادي و اجتماعي قرار 
طبقات ی چشم از جهان پوشیده است. ( سالگ71( هجري به عمر )14در سال )ن عباس شود که ابگفته می .داشتند

 . 2/159، ريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامتا. 3للأدنروي، ص:  المفسرين
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نكرد مگر در مسجد، در نتیجه به مسجد رفت و مهاجران و انصار آمدند و مردم بیعت 
  1كردند.

 شود:های صحیح، چند نکته فهمیده میاز این روایت     
هم بر آن طمَعی نبود و هیچ كرد و به دنبال آن علی از قبول خلافت پرهیز می (1

 اش ماند تا آن كه صحابه برای بیعت با او به دنبالش رفتند.نداشت و در خانه
تمام صحابه اعم از مهاجران، انصار و عموم مردم در مدینه با علی بیعت كردند   (2

شده( نیز در میانشان بودند و نظران معتبر و شناختهكه اهل حل و عقد )صاحب
علی را تعیین كردند و با اصرار از او خواستند بیعت را قبول كند. این آنها بودند كه 

بیعت به وسیلهی شورشیان و آن طور كه در روایت ضعیف و جعلی آمده صورت 
 نگرفته است.

زمان علی از همه به خلافت سزاوارتر بود، چون صحابه علی را برای خلافت در آن (3
ند بیعت را قبول كند و تصریح كردند كه در نظر گرفتند و با اصرار از ایشان خواست
  2كسی از شما سزاوارتر به این امر نیست.

ها یک از آنکه دیدیم، هیچهای اختیار خلفای راشدین. چناناین بود طُرُق و اسلوب     
که عمر بدون رضایت مردم و بیعتِ اهل حلّ و عقد به خلافت نرسیدند؛ بناءً ادّعای این

نفری به خلافت رسیدند، کاملاً باطل و و عثمان به وسیلۀ شورای ششبه وسیلۀ ابو بکر 
که در حدّ یک پیشنهاد بوده باشد و قبل از اساس است. به هر حال، این نوع استخلافیبی

آن و بعد از آن با مردم مشورت صورت گیرد، کاملًا درست بوده و هیچ عالمی از علمای 
و  حکومت میراثیاگر استخلاف را به معنای  است. امااهل سنّت با آن مخالف نبوده

خانوادگی بگیریم، چنین امری با روح اسلام مخالف بوده و به چند دلیل ذیل نادرست 
 است:

                                                           

 .011ص:  السنّة، -1
طالب  يبن أب يسیرة أمیر المؤمنین عل يأسمى المطالب ف( م 2440 -هـ  1025) عَلی محمد محمد: الصَّلاَّبی -2

 .154 -155ص: الإمامة العظمی، . 1/235، الإمارات –مکتبة الصحابة، الشارقة  ،رضي الله عنه
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ها یک از آناین امر با منهج و روش خلفای راشدین مخالف است؛ زیرا هیچ .أ
ابو بکر و  کهفرزندان و نزدیکان خود را به این مقام پیشنهاد نکرده بودند. در حالی

نزدیکانِ اهل و فرزندان رشیدی داشتند.  -رضی الله عنهم –عمر و عثمان و علی 
که کسی به حضرت عمر پیشنهاد خوانیم که زمانیها میحتّی در برخی از روایت

به خدا »کرد که فرزندش عبد الله را برای این مقام پیشنهاد کند، در جواب گفت: 
که خیلی جالب و قابل و چیزی 1«ی خدا نگفتی.سوگند که این سخن را برای رضا

به  -رضی الله عنه –شدن حضرت عمر تأمّل است این است که پس از زخمی
تن دیگر از عشرۀ مبشّره در قید حیات بودند: عثمان بن استثنای خود عمر، هفت

عفّان، علی بن ابی طالب، طلحه بن عبید الله، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، 
سعید  -رضی الله عنه –الرحمن بن عوف و سعید بن زید. ولی حضرت عمر عبد 

کردن را از لیست نامزَدان برون کرد؛ زیرا او بچۀ کاکای حضرت عمر بود و درج
 –کرد. حتّی حضرت عثمان نوع شبهه ایجاد مینامش در لیست کاندیدان، یک

ان و بخشیدنِ اموال که خیلی از مؤرّخان او را به حبّ خویشاوند -رضی الله عنه
کنند، کسی از خویشاوندانش را پس از خود برای المال به آنان متّهم میبیت

 2خلافت پیشنهاد نکرد.
اهل تقوی و دیانت باشد، باز هم انسان است و شهوات  ای که امامْبه هر اندازه .ب

ی سوی خیر تمایل دارد و گاهسِ او گاهی بهو غرایز انسانی در او وجود دارد. نف 
سوی شرّ. به ویژه محبّت پدر با پسر و پسر با پدر، یک امر مسلَّم است؛ از به

 3رو، بهتر است که امام از مواضع شبهه و تهمت، دوری گزیند.همین

 تغلّب؛ -مطلب سوم     
یافتن به چیزی و ، دستپیروز شدن ،به معنای غلبه یافتن« تفعّل»از باب « تغلّب»    
تغلَّبَ علی ناحیة کذا، »گویند: ها میکه عربوأم با قهر است؛ چنانکردن بر شهری تغلبه

                                                           

 .195ص:  الإمامة العظمی، -1

 .191مرجع سابق، ص:  -2

 .197همان مرجع، ص:  -3
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 1بر فلان منطقه غلبه کرد، یعنی به زور و با قهر، بر آن تسلّط یافت.« استولی علیها قهراً يأ
  2این کلمه بر قوّت و قهر و شدّت دلالت دارد.

تغلّب صورت گرفته است. های متنوّع و متعدّدی از تغلّب و ماما در اصطلاح، تعریف     
شود که متغلّب به کسی گفته می»گفته است:  -رحمة الله علیه – 3امام ابن عابدین شامی

با قهر و غلبه، بدون مبایعت اهل حلّ و عقد، زمامِ حکومت را به دست گیرد. اگر چه 
 –رحمة الله علیه  – هیثمی علّامه ابن حجر  4«شروط امامت را هم پوره کرده باشد.

شود که اهل قدرت و شوکت بوده و بدون  کدام عقدِ متغلّب به کسی گفته می»است: گفته
متغلّب به کسی گفته »گوید: ی میابو الحسن ماوَرد 5«صحیح به امامت رسیده باشد.

اما اگر میان  6«است.بر او غلبه یافته شود که در برابر امامِ عادل خروج خارج شده ومی
شود که با متغلّب به کسی گفته می»توانیم بگوییم: همه تعاریف مذکور جمع کنیم، می

                                                           

، وبمراجعة: بتحقیق: أحمد مختار عمر معجم دیوان الأدب،م(  2443هـ/  1020الفارابی: إسحاق بن إبراهیم ) -1
. و، الجوهری: إسماعیل بن حمّاد 2/034مصر،  -إبراهیم أنیس، دار الشعب للصحّافة والطبّاعة والنّشر، القاهرة

لبنان،  -بتحقیق: أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملاییین، بیروت الصحّاح تاج اللغة،م(  1947هـ/  1047)
 .1/195الطبعة الرابعة، 

بتحقیق: عبد السّلام محمد  معجم مقاییس اللغة،م(  1979هـ/  1399د بن زکریا القزوینی )ابن فارس: أحم -2
 .0/344هارون، دار الفکر، 

-۴۲۵۱/ق۴۷۵۷-۴۴۷۵) الدینمحمد صلاح بن عبدالرحیم احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن بن محمدامین -3
 ، بهعابدین به معروف الدینمحمد صلاح جد اعلایش به انتساب جهت او به شام.  حنفیان و پیشوای فقیه ،(م۴۵۳۶

سعید  دیگر را از شیخ علوم ، برخی قرائت و تجوید ،حفظ قرآن از پس عابدینابن .یافت شهرت عابدینابن
و از  پرداخت شاکر عقاد ملازمت به آنگاه .بود مذهب شافعی بر هنگام و در این فراگرفت دمشق القرّاء شیخ حموی

و  یافت شهرتی مذهب کرد و در این عدول حنفی به شافعی از مذهب استادش تشویق او به .آموخت دانش وی
 .1/02، للزركلي الأعلام .رسید فتوی در مرجعیت به
الشاّمی: محمد أمین بن عمر بن عبد « بَايَعَةِ اهَْلِ ال حَلِّ وَال عَق دِ وَاِن  استَْوفَْى الشُّرُوطَمَنْ تَوَلَّى باِل قَهْرِ وَال غَلبََةِ بِلَا مُ » -4

المعروف بحاشیة ابن عابدین، ومعه تقریرات  ردّ المحتار علی الدّرّ المختار،م(  2444هـ/  1024العزیز بن عابدین )
 .1/595لبنان، الطبعة الأولی،  -فة، بیروتالرافعی، بتحقیق: عبد المجید طعمة حلبی، دار المعر

تحفة م(  1943الهیثمی: أحمد بن محمد بن حجر )« عَلَى جهَِةٍ مِنْ غَيْرِ عَق دٍ صحَِيحٍ لَهُ باِلْاِمَامَةِ الشَّوْكَةِصاَحِبُ » -5
 .3/14مصر،  -المکتبة التجاریة الکبری، القاهرة المحتاج فی شرح المنهاج،

الحاوي م(  1999هـ/  1019الماوَرْدِی: علی بن محمد بن حبیب )« مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْاِماَمِ ال عَادِلِال خاَرجِِيّ وَ» -6
 -بتحقیق: علی محمد، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الکتب العلمیة، بیروت الکبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي،

 .2/077لبنان، 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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غلبه حاصل کند، مردم هم  روش غیر شرعی زمامِ حکم را به دست گرفته و بر مردمْ
 1«حکومتش را بپذیرند و سپس با او بیعت کنند.

فقه اسلامی پیوند نزدیکی با معنای لغوی آن دارد. تغلّب در  معنای این اصطلاح در     
فقه سیاسی اسلام به معنای تسلّط قهرآمیز فرد یا گروه بر سرنوشت مردم و تصاحب 

مردم در نظر  ۀقدرت از طریق زور و قهاریّت است، بدون آنکه در آن خواست و اراد
شود و سپس، در ر مردم مسلّط میگرفته شود. در این روش، متغلّب )غلبه کننده( با زور ب

را قدرت  هکند. سرنوشت سیاسی جامعشمشیر، مردم را وادار به بیعت و اطاعت می ۀسای
قدرت،  خواستِ ۀمردم جز در محدود ۀکند و با این حساب، ارادحاکم تعیین می
 .مشروعیّت ندارد

و  مردم را برده ۀند، ارادمردم بدا ۀبیش از آنکه خود را وابسته به اراد نظریّه تغلب     
امور  ۀاشخاص و افراد تنها در محدوداز دیدگاه این نظریه، نگرد. متعلّق به خود می

، امر عمومی اما سیاستهای غیرسیاسی خویش آزاد هستند. زندگی، اعمال و سلیقه
دخالت در عزل، نصب و  رو، مردم حقّ فعالیّت خواص است و از این ۀنیست، بلکه عرص

توانند تنها در تاییدِ کارگزارانِ سیاسی و از جمله، رأس ولی امر را ندارند. آنها می ۀمحاسب
تغلّب به  ۀچیزی است که پدیدطلبی با قدرت مخالفت قدرت ابراز اراده نمایند. حقّ 

مردم را به سودِ خواست قدرت  ۀشناسد. متغلّب به دنبال آن است که ارادرسمیّت نمی
 2.مصادره کند

فصل گذشته پیرامون اصول حاکمیّت در اسلام سخن گفته و بر دو نکتۀ اساسی  در     
است میان امام و رعیّت و در این که: حاکمیّت، عقدیتر تمرکز نمودیم؛ نخست اینبیش

گردد. دوم عقد، دو طرفِ معامله و یا معاهده باید دخیل باشند و إلاّ شرعاً منعقد نمی
                                                           

أردن، الطبعة الثانیة، ص:  -الکتاب الإسلامی، عماّن ؛ دراسة فقهیة مقارنة،ولایة المتغلّبت(  -الشّوا: محمد )ب -1
15. 

منشور در سایت مؤسسۀ   نقد نظریۀ تغلب در فقه سیاسی اسلام،هـ(  1041اسد  5آبادی )چهارشنبه خیام -2
 مطالعات راهبردیِ شرق.
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 نی و ارشادات محمّدی و سیرۀ خلفای برحقّ اسلام، امامتْ که: بر اساس هدایات ربّااین
شود که بیعت اهلِ حلّ و عقد و رضایت مردم در آن دخالت داشته باشد؛ زمانی منعقد می
که اراده و رضایت مردم را به عُنوان منبع مشروعیّت حکومتش نپذیرد و بر بناءً، هر امیری

زمامِ امور را به  -اندیت و ارادۀ مردمکه ممثّلان رضا –اساس بیعت اهل حلّ و عقد 
شود، ولو ظاهراً صالح و نیکوکار و یا دیانت باشد؛ زیرا مینامیده « متغلّب»دست نگیرد، 

چنین حاکمی به کسی شباهت دارد که  است وبر اساس منهج اسلامی به قدرت نرسیده
 نماید!کند و اشیای مسروقه را وقف مسجد و مدرسه میدزدی می

 های تاریخیِ تغلّب؛ریشه -مبحث دوم     
های انتخاب حاکم سخن گفتیم، منظورمان این نبود که همۀ آن که ما از روشزمانی     

ها را تجربه ها اصلِ اسلامی دارند؛ بلکه منظورمان این بود که امّت اسلامی آن روشروش
نبودنِ آن یا شرعی بودن وشرعیهای آن، تلاش نمودیم که است و ما با بیان صورتکرده
که ها را مورد بررسی قرار دهیم. حال که سخن از تغلّب مطرح شد، نخستین چیزیروش

های تاریخی این پدیده است. اگر چه در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد، ریشه
های های باستانی و قدرتشدنِ بدونِ مشوره، یک امر معمول در همه تمدّنحاکم
بوده است، ولی بحث ما پیرامون  -صلی الله علیه وسلم –پیامبر اسلام روزگار هم

که در این باره سخن نگوییم، پدیدآمدن این بدعت در تاریخ اسلام است. تا زمانی
دهیم به توانیم گره از کارِ فروبستۀ خود بگشاییم. بناءً، این مبحث را اختصاص مینمی

لافت راشده مساعد ساخت. سپس پیرامون آغاز که زمینه را برای برچیدن گلیمِ خاموری
 کنیم.نقض حکمِ اسلامی و نتایج تلخ و ناگوار آن در جهان اسلام بحث می

 های فاجعه؛ها و زمینهریشه -مطلب اول     
ابو بکر صدّیق  -صلی الله علیه وسلم –که قبلًا تذکّر دادیم، پس از وفات پیامبر چنان     
یلۀ بیعت مهاجرین و انصار و عموم مسلمانان زمام امور دولت به وس -رضی الله عنه –
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که حکومت  –های جاهلی را نَوپای اسلامی در مدینه را به عهده گرفت. این بیعت، سنّت
 نظیرِ تاریخی بود. در هم شکست و بدون شک، یک اتّفاق بی -شدبه میراث بُرده می

دولت اسلامی با دو نوع از  -مصلی الله علیه وسل –پس از وفات رسول اکرم      
ها های داخلی. همین توطئههای خارجی، دیگری توطیهها مواجه شد؛ یکی توطئهتوطئه
رفته شدّت گرفت و بهترین اصحاب پیامبر را در کامِ خود فرو بُرد و زمینه را برای رفته
 فراهم نمود. « ملکِ عَضوض»کارآمدنِ دیگران و ایجاد بدعتِ روی
راه افتاد، قضیۀ ای که بالای مسلمانان و  جهتِ نابودی دولت اسلامی بهین توطئهنخست     

شان در برابر دستگاه خلافت بود. ولی رهبریِ ارتداد خیلی از قبایل عرب و ایستادن
این توطیۀ عظیم و تحدّیاتِ مدّعیان دروغین نبوّت  -رضی الله عنه –مدبّرانۀ صدّیق اکبر 

که دستگاه خلافت را به شدّت در هم کوبید. دومّین توطیۀ بزرگیو مانعان زکات را به 
لعنة الله  –توسّط ابو لؤلؤ مجوسی  -رضی الله عنه –شدّت لرزاند، ترور حضرت عمر 

 بود.  -علیه
امنیّت برقرار بود و  -رضی الله عنه –های نخستینِ خلافت حضرت عثمان در سال     

های کوچک نُمایی لغزشاخبار دروغ و دلیلی برای بزرگای برای اشاعۀ بهانه گران توطئه
که برخی از خویشاوندانش را در های اخیر خلافت او، زمانیکردند. اما در سالپیدا نمی

شان عبد الله بن های دشمنان اسلام و در رأس، توطیه1های دولتی گماشتبرخی از مقام
ابو بکر صدّیق )محمد بن أبی  سبأ شدّت گرفت و حجمِ آن چنان وسیع بود که فرزند

( هم شکار آن شد و در محاصرۀ خانۀ حضرت عثمان حضور داشت. عبد الله بن سبأ 2بکر
گرِ مصری و بصری و کوفی را های شورشباورانِ او ستون اساسی قیادت گروهو هم

شک، براندازی دولت  دهندگانِ این قیام، بدوندادند. هدف اساسی سازمانتشکیل می
                                                           

  -رحمة الله علیه – اثر استاد مودودی «كالخلافة والمل»کتاب  13مفصّل در این باب، به صفحۀ  برای معلومات -1
 مراجعه شود.

ده سال قبل از هجرت در مکۀ مکرمه چشم به جهان  -ه عنهرضی الل –بکر صدّّیق  ابو فرزند ربک محمد بن ابی -2
 از فرماندهان سپاه  پروش یافت و  -رضی الله عنه –گشود. او پس از وفات حضرت صدّیق، در دامان حضرت علی 

. او تا آخر عمر جزء شد انتخاب مصر به فرمانداریحضرت علی بود. محمد از طرف  صفین و جنگ جمل دراو 
قتل رسید.  ، بهآنانبه مصر و جنگ نابرابر با سپاه  شام لشکریان ۀوفاداران آن حضرت بوده و در نهایت در جریان حمل

یری، در شکم حمارِ مُرده دفن کردند و سپس آن را به گهجری، جنود حضرت معاویه او را پس از دست 24در سال 
 .3/043 سیر أعلام النبلاء،آتش کشیدند. 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%85
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شان های شورشی را قناعت داده بود که معلوماتاسلامی بود. حضرت عثمان، گروه
ای ها پذیرفتند و دوباره به مصر برگشتند؛ ولی با نامهوارونه و خلاف حقیقت است. آن

رو شدند که در آن به والی مصر دستور داده  شده بود که این جماعت را پس از روبه
داریِ دولت مصر، به قتل برساند. یعنی کسانی بودند که استقرار امنیّت و پایرسیدن به 

 1کردند.دانستند و برای براندازی آن تلاش میاسلامی را به نفع خودشان نمی
مسلمانان در بارۀ زمانِ قصاصِ  -رضی الله عنه –پس از شهادت حضرت عثمان      

گرِ اسلام بب شد که دشمنان توطیهقاتلان او اختلاف کردند. ولی این اختلاف س
ور سازند که آن را به یک جنگ خونین کار شده و آتش اختلاف را چنان شعلهبهدست

گفتن از این فاجعۀ عظیم، بخشی از آن داستان را بکشانند. دوست دارم که در حین سخن
 جا نقل کنم:این
لمؤمنین عایشه و لشکر امیر که دو لشکر بزرگ )لشکر طلحه و زبیر و أمّ اپس از آن     

لشکر علی، تعدادی  در اردوگاهِ المؤمنین علی رضی الله عنهم( در برابرِ هم ایستاد شدند. 
از آن طاغیان و خوارج که عثمان را به قتل رسانده بودند حضور داشتند که برخی از آنان 

ی هم بودند که امعلوم نبودند و برخی دیگر مورد حمایت قبائل خود بودند و عده بعینهِ 
هام آنان وجود نداشت و برخی دیگر منافق بودند و توانایی اظهار نفاق دلیلی در مورد اتّ

تمایل زیادی به  ،خود از قصاص یافتنِخود را نداشتند. پیروان ابن سبا جهت نجات
ور ساختن آتش آن داشتند. وقتی مردم فرود آمدند و ساختن آتش فتنه و شعلهبرافروخته

امورِ  ۀعلی روان شد و طلحه و زبیر نیز روان شدند و به هم رسیدند و دربار ،رفتندآرام گ
توان به اختلاف با هم سخن گفتند و وقتی دریافتند که کار به تفرقه افتاده و نمی موردِ

با چنین  -کاری را بهتر از صلح و جلوگیری از جنگ ندانستند. بدین ترتیب ،جایی رسید
دند و علی به اردوگاه خود و طلحه و زبیر هم به اردوگاه خود از هم جدا ش -توافقی

بازگشتند. آن شب به نیت صلح و عافیت گذشت و شکی در وقوع صلح نداشتند و برخی 

                                                           

 منشور در سایت الجزیرة.  لماذا تحوّلت الخلافة من الشوری إلی الوراثة؟،( 2417/0/14غازی التوبة ) -1
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نزد برخی دیگر بوده و برخی نزد برخی دیگر می رفتند و جز صلح نیت و سخن دیگری 
داشتند بدترین شب عمر خود  نداشتند. اما کسانی که در ماجرای فتنه و قتل عثمان دست

مرگ قرار گرفته بودند. آنان آن شب را با هم به مشورت  را می گذراندند، زیرا در شرفِ 
گفت: حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، اما حال  -مالک اشتر -پرداختند. یکی از آنان

ی از مردم علی را تا به امروز ندانسته بودیم. آنان این موضوع را وقتی فهمیدند که عل
درخواست کرد که فردا حرکت کنند و کسی از افرادی که به نحوی در قتل عثمان دست 
داشته است با وی حرکت نکند. آن فرد همچنین گفت: به خدا رای مردم در مورد ما 

 توافق خواهند کرد. خون ما یکسان است و اگر با علی صلح کنند بر سرِ 
 !گفت: ای مردم -ن بود و مورد مشورت قرار می گرفتکه در میان آنا -عبدالله بن سبأ     

 -یا با آنان مخلوط شوید -پیروزی شما در اختلاط با آنان است. پس با آنان مماشات کنید
 .تفکر به آنان ندهید و چون فردا افراد به ملاقات آمدند میان آنان جنگ اندازید و فرصتِ 

ه شدند و سایر مردم از این ماجرا بی خبر آنان این رأی را پسندیدند و بر این قرار پراکند
بودند. آنان مخفیانه در مورد این رأی با هم به توافق رسیدند و صبحدم بی آنکه 
همسایگان بدانند رفتند و پنهانی به کار پرداختند و مضریان نزد مضریان و ربیعیان سوی 

بصره و دیگر افراد در . مردم سلاح در آنان نهادندربیعیان و یمنیان نزد یمنیان رفتند و 
برابر کسانی که به آنان حمله آورده بودند بپا خاستند. طلحه و زبیر با سران قوم مضر آمدند 

دادن و فرماندهی سمت راست و و عبدالرحمان بن حارث بن هشام را جهت آرایش
عبدالرحمان بن عتاب بن أسید را جهت آرایش دادن و فرماندهی سمت چپ فرستادند و 

مرکز سپاهی ایستادند و گفتند: چه شده است؟ گفته شد: مردم کوفه شبانه بر ما  خود در
حمله آوردند. پس طلحه و زبیر گفتند: می دانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند 

کند. سپس با مردم بصره برگشتند. مردم بصره دارد و با ما صلح نمیدست بر نمی
هشان راندند. علی و اهل کوفه سر و صدا را شنیدند. مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگا

سبئیون یکی را نزد علی نهاده بودند تا آنچه را که خود می خواهند به علی گزارش دهد و 
چون علی گفت: چه شده است؟ آن مرد گفت: ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون 

ست سپاه گفت: به سمت زدند و ما آنها را به عقب راندیم. علی به فرمانده سمت را
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راست برو. به فرمانده سمت چپ گفت: سمت چپ برو. در این اثنا سبئیان پیوسته به 
ها هزار مسلمان به زمین بالآخره نبرد آغاز شد و خون ده جنگ می پرداختند. تحریکِ 
  1او را در نبرد مشاهده کرد. توان تأثیر ابن سبا و پیروانِاز خلال این مباحث میریخت. 

مدّتی بعد، نبرد صفیّن میان لشکرِ خلافت به رهبری حضرت علی و لشکرِ شام به      
رهبری حضرت معاویه به وقوع پیوست. این نبرد بزرگ نیز تکان عظیمی را در پیکرۀ 

ها هزار مسلمان دیگر را گرفت. در کلّ این نبردها، امت اسلامی ایجاد کرد و خون ده
 الفانش غیر صواب.حضرت علی برحق بود و مسیرِ مخ

دهه خلافت، توسّط عبد الرحمن بن ملجم پس از نیم -رضی الله عنه –حضرت علی      
خارجی به شهات رسید، ولی حضرت معاویه هرگز با او بیعت نکرد. پس از شهادت 

که حضرت علی او را انتخاب کرده علی، فرزند او )امام حسن رضی الله عنه( بدون آن
که در مطلب بعدی در بر اساس حدیثی-سلامی را به دست گرفت. او باشد، پرچم دولت ا

گردد. حضرت معاویه با یکی از خلفای راشد محسوب می -اش سخن خواهیم گفتباره
 –امام حسن هم بیعت نکرد و برای یک نبرد دیگر با او هم آمادۀ جنگ شد. ولی حسن 

ور شود، به معاویه عظیمِ دیگر شعله که قرار بود آتش نبرددر آخرین دقایقی -رضی الله عنه
 ریزی بزرگ دیگر میان مسلمانان جلوگیری نمود. پیشنهاد صلح داد و از یک خون

 نَقض منهاج نبوّت و آغاز ملکِ عَضوض؛ -مطلب دوم     
گیرم. ولی ترین قضایای تاریخ اسلام تماس میبرای من خیلی دُشوار است که به مهم     

که نگاهی به اشتباهات گذشتۀ ای نداریم جز اینی حال و آینده، چارههابرای حلّ معضله
خود انداخته و آن اشتباهات را دوباره مرتکب نشویم. اگر بحثِ سازنده و مفید پیرامون 

بار این جرم را مؤرخان ما مرتکب شدند و بود، نخستینقضایای بزرگ تاریخی گناه می
و رویدادهای صلح و جنگ را به ما گزارش  صدها جلد کتاب در تاریخ اسلام نوشتند

                                                           

بن  يسیرة أمیر المؤمنین عل يأسمى المطالب ف»کتاب  511برای داستان مفصّل این توطیه، به جلد اول، صفحۀ  -1
 اثر دوکتور صلّابی مراجعه نمایید. «هطالب رضي الله عن يأب
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دانم و اگر در تحلیل برخی از دادند. من هم در این نوشته، خود را ملزم به بیان حقایق می
 طلبم.رویدادها لغزیده باشم، از خداوند متعال آمرزش می

مرحلۀ  -رضی الله عنه –حقیقت این است که انتقال اختیارات به حضرت معاویه      
توان از است که نمیاین حقیقتی 1سوی ملوکیّت بود.حکومت اسلامی از خلافت به عبوریِ

نیز این حقیقت را  -رضی الله عنه –آن چشم پوشید و شخصِ حضرت معاویه 
که بدون رضایت  –کرد. بنا بر این، نخستین حاکم متغلّب دانست و بدان اعتراف میمی

ه بود و ما برای اثبات این ادّعا، به ادلۀ حضرت معاوی -جمهور مسلمانان به قدرت رسید
 جوییم:ذیل استناد می

روایت  -رضی الله عنه –از ابو ذرّ غفاری  -رحمة الله علیه –امام ابن ابی شیبة  (1
 ل سنتي رجلٌ ل من يبدّأوّ »فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم –کند که پیامبر اکرم می

 است از بنی امیّه. دهد، مردیکه سنّت من را تغییر مینخستین کسی 2«من بني أمية
 –شدۀ پیامبر های تبدیلها و روشکند که در میان سنّتهیچ اهلِ دانشی انکار نمی

تر از تبدیلِ خلافت به ملوکیّت نبود و یک بزرگهیچ -صلی الله علیه وسلم
 -رضی الله عنه –ر را انجام داد، حضرت معاویه این کا که در تاریخ  نخستین کسی

 توسّط حضرت معاویه آغاز یافت. 3بود. این تغییر، با نصب یزید
ها گمان کنند که منظورِ حدیث، شخصِ دیگر و سنّت دیگری باشد؛ اما شاید برخی (2

 صلی الله علیه –تر دیگری وجود دارد که پیامبر اکرم تر و صریححدیث صحیح

                                                           

 .93ص:  الخلافة والملك، -1

. شیخ البانی پس از تحسینِ 35477، رقم: 7/214باب: أوّل ما فعُل ومن فعَله،    المصنف في الأحاديث والآثار، -2
 السلسلة الصحیحة،« ساختنِ آن باشد.تغییر نظامِ اختیارِ خلیفه و میراثیشاید منظورِ این حدیث، »گوید: این حدیث می

 .1709، رقم: 0/329
ها بود. حضرت معاویه در حیات خود، او را به عنُوان جانشینش بن معاویه بن ابی سفیان، دومّین پادشاه اموی یزید -3

وثی مبدّل ساخت. یزید بن معاویه حکومتش را با قتل سردار جوانان مور قرار داد و خلافت اسلامی را رسماً به پادشاهیِ 
هاتن از یاران پیامبر و بهشتی و نواسۀ پیامبر )امام حسین بن علی( آغاز کرد و با هتکِ حرمت مدینۀ منوّره و قتل ده

ولد یافت و در سال هجری ت 21پایان داد. او در سال  -صلی الله علیه وسلم –شهریان رسول اکرم تجاوز به حریم هم
 .2/732، ريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير وَالأعلامتاهجری درگذشت.  10
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از  -رحمة الله علیه –گوید. امام احمد بن حنبل از تغییرِ حُکم، سخن می -وسلم
صلی الله علیه  –کند که پیامبر اکرم روایت می -رضی الله عنه –ابو امامۀ باهلی 

ثَ لَينُ قَضَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فكَُلَّمَا ان تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّ»فرمودند:  -وسلم
اسلام، يکي  یهاريسمان 1«النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَاَوَّلُهُنَّ نَق ضًا ال حُکْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

، یبعد یكنده شود، مردم به ريسمانها یشوند. هر گاه، يکی، كنده میپس از ديگر
ها نماز شود، حکومت است و آخرين آنیكه كنده میزنند. اولين ريسمانیچنگ م

  «.باشدیم
ت تبدیل نموده و که مسیر خلافت اسلامی مبتنی بر شوری را به ملوکیّاوّلین کسی

بود. زیرا پس از  -رضی الله عنه –مسیر آن را به انحراف کشاند، حضرت معاویه 
 -خواسته یا ناخواسته –نقش پای او را  -به استثنای برخی از حاکمان –او، همه 

تعقّب کردند و تا سقوط آخرین حصارِ جهان اسلام )دولت عثمانی( جای خلافت 
رضی  –ی گرفته بود. این امر، قبل از حضرت معاویه را ملوکیّت و پادشاهی موروث

 سابقۀ در تاریخ اسلام نداشت. -الله عنه
سازد که خاطرنشان می -صلی الله علیه وسلم –در حدیث دیگری، پیامبر اکرم  (3

تان خواهد آمد. اما پس از مدّتی، پس از من، خلافتِ مبتنی بر منهج نبوّت در میان
از  -رحمة الله علیه –کند. امام احمد بن حنبل می جای خلافت را ملوکیّتْ غصب

 -صلی الله علیه وسلم –حضرت کند که آنروایت می -رضی الله عنه –حذیفه 
تَكُونُ النُّبُوَّةُ فيِکُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن  تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَن  يَرْفَعَهَا ثُمَّ »فرمودند: 

اذَِا شَاءَ اللَّهُ اَن   فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن  تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا عَلَى مِن هَاجِ النُّبُوَّةِ تَكُونُ خِلَافَةٌ 
هاَ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُل کًا عَاضًّا فَيَکُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن  يَکُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اذَِا شَاءَ اَن  يَرْفَعَ

اءَ اَن  يَرْفَعَهَا ثُمَّ ثُمَّ تَكُونُ مُل کًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن  تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَ

                                                           

صحيح . شیخ البانی سندِ آن را صحیح دانسته است، ن. ک: 22114، رقم: 045/ 31 مسند الإمام أحمد بن حنبل، -1
 . 572، رقم: 1/134الترغيب والترهيب، 
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گاه که خدا خواسته دوره نبوت تا آن 1«ثُمَّ سَکَتَ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى منِ هَاجِ النُّبُوَّةِ
رسد. بعد از آن، دوره خلافت راشده باشد، سپس به فرجام میباشد، حاکم می

شد، سپس به بامبتنی بر روش دوره نبوت، تا زمانی که خدا خواسته باشد، حاکم می
گاه که خدا خواسته باشد، رسد تا آنرسد. بعد دوره شاهی استبدادی میپایان می

رسد و تا وقتی پاشد. بعد از آن، نوبت ستمگری و دیکتاتوری میسپس از هم می
پاشد. بعد از آن دوره خلافت آورد، سپس فرو میخدا خواسته باشد، دوام می

 .سکوت نمود -صلی الله علیه وسلم – پیامبررسد و سپس راشده دو باره فرا می
شدنِ خلافت در این حدیث، خاطرنشان شده است که متّصل پس از برچیده

نخستین ملِک و پادشاهی که پس از  تردید  آید و بیراشده، ملوکیّت به میان می
 –خلفای راشدین آمد و خلافت را به ملوکیّت تبدیل کرد، حضرت امیر معاویه 

 بود. -هرضی الله عن
سالِ خلافت، است که پس از سیتر بیان شدهدر حدیث دیگری، به صورت صریح (0

است روایت کرده -رضی الله عنه –آید. امام ابو داود از سفینه ملوکیّت به میان می
خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ »فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم –که پیامبر اکرم 

من  در امّتِ  مبتنی بر منهجِ نبوّت خلافتِ 2«.مَنْ يَشَاءُ -اَوْ مُل کَهُ  -اللَّهُ ال مُل كَ يُوْتِى 
ن حديث ميگويد: كثير در شرح اي ابن .سی سال است، پس از آن پادشاهی است

رضي  -سال با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل ميگردد. حسن  یس»
 -رضي الله عنه  -هجري خلافت را به معاويه  01در ربيع الاول سال  -الله عنه 

صلى الله عليه وسلم  -خدا  سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول
                                                           

السلسلة الصحیحة، . سند حدیث صحیح است، ن.ک: 14041 رقم: ،34/355 مسند الإمام أحمد بن حنبل، -1
 .5، رقم: 1/30
، رقم: 1/424السلسلة الصحیحة، سند آن صحیح است،  .0109، رقم: 0/303باب: في الخلفاء،  سنن أبي داود، -2

ن. ک: البستی: است. در تحقیقِ صحیح ابن حباّن آن را حسن دانسته نیز -رحمة الله علیه – ارنؤوط. شیخ شعیب 059
، مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانم( 1993 –هـ 1010محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي )

 .1903، رقم: 392/ 15، بيروت، بتحقيق : شعيب الأرنؤوط –
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 11ول سال در ربيع الأ -صلى الله عليه وسلم  -ا خد اتفاق افتاد. چراكه رسول -
صلى الله عليه  -نبوت آن حضرت  یهاوفات نمود و اين، يکي از نشانه یهجر

 یپنجمين خليفه از خلفا -رضي الله عنه  -از اين رو حسن  باشد.مي –وسلم 
بناءً متّصل پس از حسن، زمام قدرت به دست معاویه افتاد و او  1«راشدين است.

 وّلین پادشاه بود.ا
 -رضی الله عنهما –برای عمّار بن یاسر  -صلی الله علیه وسلم –پیامبر اکرم  (5

رحمة الله  –رسی. امام مسلم گر به قتل میگفته بود که تو توسّط یک گروه بغاوت
صلی الله  –کند که پیامبر خدا روایت می -رضی الله عنها –از أمّ سلمه  -علیه

تورا  گربغاوتگروه  !اي عمار 2«تَق تُلُكَ ال فِئَةُ ال بَاغيَِةُ»ار گفت: برای عمّ -علیه وسلم
 .كشندیم

رضی  –از عبد الله بن عبّاس  -رحمة الله علیه – که امام بخاریدر حدیث دیگری
 »فرماید: می -الله علیه وسلم صلی –است، پیامبر اکرم روایت کرده -الله عنهما

گروه سركش و  3«وَيْحَ عَمَّارٍ تَق تُلُهُ ال فِئَةُ ال بَاغِيَةُ يَد عُوهُمْ اِلَى ال جَنَّةِ وَيَد عُونَهُ اِلَى النَّارِ
ها خواند و آنرا بسوی بهشت می در حالی که او ایشان .، تو را خواهند كشتیياغ

 .کننداو را بسوی دوزخ دعوت می
جویانِ توسّط گروه جنگ -رضی الله عنه –مؤرّخان اتفاق دارند که حضرت عمّار 

 -رضی الله عنه –جویان، حضرت معاویه رهبر این جنگ 4شامْ به شهادت رسید.
شود که گروه حضرت معاویه در برابر خلیفۀ عادل و بود. از این حدیث معلوم می

تواند خلیفۀ بغاوت کرده بود و باغی نمی -صلی الله علیه وسلم –برحقّ پیامبر 
امام  -دهیمکه تذکّر میچنان –برحق باشد. حتّی پس از شهادت حضرت علی هم 

ی حضرت معاویه تن ندادند؛ بلکه از حسن و پیروان او، با رضایت قلبی به پادشاه

                                                           

  .1/194، يروتب –مکتبة المعارف  ،البداية والنهايةت(  -)ب أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشيابن کثیر:  -1

 .7541، رقم: 4/141  صحیح مسلم، -2

 .031، رقم: 1/171، التعاون في بناء المسجدباب:  صحیح البخاری، -3

 .214/ 3 البدایة والنهایة، -4
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 البینی ترسیدند و برای مصلحت امّت اسلامی، از خلافتْ های ویرانگرِ ذاتجنگ
 گیری نمود.کنِاره

را به  -رضی الله عنه –حضرت معاویه  -رضوان الله علیهم –اصحاب کبِار پیامبر  (1
روایت  -ه علیهرحمة الل –شناختند، نه خلیفه. امام عبد الرزاق میعُنوان ملِک 

، داخل شدمعاویه خانۀ به  -رضی الله عنه –سعد بن ابی وقاص وقتی کند که می
درود بر تو ای پادشاه! معاویه به او اعتراض  «!كاَیُّهَا المَلِ كَ اَلسَّلامُ عَلَی: »گفت

؟ گفت: از این دی چه حرجی بودکرخطاب می« امیر المؤمنین»اگر مرا کرد که 
  !1پذیرفتمدادند، نمیدست آوردی، اگر به من میراهی که تو این منصب را به

دانستند؛ بلکه خود ایشان هم منکر این تنها اصحاب پیامبر او را پاشاه مینه (7
که وقتی 2اه هستم.من اوّلین پادش« أنا أول الملوك»فرمود: که میحقیقت نبود. چنان

دانست، خیلی واضح است که خلافتِ راشده او خودش را اوّلین پادشاه و ملِک می
 نشستنِ او به ملوکیّت تبدیل شد.پس از به قدرت

های ویرانگرِ که تازه از جنگچون -صلی الله علیه وسلم –خیلی از اصحاب پیامبر  (4
های حضرت ر برابر سیاستالبینی رَهایی یافته بودند، از باب مصلحت، دذات

که سنگِ سکوت را کردند؛ اما بودند کسانیمعاویه و کاردارانِ او سکوت می
 –کردند. امام نسائی شکستند و در برابر تصامیم او، به شدّت ایستادگی میمی

کند که گفت: روایت می -رحمة الله علیه –از محمد بن زیاد  -رحمة الله علیه
از مردم بیعت  برای فرزندش یزید -رضی الله عنه –که حضرت معاویه زمانی
گرفت، مروان بن حَکَم گفت: این سنّت ابو بکر و عمر است. عبد الرحمن بن می

ترین فرزند صدّیق اکبر و برادر أم المؤمنین عایشه( بلند شد و )بزرگ 3أبی بکر
                                                           

 .19055، رقم: 14/394باب: السّلام علی الأمراء،  مصنف عبد الرزاق، -1

 .4/135 البدایة والنّهایة، -2

 –ترین فرزند ابو بکر صدّیق و از اصحاب رسول اکرم . بزرگاش ابوعبدالله است، کنیهرابی بکعبدالرحمن بن  -3
خالد  بود، به رهبری مسیلمه کذاب هابا مرتدان یمامه که در راس آن جنگ وی درآید. به شمار می -صلی الله علیه وسلم

گیری برای یزید تمام شود، که بیعتو قبل از این یزید با بیعت شرکت داشت و برای شانه خالی کردن از بن ولید
یکی از مخالفان سرسختِ  هجری چشم از جهان پوشید. عبد الرحمن بن ابی بکر 53او در سال  .شد مکه رهسپار

 .2/072، سیر أعلام النبلاءکرد. ساختن خلافت بود و در برابر تصمیم حضرت معاویه به شدّت انتقاد میروثیمو

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
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یعنی این ملوکیّت  1ر نیست؛ سنّت هِرَق ل و قَیْصَر است.گفت: سنّت ابو بکر و عم
 است، نه خلافت.

باشد. در غیرِ قبلًا تذکر دادیم که امامت یک عقد بوده و رضایت طرفین شرط می (9
پوشی کنیم، خود گردد. از رأی دیگران که چشمشرعاً منعقد نمی صورت، امامتْ این

مردم از روی رضایت و تمایل  دانست کهمی -رضی الله عنه –حضرت معاویه 
ها اند؛ بلکه از روی اکراه و مجبوریّت و برخی از مصلحتقلبی با او بیعت نکرده

ها به مدینه آمد و در یکی از سال -رضی الله عنه –اند. معاویه به این امر، تن داده
ای شنید. پرسید که این کیست؟ گفتند: دختر حضرت جا صدای آه و نالهدر آن
خواهد. معاویه به نزد او رفت و به است که قصاص قاتلان پدرش را می عثمان

سکوت وادارش ساخت، سپس گفت: مردم از روی کراهیّت، به اطاعت از ما تَن 
 2ها از دروازۀ حِلم و بردباری داخل شویم.اند و ما باید با آنداده

                                                           

السنن الکبری .« .يْصَرَلمَاّ بايَعَ مُعاوِيَةُ لِابنِْهِ قالَ مَرْوانُ: سنَُّةُ أبِي بَکْرٍ وعمُرََ. فَقالَ عبَدُْ الرَّحمَْنِ: سنَُّةُ هِرقَ لَ وقَ» -1
از یوسف بن  -رحمة الله علیه – روایت را امام بخاریاین  .11091، رقم: 1/054باب: سورة الدّخان،  للنسائی،

مُعَاوِيَةُ فخََطَبَ  عَنْ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ قاَلَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى ال حِجَازِ اسْتعَْمَلَهُ »است: ماهَک، به این شکل روایت کرده
کْرٍ شَيْئًا فَقَالَ خذُُوهُ فَدخََلَ بَيْتَ عاَئِشَةَ فجَعََلَ يَذ كُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِکَيْ يُبَايَعَ لَهُ بعَْدَ ابَِيهِ فَقاَلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ اَبِي بَ 

ي اَن زَلَ اللَّهُ فِيهِ }وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لکَُمَا اَتَعدَِانِنِي{ فَقَالَتْ عاَئِشَةُ مِنْ وَرَاءِ فَلَمْ يَق دِرُوا فَقاَلَ مَرْوَانُ اِنَّ هَذَا الَّذِ
باب: سورة حم الأحقاف، صحیح البخاری، .« ال حجِاَبِ مَا انَ زَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ ال قُرْآنِ اِلَّا اَنَّ اللَّهَ انَ زَلَ عذُ ريِ

 .0554، رقم: 0/1427
أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع  »است: چنین آورده -رحمة الله علیه – اصل داستان را شیخ الإسلام ابن تیمیه -2

عثمان يا أمير المؤمنيناه يا أمير المؤمنيناه فقال ما هذا قالوا بنت عثمان تندب عثمان فصرف الناس ثم الصوت في دار 
ذهب إليهم فقال يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره وبذلنا لهم حلما على غيظ فإن رددنا حلمنا ردوا 

واحدة من عرض الناس فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت  طاعتهم ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني
 . 0/044منهاج السنة النبویّة، .« عثمان
والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج فى سنة أربع »گوید: بارۀ این واقعه میدر  -رحمة الله علیه –امام ابن کثیر      

وان بن صالح بن كيسان أن معاوية قدم المدينة أول وأربعين أو فى سنة خمسين لا فى عام الجماعة وقال الليث حدثنى عل
حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه فليقيه ؟؟ الحسن والحسين ورجال من قريش فتوجه إلى دار عثمان بن عفان فلما 
دنا إلى باب الدار صاحت عائشة بنت عثمان وندبت أباها فقال معاوية لمن معه انصرفوا إلى منازلکم فان لى حاجة فى 
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وان خلیفۀ پس از خود، به عُن با نصب یزید -رضی الله عنه –حضرت معاویه   (14
زند. این کار در های قبلی گفتیم، مهرِ تصدیق میکه در گزینهبه کلّ مسائلی

در  -صلی الله علیه وسلم –روزگاری صورت گرفت که صدهاتن از اصحاب پیامبر 
قید حیات باقی بودند؛ اصحاب بزرگواری چون حسین بن علی، عبد الله بن عمر، 

به جای  -رضی الله عنه –نِ دیگر. اگر حضرت معاویه عبد الله بن زبیر و صدهات
توانستیم بگوییم گماشت، شاید میپسرش یزید، شخص دیگری را به این مقام می

که این یک اجتهاد بود و او در اجتهاد خویش مرتکب اشتباه شد. اما نصب یزید به 
توان آن را وجهی نمیعُنوان زعیمِ سیاسی مسلمانان، قطعاً اجتهاد نبود و به هیچ

که از زمانی -رحمة الله علیه – 1توجیه نمود. استاد ابو الأعلی مودودی
گوید، چنین شمشیرکشیدنِ حضرت معاویه در برابر حضرت علی سخن می

پندارم و در پذیرفتنِ آن به عنُوان گونه اشتباه را تنها "اشتباه" میمن این»نویسد: می
کنم. اصطلاح "اجتهاد" به عقیدۀ من تنها به رأیی خت تأمّل می"اشتباه اجتهادی" س

شود که برای آن گنجایشی در شریعت وجود داشته باشد و "اشتباه اطلاق می
های شرعی شود که در بارۀ آن، استدلالی از استدلالاجتهادی به رأیی گفته می

 2«موجود باشد، اما صحیح نباشد.
                                                                                                                                                                                           

ذه الدار فانصرفوا ودخل فسکن عائشة بنت عثمان وأمرها بالکف وقال لها يا بنت أخى إن الناس أعطونا سلطاننا ه
 البدایة والنهّایة،« فأظهرنا لهم حلما تحته غضب وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد فبعناهم هذا بهذا وباعونا هذا بهذا

4/132. 
 ۴۷۰۳در سال قرن اخیر بود. یکی از تأثیرگذارترین متفکران و اندیشمندان مسلمان در یک استاد ابو الأعلی مودودی -1

 ۴۷۷۲گذراند. در سال  نگارروزنامه اش را به عنوان یکبه دنیا آمد و نوجوانی هند حیدرآباد از ایالت آباداورنگ در شهر
نوشت. چند سال بعد، او های متوالی یک روزنامه میدر شماره« در اسلام جهاد» نخستین اثر مهم خود را با عنوان

ایان زندگی خود در اختصاص داشت منتشر کرد و تا پ قرآن که به ترجمه و تفسیر« ترجمان القرآن»ای تحت نام ماهنامه
نظرات فى فكر »تر راجع به استاد مودودی، به کتاب ارزشمند برای معلومات بیش .به انتشار آن ادامه داد ۴۷۲۷سال 

 مراجعه فرمایید. -رحمة الله علیه –اثرِ امام یوسف قرضاوی « الإمام المودودي
 .235ص:  الخلافة والملك، -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D9%87%D9%86%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D9%87%D9%86%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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شود که ه قبلاً توضیح دادیم، متغلّب به کسی گفته میکچنانکه: خلاصۀ کلام این    
بدون استفاده از روش شرعی )اصل شوری و بیعت قاطبۀ امت( بر اریکۀ قدرت و 

زند. چنین فردی اگر لیاقت و اهلیّتِ امامت را هم داشته باشد، متغلّب امامت تکیه می
های تغلّب را در گّهتوان رکه میشود. بر اساس این تعریف، نخستین کسینامیده می

بود. احادیث پیامبر بزرگوار  -رضی الله عنه –حکومتش دید، حضرت سیّدنا معاویه 
زند. حضرت اسلام، آثار صحابه و اقوال خودِ ایشان نیز بر این ادّعا مُهر تأیید می

که رضایت پا خواست و سپس بدون آنمعاویه، نخست در برابر خلیفۀ برحقّ پیامبر به
طبۀ امت را با خود داشته باشد، بر اریکۀ زعامت سیاسی مسلمانان تکیه زد و قلبیِ قا

( را بر سرنوشت سیاسی امت حاکم ساخت و سنّت سپس فرزند خویش )یزید
جای خلافت راشده نهادینه ساخت و این سنّتِ سیئه در ملوکیّت و پادشاهی را به

های ها و دیگر امارتها و عثمانیو عبّاسیحدود سیزده قرن بر جهان اسلام حکم راند 
تاریخ اسلام، همه در مسیر ملوکیّت قرار داشتند. البته گفتن این حقایق تاریخی، قطعاً 
به معنای فروکاستن از مقام حضرت امیر معاویه و خدماتِ ارزندۀ او به اسلام نیست. 

بود. رضی  -علیه وسلم صلی الله –معاویه خالِ مؤمنان، کاتب وحی و یار پیامبر اکرم 
 الله عنه أرضاه!
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 فصل سوم

 )حکم تغلّب، آثار و نتایج آن(

است میان راعی و رعیّت؛ عقدی که در مباحث پیشین گفتیم، امامت و خلافتْ چنان     
بوده و هیچ راه مشروع  امتانتخاب امام و رئیس دولت، بیعتِ  مشروع بناءً یگانه راه

که چرا گیرند. اما اینهای دیگر، در دایرۀ تغلّب قرار میکلّ روش دیگری وجود نداشته و
امامتِ متغلّب و غیر مبتنی بر شوری را به نحوی پذیرفتند،  ،ای از فقهای ماپاره

البته این را خاطرنشان بسازم  گیرد.است که در مباحث آینده مورد مناقشه قرار میموضوعی
رسیدن به حکومت به شمار ۀ ا از وسائل مشروعتغلّب ریک از فقهای اسلام، هیچکه 

 اند. نیاورده

 مناقشۀ ادلۀ موافقانِ انعقاد امامتِ متغلّب؛ -مبحث اول       
که در باب امامت و  –در این مبحث، آرای برخی از فقها و متکلّمان اهل سنّت را      

قاط ناصواب برخی از سو به ندهیم؛ تا از یکمورد مناقشه قرار می -اندرهبری سخن گفته
به مفهوم درست سخنانِ آنان پی ببریم و حقیقت آنان پی ببریم و از سوی دیگر، 

 .شان را روشن سازیممذهب
و در عین حال نظر به نظریۀ ضرورت  -که یک عقد است –نظر به اصل امامت      

ه )الضرورات تبیح المحظورات( علمای امت پیرامون قبول حکم متغلّب به چند گرو
مطلقاً  اند و تعدادی از علمای دیگر،تعدادی از علما آن را مطلقاً رد کردهاند؛ تقسیم شده

فقط در برخی از حالات اضطراری، تغلّب را به عُنوان یک استثنا اند و گروهِ سوم پذیرفته
ایرۀ این ضرورت نباید گسترده اند که داند؛ ولی این تأکید نمودهپذیرفتهو با شروط خاص 

 د. شو
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 مطلب اول: دیدگاه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما؛      
القدر که از انعقاد امامتِ متغلّب سخن به میان آید، فوراً موقف صحابیِ جلیلزمانی     

در برابر  -رضی الله عنهما –دارِ صدر اسلام، عبد الله بن عمر زندهپیامبر و زاهد شب
ذهنِ آدمی  -و عبد الملک بن مروان ژه یزید بن معاویهبه وی –حاکمان بنی امیّه برخی از 

است در صحیح خود روایت کرده -رحمة الله علیه-دارد. امام مسلم را به خود مشغول می
بن معاویه آمادگی  ساکنان مدینۀ منورّه برای قیام در برابر یزید 1«حرّه»که قبل از واقعۀ 

)یکی از حامیانِ قیام در  2نزد عبد الله بن مطیع –عنهما  رضی الله -گرفتند، ابن عمر می
دست بکشد، در روز قيامت  هر کسي از بيعت و اطاعتْ »برابر یزید( رفت و گفت: 

بميرد که به  یندارد. و هر کس در حال یکند که هيچ حجتیملاقات م یخداوند را در حال
 3«بر مرگ جاهليت مرده است. گردن ننهاده است، یهيچ بيعت

                                                           

هجری در برابر  13شهریان پیامبر )ساکنان مدینۀ منوّره( در سال مشهور است. هم واقعۀ حرّه در تاریخ اسلام خیلی -1
ها جنگید و ها فرستاد. مسلم با آنبرخاستند و او را خلع نمودند. یزید بن معاویه مسلم بن عقبه را برای سرکوبیِ آن یزید

شان و خیلی از فُضَلای تابعین به شهادت رسیدند. یزید، ندانشان داد. در این نبرد، خیلی از یارانِ پیامبر و فرزشکست
کرد، به عنُوان که با یزید بیعت میبه مدّت سه روز، حرمت مدینه را شکست و آن را مباح اعلان نمود. بعد از آن، کسی

مد بن علي بن محمد أبو الفضل أح: العسقلاني ن. ک: شد.کرد، کشته میکه بیعت نمیماند و کسیبرده و غلامْ زنده می
، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، : عبد الفتاح أبو غدةبتحقیق ،لسان الميزان( م 2442) بن أحمد بن حجر

 .4590، رقم: 7/547

هجری( ، در زمان حیات پیامبر به دنیا آمد. او  ۲۳ –هجری  ۵عبدالله بن مطیع بن اسود بن کعب قرشی عدوی ) -2
عبدالله بن  در دفاع از شهر، و به همراه مدینه عنوان رهبر مردمداد بهرخ عاشورا که سال بعد از واقعه حره در

خورد و در مدینه پنهان شد لکن با آنها و شامیان جنگید ولی چون یارانش پراکنده شدند، شکست یزید علیه سپاه حنظله
 .2/450، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير واَلأعلام .شدجا ساکنرفت و همان مکه بیعت نکرد و بعد به

 بْنِ معُاَوِيَةَ فَقَالَ اط رحَُوا لاَبِى جَاءَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عمَُرَ اِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كاَنَ مِنْ اَمْرِ ال حَرَّةِ مَا كاَنَ زَمَنَ يَزِيدَ -3
يَقُولُهُ  -صلى الله عليه وسلم-عبَدِْ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقاَلَ اِنِّى لَمْ آتِكَ لاجَْلِسَ اَتَيْتُكَ لُاحدَِّثَكَ حَدِيثًا سمَعِْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

نْ خَلعََ يدًَا مِنْ طاَعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ ال قيِاَمَةِ لاَ حجَُّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ مَ» يَقُولُ  -صلى الله عليه وسلم-سمَعِْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
باب الاَمْرِ بِلُزُومِ ال جمَاَعَةِ عنِ دَ ظهُُورِ ال فِتَنِ وَتحَذِْيرِ الدُّعَاةِ اِلىَ  صحیح مسلم، «. وَلَيسَْ فِى عنُُقِهِ بَيعَْةٌ مَاتَ مِيتَةً جاَهِلِيَّةً

 .1451، رقم: 3/1074، ال کُف رِ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
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، تعدادی از مردمشود، شکن موقف گرفته میکه در برابر حاکمان متغلّب و قانونوقتی     
کشند و قیام در برابر حاکمان را به رُخ می  -رضی الله عنهما – این روایت ابن عمر

رضی  – عمرکنند. ولی این روایت و موقف ابن را حرام قلمداد می گرو سرکوب نامشروع
 تواند دیدگاه آنان را توجیه نماید:، به چند دلیل، نمیدر برابر حکومت یزید  -الله عنهما

سوز )جمل و تازه از دو جنگِ ویرانگرِ خانمان -رضوان الله علیهم –یاران پیامبر  (1
 جوی مسلمان به قتلها هزار جنگصفّین( عبور کرده بودند و در این دو جنگ، ده

رضی الله  -و خیلی از اصحاب کرام -رضی الله عنهما – رسیده بودند. ابن عمر
کردند که جنگ با حکومت بینی میای که داشتند، چنان پیش، با تجربه-عنهم

بن معاویه سبب یک جنگ بزرگ دیگر و ریختن خونِ هزاران مسلمان  متغلّب یزید
اختیار »تری را در پی دارد و از باب د، شرّ کمرو، بیعت با یزیخواهد شد. از همین

 مصلحت این است که با یزید بیعت صورت گیرد. « أهون الشرّین
است، نه دلالت بر انعقاد روایت کرده -رضی الله عنهما –حدیثی را که ابن عمر  (2

نماید. این حکومت متغلّب دارد و نه بیعت با حکّام جائر و غاصب را توجیه می
گوید، نه حاکمان یعتِ اختیاری با خلفای برحقّ پیامبر سخن میحدیث، از ب

زدن بر اریکۀ برند و پس از تکیهکه حکومت را از پدرشان به میراث میمتغلبّی
گیرند. ولی ابن عمر با درک عواقب تلخ و قدرت، قهراً و جبراً از مردم بیعت می

گران را از قیام در برابر که انقلاب کرد، تلاش میناگوار خیزش در برابر یزید
کند، باز دارد. شناسد و محرّمات شرعی را رعایت نمیکه حدود خدا را نمیکسی
بینیِ ابن عمر به واقعیّت تبدیل شد و عدم بیعتِ ساکنان مدینه با یزید، سبب پیش

بالای مدینۀ منورّه مسلح با یک لشکر بزرگ و تادندان 1شد که عقبه بن مسلم

                                                           

 –پیامبراکرم   ه به سنگدلی شهره بود. اوبوعقبه، مسلم بن عقبة بن رباح مریّ، سردار زیرک عصر اموی است کا -1
از  مدینه حضور یافت. وقتی مردم جنگ صفین در معاویهحضرت   را درک نمود و همراه  -صلی الله علیه وسلم

جا بیرون راندند، یزید، مسلم بن عقبه را به فرماندهیِ سپاهی سرباز زدند و کارگزارش را از آن بن معاویه یزید اطاعت

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
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القدر را به شهادت برساند و هجوم آورده و صدهاتن از یاران پیامبر و تابعین جلیل
حرمت شهر پیامبر را بشکند. اما مبارزان مسلمان، آمرانِ بالمعروف و ناهیان از 

پا ایستند های متغلّب و غیر مبتنی بر شورا، باید بهدادن به حکومتمنکر، برای پایان
 -صلی الله علیه وسلم –شان تمام شود. زیرا رسول اکرم به قمت خون و جانو لو 
که در  یسيد الشهداء حمزه بن عبدالمطلب است و همچنين مرد»فرماید: می

 1.«نمايد و فرمانروا او را بکشد یستمگر قيام کند و او را امر و نه یمقابل فرمانروا
عظم را فراموش نکرده بود که وقتی ابن عمر، سخن پدر بزرگوارش فاروق اهیچ
که ابن عمر با یزید بیعت زمانی«. گرددخلافت بدونِ مشوره منعقد نمی»گفت: می

اش را به بیعت فرا خواند، قطعاً منظورش این نبود که یزید خلیفۀ کرد و خانواده
گردد. کند و امامتش منعقد میها مشروعیت حاصل میبرحق است و با چنین بیعت

 اش این بود که خون مسلمانان، بیش از این نباید ریخته شود.یمنظور اصل
، به  -رضی الله عنهما – که با استدلال از این عملِ ابن عمرپرسش ما از کسانی (3

رضی الله  – دهند این است که اگر عمل ابن عمرانعقاد امامت متغلّبْ نظر می
ام در برابر آنان را حجّتی بر مشروعیّت حاکمان متغلّب و تحریم قی  -عنهما
دانید، مگر سزاوار نیست که عملِ نواسۀ پیامبر و سیّدالشباب بهشتی را نیز می

 ابن عمرحضرت حجّتی بر عدم انعقاد حکم متغلّب قرار دهید؟ مگر ارزش عمل 

                                                                                                                                                                                           

جا که توانست به قتل و ا گسیل داشت. مسلم نیز به مدینه حمله کرد و تا آنجگماشت و او را برای انتقام از مردمِ آن
شهرت یافت. او سپس  «حرّه»واقعه   گرفت. این رویداد، به بیعت چپاول مردم پرداخت و از بازماندگان برای یزید

 .مرد« مشلل»که از بیعت با یزید سر باز زده بود، بجنگند. اما در راه، در محلی موسوم به  ابن زبیر شد تا با مکه رهسپار
 .2/712، ريخ الإسلام وَوفَيات المشاهير وَالأعلامتا
 ،المستدرك على الصحيحين «عَبْدِ ال مُطَّلِبِ وَرجَل قاَمَ اِلَى اِماَم جَائِرٍ فاََمره وَنَهاه فَقَتله سَيِّدُ الشُّهدََاءِ حَمْزَةُ بن» -1
 .370، رقم: 1/711السلسلة الصحیحة، ت، ن. ک: . سند حدیث صحیح اس0440، رقم: 3/215

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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است که آن را  -رضی الله عنه –تر از سخن فاروق اعظم ، کم -رضی الله عنهما –
  1زنید؟!نار میدانید و این را کِحجّت می

 و ادّعای اجماع؛ مطلب دوم: ابن بطال     
آور است که برخی از علما، اطاعت از حاکم متغلّب را واجب قلمداد خیلی شگفت     

دانیم که علمای گذشتۀ ما با دهند. اگر چه مینموده و آن را به اجماع فقها نسبت می
اند؛ ولی چنین فتواها فشاری نمودهبه چنین رأیی پای درنظرداشتِ شرایط روزگار خویش

گر نقش بارزی ایفا های مستبد و سرکوبهای حکومتدر طول تاریخ، در تحکیم پایه
ای از واعظانِ درباری و علمای سلطان، ها سبب شده است که پارهاست. این دیدگاهنموده

ملّت را تحریم نمایند. حقیقت  هر نوع اعتراض و جنبش در برابر قاتلان امّت و خائنان
این است که ادّعای اجماع، نخستین بار توسّط فقیه بزرگ مالکی، علّامه ابو الحسن علی 

کسی اجماع مطرح شد و قبل از او هیچ -رحمة الله علیه – قرطبی 2بن خلف بن بَطَّال
ل در شرح علّامه ابن بطّا فقها را مبنی بر وجوب اطاعت از حاکم متغلّب نقل نکرده بود.

 گوید:می« اسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيبَةٌ»حدیث 
دهد، علیه السلّام ]ابو ذرّ غفاری[ را به سمع و طاعت دستور می–جا پیامبر در این»     

بگیرد. این سخن پیامبر، سَر صورت ولو این سمع و طاعت در برابر یک حبشیِ کشمش
که اطاعت از حاکم متغلّب واجب است؛ زیرا در حدیث دیگری، پیامبر دلالت دارد بر این

گوید، که از یک حبشی سخن میاست و طبعاً زمانیخلافت را از آنِ قریش دانسته اسلامْ
رو، فقها اتّفاق ها قریشی نیستند. از همینمنظورش حاکم متغلّب است، چون حبشی

که نمازهای جمعه را اقامه واجب است. مشروط به این دارند که اطاعت از حاکم متغلّبْ 

                                                           

 «لا خلافة إلا عن مشورة» -1

ترین شارح صحیح البخاری و از الملك بن بطال، یکی از نخستین و بزرگ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد -2
سیر أعلام . هجری قمری در قرطبه چشم از جهان پوشید 009آید. او در سال پیشوایان بزرگ مذهب مالکی به شمار می

 .14/04النبلاء، 
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های مسلمانان حضور یابد و در جهاد اشتراک نماید و حقّ مظلومان را از کند و در جشن
 1«ظالمان بستاند. در این صورت، اطاعت او بهتر از خروج در برابرِ اوست.

از این حدیث برای اطاعت از حاکم  -رحمة الله علیه –ل استدلال علّامه ابن بطّا     
 متغلّب، با چند اِشکال جدّی مواجه است:

ها باشد، در مورد که در باب امیر یا ولی امر مسلمانبیش از آناین حدیث،  (1
گذارد، عا مُهر تأیید میرهبری است. آنچه بر این مدّ  از سطحِ  ترپایینکارگزارانِ 

صراحت دارد « اصل شورا»و « اصل بیعت»هایی است که در باب روایتعه مجمو
حُکام پرده  ۀدر عزل، نصب و محاسب خوبی از نقشِ اراده و خواست مردمِ و به 
 .داردبرمی

کند اط میچنین استنب« اسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيبَةٌ»ل از جملۀ ابن بطّا (2
سمع و طاعت از حاکمان متغلّب  -صلی الله علیه وسلم –که منظور پیامبر اکرم 

است؛ زیرا امکان ندارد که یک غیر قریشی خلیفۀ مسلمانان باشد. این استدلال نیز 
بودن را شرط لازمی که: اگر بالفرض قریشیاز دو وجه قابل پذیرش نیست؛ اول این

اش حمل توانیم به معنای ظاهریاین حدیث را نمیبرای خلافت بدانیم، باز هم 
این است که شما به جاه و حشمتِ امیر  -علیه السلام –کنیم. بلکه منظور پیامبر 

نگاه نکنید، بلکه به ایمان و عملِ او نگاه کنید و برای رضای خدا از او پیروی 
را بدون  اگر قرار بود که کسی»فرماید: که: حضرت پیامبر مینمایید. دوم این

است که این در حالی«. گزیدممشوره به امارت بر گزینم، حتماً ابن مسعود را بر می
 –توان از حدیث ابو ذرّ غفاری قریشی نبود. بناءً نمی -رضی الله عنه –ابن مسعود 

                                                           

الخلافة »، وقد قال: «يحبش»يدل على أن طاعة المتغلب واجبة؛ لأنه لما قال:  -اسمع وأطع -لام: وقوله عليه السَّ» -1
بًا، والفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب واجبة ما أقام على الجمعات أن الحبشى إنما يکون متغلّ ، دلَّ«فى قريش

أبو الحسن علي بن خلف ال: ابن بطَّ .«جهاد وأنصف المظلوم فى الأغلب ، فإن طاعته خير من الخروج عليهوالأعياد وال
مکتبة ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،شرح صحيح البخارىم(  2443هـ/  1023) بن عبد الملك البکري القرطبي

 .324 -2/327، الطبعة الثانية، السعودية / الرياض -الرشد 

 



  

 
 

106 

های حاکمان متغلّب، چنان استنباط کرد که یکی از نشانه -رضی الله عنه
 نبودنِ آنان است!!قریشی

دهد که اطاعت از حاکم متغلّب، واجب است. این ادعّا نیز از دو ان تذکّر میایش (3
که در آن رضایت یکی از طرفین وجود نداشته عقدی اولاا،شایستۀ ردّ است؛  وجهْ

 -که گفتیمچنان –گردد. امامت هم باشد، هیچ اثر شرعی بر آن مرتّب نمی
راعی با رضایت کامل رعیّت و  کهاست میان راعی و رعیّت، بناءً تا زمانیعقدی

بیعت آنان بر اریکۀ قدرت تکیه نزده باشد، به هیچ عُنوانی اطاعت از او واجب 
گردد و حاکم توسّط رأی توسّط رضایت مسلمانان منعقد می نیست؛ چون بیعتْ
ب نفس با او يْ که مسلمانان از روی اختیار و طِ یابد. بناءً تا زمانیآنان مشروعیت می

نند، شرعاً مشروعیت ندارد و اطاعت از حاکمِ نامشروع، قطعاً واجب بیعت نک
رو روبه« واجب»های فقهای غیر حنفی با اصطلاح که در نوشتهزمانی ثانیاً،نیست. 

باشد. پرسش من این است که می« فرض»شویم، منظورشان از این اصطلاح می
ها اشارات قرآنی و که با دهالدلالتیالثبوتِ ظنّیتوان از یک روایت ظنّیچگونه می

بودنِ اطاعت از مخالفت دارد، به فرض -بر اساس برداشت شما –روایات نبوی 
 فتوی داد؟!! حاکمانِ متغلّبْ

طاعتِ حاکم متغلّب، بهتر »گوید: ل در بخشی از همین سخنانش میعلّامه ابن بطّا (0
اند؛ زیرا، ه ایشان دوچار تناقض شدهنُماید کچنان می«. از خروج در برابر اوست

در  -بنا بر مذهب جمهور –واجب بوده باشد، ترکِ آن  که انجامِ یک امرْ زمانی
واجب بوده باشد، خروج در  گیرد. اگر اطاعت از حاکم متغلّبْدایرۀ حرام قرار می

اطاعت نسبت به خروج « بهتربودنِ»ل فقط به برابر او باید حرام است. ولی ابن بطّا
 کند و بس.اشاره می

است، ادّعای اجماع تذکّر داده -رحمة الله علیه –ل که علّامه ابن بطّاچیز دیگری (5
که ادلۀ مخالفانِ انعقادِ امامتِ متغلبّ در باب اطاعت از حکّام متغلّب است. زمانی
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جا برای بطلانِ این ادعّا، لی در اینلرزد؛ وهای این ادّعا میرا تذکّر دادیم، پایه
خواهم به سه نمونۀ تاریخی اشاره کنم که ادّعای اجماع را به شدّت تکذیب می
 کند:می

قیام کرد،  شدۀ یزیددر برابر امارت قایم -رضی الله عنه –که امام حسین زمانی .أ
تابعین نیز موجود  عدۀ کثیری از صحابه در قید حیات بودند و همه گروه فقها و

یک از اصحاب پیامبر و یا تابعین، چنین نگفت که بودند؛ اما به نظر ما هیچ
که حضرت حسین رود. آنانیحضرت حسین برای ارتکاب یک عمل حرام می

شان این بود که اهل عراق، مردمِ قابل اعتماد و ساختند، دلیلرا منصرف می
واهید، نخواهید رسید. به عبارت خکه میقدم نیستند و شما به هدفیثابت

رحمة الله  –ها در این زمینه همان بود که بعداً امام ابو حنیفه دیگر، نظر همۀ آن
اظهار کرد و فرمود که قیام بر علیه حکومت فاسد، ناجایز نیست؛ اما  -علیه

شدنِ نظام فاسد، امکانات قبل از این اقدام، باید بررسی شود که بعد از سرنگون
بنا   -رضی الله عنه –ار یک نظام صالح وجود دارد یا خیر؟ امام حسین استقر
های مکرّر اهل کوفه چنین نتیجه گرفته بود که اگر این تعداد از مردم از بر نامه

رو، وی مدینه تواند انقلاب را به پیروزی برساند؛ از همینوی حمایت کنند، می
عدّه از صحابه که مانع آن را به قصد قیام به سوی کوفه ترک گفت. برعکس،

که اهل کوفه در حقّ پدرش شدند، بر این عقیده بودند که بنا بر جفاهاییمی
روا داشته بودند، مورد  -رضی الله عنهما –حضرت علی و برادرش حسن 

اعتماد نیستند. به این ترتیب، اختلاف میان میان امام حسین و صحابه در بارۀ 
است بناءً این چگونه اجماعی 1ز و عدم جواز قیام.تاکتیک بود، نه در مورد جوا

 کند؟!!که سردار جوانان بهشتی در آن سهم ندارد و بر خلاف آن عمل می

                                                           

 .145، ص: الخلافة والملك -1
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شهریان پیامبر )ساکنان واقعۀ حرّه در تاریخ اسلام خیلی مشهور است. هم .ب
نمودند. برخاستند و او را خلع  هجری در برابر یزید 13مدینۀ منورّه( در سال 

ها ها فرستاد. مسلم با آنیزید بن معاویه مسلم بن عقبه را برای سرکوبیِ آن
شان و شان داد. در این نبرد، خیلی از یارانِ پیامبر و فرزندانجنگید و شکست

خیلی از فُضَلای تابعین به شهادت رسیدند. یزید، به مدّت سه روز، حرمت 
که با یزید بیعت د. بعد از آن، کسیمدینه را شکست و آن را مباح اعلان نمو

کرد، کشته که بیعت نمیماند و کسیکرد، به عُنوان برده و غلامْ زنده میمی
برای رضای خدا  -که حاکم متغلّب بود –اهل مدینه در برابر یزید  1شد.می

شهریان پیامبر و اصحاب است که همپس این چگونه اجماعی 2قیام کرده بودند.
سهمی در آن نداشته و بر خلاف آن عمل کردند و در راه مبارَزه  طینتِ اوپاک

 با یزیدِ ستمگر، جام شهادت نوشیدند؟!!
علیه بنی  4بن یوسف، عبد الرحمن بن اشعث 3در عهد ولایت ظالمانۀ حجاج .ج

، ابن 1، امام شعبی6فقهای بزرگِ وقت، سعید بن جبیر 5امیّه به قیام پرداخت.
                                                           

: عبد الفتاح بتحقیق ،لسان الميزان( م 2442) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر: العسقلاني -1
 .4590، رقم: 7/547، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، أبو غدة

 .0/39 سیر أعلام النبلاء، -2

تحکیم بنای این حکومت داشته،  در استقرار وکه جایگاه مهمی بنی امیه حکومت ۀمهم در دورهای یکی از شخصیت -3
ن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن مسعود بن عامر بن معتب ب حکم بن ابی عقیل بن یوسف بن حجاج

. بود یله ثقفیقب بن ثقیف قسی بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر از
 به بعد. 2/1472، ريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامتاترین امیر بنی امیّه بود. ج، ظالمحجّا

و از  عرب است. وی از سرشناسان حارث بن معاویه بن کنده منسوب به خاندان اشعث،عبدالرحمن بن محمد بن  -4
تا سال  ۵۴زد که از سال  قیامان اموی بود که به تدریج به مخالفان آن تبدیل شده و علیه ایشان دست به حامیان خاند

ج بن یوسف توانست قیام او و علمای حجّا .گسترش یافت بصره تا سیستان آن از ۀهجری را در بر گرفته و دامن ۵۷
 .0/145 سیر اعلام النبلاء،همراهش را سرکوب نماید. 

 .9/31لابن کثیر،  البداية والنهاية -5

ابن  وی نزدهجری قمری در کوفه تولد شد.  05القدر، در سال یکی از تابعین جلیلیر بن هشام اسدی سعید بن جُبَ  -6
شرکت کرد و  بن یوسف حجاج علیه عبدالرحمن بن محمد بن اشعث را فراگرفت. او در قیام تفسیر ی وعلوم دین عباس

سر برد تا اینکه در یکی از این گریخت و مدتی در این شهرها به قم و اصفهان پس از شکست قیام ابن اشعث به سوی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
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دارد که به حمایت از وی قیام کردند. ابن کثیر بیان می 3و ابو البختری 2ابی لیلی
که با وی قیام تعداد کثیری از قرّاء )علما و فقهاء( با وی بودند. سپس علمایی

که پس کسانی 4ها هم نگفت که این خروج جواز ندارد.آن نکردند، یکی از
ادّعای اجماع دارند، پاسخ بدهند که این اجماع، بدون سعید بن جبیر و امام 

 است؟!!شعبی و ابن ابی لیلی و ابو البختری چگونه صورت گرفته
این است که تنها  ل وجود داردکه در این متنِ علّامه ابن بطّانکتۀ نسبتاً مثبتی (1

اطاعت از متغلبّانی واجب است که اهلیّت امامت را داشته باشند و نمازهای جمعه 
های مسلمانان حضور یابند و در جهاد اشتراک نمایند و را اقامه کنند و در جشن

که شرایط امامت در آن موجود حقّ مظلومان را از ظالمان بستانند. اما متغلبّانی
 که تنفیذ اوامرِ آنان واجب باشد!ا ندارند، چه رسد به ایننباشد، حقّ طاعت ر

                                                                                                                                                                                           

سیر أعلام النبلاء،  .رسید شهادت به دست حجاج بن یوسف به قمری ۷۵سال  دستگیر شد و در مکه سفرهایش به
0/323. 
و منسوب به شعبیون،   همدان ۀقبیل و از کوفه همدانی، اهل ابوعمرو عامر بن شراحیل بن عبد بن حمیر شعبی -1

اده هـ ز  21بود. بنابر مشهور، در سال  جنگ جلولاء زیستند و مادرش از اسیرانهمدان که در کوفه می ۀای از قبیلتیره
 .بود و کاتب محدث، فقیه حافظ و قاری، وی شاعر، .های دیگری نیز برای ولادت عامر ذکر شده استسال  .شد

متولد شد  ۷۰حبان گفته: در سال ابن  .در وفات او اختلاف است  .هـ درگذشت ۴۰۱عامر شعبی بنابر مشهور در سال 
 .0/291سیر أعلام النبلاء، . وفات یافت ۴۰۷و در سال 

را درک کرد و تا دوران  خلفا های سرشناس و معروف صدر اسلام بود که هم دورانلیلی، از چهرهعبدالرحمن بن ابی -2
در مورد  .لیلی معروف بودبود و جزء فقهای آن دوران از وی یاد شده است. وی به ابن ابی حیات عبدالملک نیز در قید

توان گفت که وی در دهه دوم دقیقی در منابع ثبت نشده است؛ اما با شواهد تاریخی موجود می تاریخ تاریخ تولد وی
 .2/210 سیر أعلام النبلاء، .آمده است دنیا به -رضی الله عنه –بکر صدیق  ابو هجری و در عهد

وسف در کنار بن ی طائی، سعید بن فیروز یکی از فقیهان و عابدان و قاریان کوفی بود که در برابر حجاج ابو البختری -3
 .0/244سیر أعلام النبلاء، دیگر علما به پا ایستاد و در یکی از جنگ ها در برابر بنی امیه به شهادت رسید. 

 .40ص: الخلافة والملك،  -4

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B5_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B5_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 ؛امام ابو الحسن اشعری -سوممطلب 
است، فقیه بزرگ که در بارۀ عقد امامت سخن گفتهیکی از پیشوایان بزرگ و والامقامی     

است.  -رضوان الله علیه – 1مقام اهل سنّت، امام ابو الحسن اشعریو متکلّم عالی
برند که از دیدگاه او بیعتِ منظورمان از مناقشۀ سخن او این است که تعدادی گمان می

تواند حاکم مسلمان را بر کرسیِ خلافت و امامت بنشاند و این امر، چیز نفر هم میکی
ک نفر، ارادۀ کلّ امت تواند؛ زیرا امکان ندارد که با بیعت یدیگری جز تغلّب بوده نمی

اسلامی مورد تمثیل و تعبیر قرار گیرد. بناءً این مطلب را برای توضیح سخنان اختصاص 
مقالات الإسلامیین »ایم. امام در بخشی از کتاب معروف و ارزشمند خویش داده

 نویسد: داند، چنین میکه امامت را یک عقد میضمنِ این« واختلاف المصلّین
که امامت با بیعتِ چند نفر ]از اهل حلّ و گوناگونِ مسلمان پیرامون این هاینحله»     

شود، اختلاف دارند. برخی معتقدند که حتّی با یک نفر از اهل علم و عقد[ منعقد می
ای دستِ کم دو نفر را برای انعقاد امامتْ گردد. عدّهمعرفت و ستر، امامت منعقد می

تر از ها باور دارند که امامتْ با کمکنند. برخیتجویز نمیتر از آن را دانند و کمدرست می
شود. عدۀ نفر عقد امامتْ بسته میاند که با پنجگردد. برخی قایلچهار نفر منعقد نمی

دانند که تواطؤ بر کذب ندارند و گمانِ بد هم به دیگر، اهلِ حلّ و عقد را جماعتی می
بکر[ اصمّ، اجماع مسلمین را در انعقاد امامتْ مشرب، ابو آنان نرود. اما ]عالم معتزلی

 2«داند.شرط می
نفر سخن از انعقاد امامت توسّط یک -رضوان الله علیه –که امام اشعری زمانی     
که برند که منظور او بیعتِ عامّه است. در حالیفهم، گمان میای از افراد کمگوید، عدّهمی

                                                           

رضوان الله تعالی  –علامه، امام المتکلمّین، ناصر سنّت، مصلح عظیم،  علی بن اسماعیل بن ابی بشر اشعری  -1
هجری قمری و به  214است. او در سال  -رضی الله عنه –القدر، ابو موسی اشعری حابیِ جلیلاز سلالۀ ص -علیه

، طبقات الشافعيةهجری قمری در بغداد چشم از جهان پوشید.   320در بصره تولد شد و در سال  274قولی در سال 
 .1/113، لابن قاضى شهبة

ون تنعقد برجل واحد من اهل العلم والمعرفة والستر، وقال قائلون مامة من رجل، فقال قائلواختلفوا في كم تنعقد الإ» -2
لا تنعقد الامامة باقل من رجلين وقال قائلون لا تنعقد باقل من اربعة يعقدونها وقال قائلون لا تنعقد الا بخمسة رجال 

هم الظنة وقال الأصم لا تنعقد يعقدونها وقال قائلون لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم أن يتواطؤا على الکذب ولا تلعق
 .014ص: واختلاف المصلیّن،  مقالات الإسلاميين «الا بإجماع المسلمين
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ساز دارد که امام بزرگی به قامتِ او، قضیۀ سرنوشت قطعاً چنین نیست. زیرا چگونه امکان
تن را برای تعیین این فرد و یا پنج و چهل و پنجاهامت اسلامی را نادیده گرفته و رأی یک

 سرنوشت، کافی بداند. 
های قبلی پیرامون نقش مردم در بیعت و اختیار، چیزهایی گفتم؛ ولی اگر چه در فصل     
خواهم به این نکتۀ مهم و اساسی اشاره نمایم. در عباراتِ علمای جا یک بار دیگر میاین

لفظ «. بیعت عامه»شویم و گاهی با لفظ مواجه می« عقد الإمامة»گذشتۀ ما گاهی با لفظ 
کند و لفظ دومی به اصطلاح امروزیِ ما،  معنای کاندید را افاده می–اوّلی )عقد امامت( 

 آید. )بیعتِ عامه(  به معنای انتخاب می
از ابو عبد الله « شعب الإیمان»در کتاب  -رحمة الله علیه –سخنی را که امام بیهقی      

کند، به موضوع ما اشاره دارد. او نقل می -رحمة الله علیه – 1حسین بن حسن حلیمی
فرماید: یگوید، چنین مکه از عدمِ اشتراط اجماع در کاندیداتوری سخن میهنگامی

اند و نه در اصحاب کرام، اجماع را نه در اختیار ) یعنی کاندیداتوری( شرط دانسته»
تواند رأی جمهور امت را تحت تأثیرِ شمار، نمیبیعت، )یعنی مخالفت چند فردِ انگشت

که اگر شخصِ خود قرار دهد( اما صحابۀ کرام، عقد اوّلی ) یعنی کاندیداتوری و این

                                                           

حسین  .باشدچهارم و پنجم می قرن شافعی قاضی و محدّث و فقیه ابوعبداللّه، اشکنیه حَلیمی، حسین بن حسن، -1
رو، زادگاهش بخارا ذکر شده از این ؛ رفت بخارا در کودکی به .ه دنیا آمددر گرگان ب ۳۳۵در  بن حسن حلیمی

،  ابوبکر محمد بن عبداللّه اُودَنی و ابوبکر محمد بن علی قفّال آن روزگار، یعنی شافعی نزد بزرگانرا  فقه وی .است
را برعهده  قضا منصب گردید و در شهرهای آن دیار ماوراءالنهر در مذهب شافعی آموخت و پس از مدتی از پیشوایان

بن محمد  خلف ، ابوعبداللّه محمد بن علی جَبّاخانی ، ابوبکر محمد بن احمد بن خَنب وی از محدّثانی چون .گرفت
در بخارا و اطراف  اهل حدیث جا پیش رفت که او را رئیسآن شنید و تا حدیث بکر بن محمد مروزی دُخَمسینی و خیاّم

 و. 174/ 1، لابن قاضى شهبة  طبقات الشافعية .در بخارا درگذشت ۱۰۳ الاولی جمادی حلیمی در .اندآن دانسته
 .233/ 17سیر أعلام النبلاء،   .0/333للسبکی،  طبقات الشافعية الکبرى
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و پس از آن،  1دانندکند( را معتبر میو یا خلیفه شود به چه چیزی التزام میکاندید، امام 
 2«شمارند.بیعت و انتخاب را لازمی می

که از اختلاف علما پیرامون این -رضوان الله علیه – منظور امام ابو الحسن اشعری     
را منعقد سازد، همین است که گفتیم.  تواند امامتبیعتِ چندتن از اهل حلّ و عقد می

زیرا قطعاً عاقلانه نیست که  3یعنی منظور آنان، انعقاد کاندیداتوری است، نه بیعتِ عامه.
شخص، شخص دیگری خلیفه شود و این قطعاً در تعارض با شوری قرار با انتخاب یک

رضی الله  –گوید. اقوال حضرت عمر دارد و هیچ عالم عاقلی چنین نگفته است و نمی
نیز در بارۀ بیعتِ بدون مشوره خیلی صریح است که قبلًا آن را نقل کردم و دوباره  -عنه

 دانم.نقل آن را لازم نمی
حقیقت این است که شیوۀ انتخاب تمام خلفای راشدین، چنین بود که گفتیم. حضرت      

سقیفۀ بنی توسّط حضرت عمر پیشنهاد شد و پس از  -رضی الله عنه –ابو بکر صدیق 
توسّط ابو  -رضی الله عنه –ساعده، دوباره با او بیعتِ عام صورت گرفت. حضرت عمر 

پیشنهاد شد و سپس اصحاب کرام این پیشنهاد را پسندیدند  -رضی الله عنه –بکر صدیق 
رضی  –و پس از وفات حضرت ابو بکر، با حضرت عمر بیعت نمودند. حضرت عثمان 

که یکی به نفع دیگری از کاندیداتوری فری بود و پس از آننعضو شورای شش -الله عنه
به عُنوان دو نامزدِ خلافت باقی ماندند. ولی پس  -رضی الله عنهما –گذشتند، او و علی 

                                                           

کنند، قبل از بیعتِ کنند و او را به عنُوان کاندید معرفی مییا امامت پیشنهاد می که کسی را به خلافت ویعنی زمانی -1
 شدن، به انجامِ برخی از موارد، ملتزم باشد.که در صورت خلیفهاز او تعهّد بگیرند  هایش را بشنوند و برنامه عامه، باید

عنِ دَ الِاخ تِيَارِ وَال مُباَيَعَةِ، وَاِنَّماَ اعْتَبَرُوا وُجُودَ ال عَق دِ ثُمَّ اَوْجَبُوا ال مُبَايعََةَ بَعْدَ  وَلِاَنَّ الصَّحاَبَةَ لَمْ يعَْتَبِرُوا فِيهَا الْاجِمْاَعَ » -2
شعب ( م 2443 -هـ  1023)أبو بکر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني البیهقی:  «ذَلِكَ

أشرف على تحقيقه وتخريج ، أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدحققه وراجع نصوصه وخرج  ،الإيمان
مکتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع ، الهند –أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 .1919، رقم: 9/010، الطبعة الأولى، الدار السلفية ببومباي بالهند

مصر،  -دار الهد ي النبوی موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی،ت(  -هد بن صالح بن محمد )باللحّیدان: ف -3
5/117. 
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با اتّفاق اکثر آرا، به  -رضی الله عنه –های فراوان با مردم، حضرت عثمان از مشوره
س از شهادت حضرت عثمان، خیلی از عنوان خلیفۀ مسلمانان برگزیده شد. چند روز پ

آمدند و از او خواستند که خود را برای خلافت  -رضی الله عنه –مردمان به نزد علی 
پیشنهاد کند. حضرت علی برای شان خاطرنشان ساخت که ترشیحِ یک شخص برای 

او  -صلی الله علیه وسلم –خلافت، کارِ اصحاب بدر است. بالآخره اصحاب کبار پیامبر 
 1به عُنوان کاندید پیشنهاد کردند و بعداً عامِ مردم با آن حضرت بیعت نمودند.را 

 دی؛امام ابو الحسن ماوَرْ -چهارممطلب 
، در میان علمای مسلمان، کسی را سراغ ندارم که قبل از علّامه ابو الحسن ماوردی     

سخن گفته  صیل در باب احکامِ مربوط به سلطان مذهب با تففقیه بزرگ و نامدار شافعی
های او را در باب چگونگی انتخاب امام ترین دیدگاهباشد. در این مطلب، برخی از مهم

های مؤثر در نظریاتِ او را در سه نقطۀ ذیل به مورد مناقشه قرار داده و اسباب و انگیزه
 گیریم:بررسی می

امامت را یک عقد دانسته و نخستین باب کتاب  -لله علیهرحمة ا – امام ماوردی (1
است. بعداً این را به اختصاص داده« عقد الإمامة»را به « الأحکام السلطانیة»

است که در این عقد، رضایت و اختیارِ عاقدین لازم و صراحت تذکّر داده
 گوید: که میاست؛ چنانضروری

شورای اهلِ حلّ و عقد با او بیعت امامت را پذیرفت،  اگر شخصِ مورد نظرْ»
شود و اطاعت از او بالای کافۀ امّت لازم نموده  و سپس بیعت با او منعقد می

گردد. اما اگر از پذیرفتنِ این مقام خودداری کرد و بدان پاسخِ مثبت نداد، می

                                                           
نوشتۀ  ؟يه کول پکار دڅولو لپاره ډمن د شومو پلانونو د شنښد دي امارت ته د افغانستان اسلاممنقول از مقالۀ:  -1

 استادِ ما، دوکتور مصباح الله عبد الباقی.
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است که بر درست نیست که جبراً امامت را بر او تحمیل کرد؛ زیرا این عقد، عقدی
 1«گونه جبر و اکراه در آن راه ندارد.گردد و هیچرضایت و اختیار منعقد می اساس

 سازد که امامتْ صراحتاً خاطرنشان می -رحمة الله علیه – جا، امام ماوردیدر این 
آید و اگر شمار میرضایت طرفین شرط اساسی به یک عقد است و در این عقد  

گردد. اصل دیدگاه امام ماوردی در باب متی منعقد نمیمعدوم باشد، اما این شرط  
شمار نصوص بی -که در فصل اوّل گفتیمچنان –انعقاد امامت، همین است. زیرا 

 کنند.شرعی بدین امر، تأکید می
به رضایت مردم در انتخاب حاکم تأکید نموده و  -رحمة الله علیه –ی امام ماوَرد (2

بر « مفضول»رضایت داشته باشند، تقدیمِ  که اگر مردمْ سازدخاطرنشان می
اگر در وجود فاضل، با مفضول »گوید: که مییک امرِ عادی است. چنان« فاضل»

بیعت کردند، باید دیده شود که چه عذری در این کار وجود داشته است. اگر دلیل 
مردم بود، بیعت با مفضول، غیابت و بیماریِ فاضل و یا محبوبیّت مفضول در دل 

 2«گردد.در این صورت، بیعت مفضول منعقد شده و امامتِ او صحیح می
کند، این است که بر آن تأکید می -رحمة الله علیه – چیز دیگری که علّامه ماوردی (3

تواند به تنهاییِ خود، یک فرد را به عُنوان کاندید انتخاب کند، مشروط به امام می
تواند که در ترشیحِ یک فرد، چنان امام میپدر و یا پسر او نباشد. همکه آن فرد، این

 گوید: به رضایت اهل حلّ و عقد، اعتنایی نداشته باشد. او می
اگر امامْ تصمیم گرفت که کسی را به خلافت پیشنهاد کند، باید شخصی را پیدا »

ل باشد. اگر بر نماید که اهلیّت امامت را داشته باشد و شروط یک امام در او کام
اساس اجتهاد خویش، یک فرد را پیشنهاد کرد، باید دیده شود که آن فرد کیست؟ 

                                                           

عَتِهِ وَالِان قِيَادُ لِطاَعَتِهِ ، وَاِن  إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيهْاَ وَان عَقَدتَْ بِبَيعَْتِهِمْ لَهُ الْاِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْاُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْ  فاَِن  اجَاَبَ » -1
الأحکام السلطانیة، « عَق دُ مُرَاضَاةٍ وَاخ تِياَرٍ لَا يَد خُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌامْتنََعَ مِنْ الْاِماَمَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يجُبَْرْ عَلَيهَْا لِاَنَّهَا 

 .4ص: 

مَرِيضاً اَوْ وْنِ الْافَ ضَلِ غاَئِبًا اَوْ وَلَوْ ابْتدََءُوا بَيْعَةَ ال مَف ضُولِ معََ وُجُودِ الْافَ ضَلِ نُظِرَ ، فاَِن  كَانَ ذَلِكَ لِعذُ رٍ دَعَا إلَيْهِ مِنْ كَ» -2
 .4ص: الأحکام السلطانیة، « كَوْنِ ال مَف ضُولِ اَط وَعَ فِي النَّاسِ وَاَق ربََ فِي ال قُلُوبِ ان عَقَدَتْ بَيْعَةُ ال مَف ضُولِ وصََحَّتْ إماَمَتُهُ
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بدون  –تواند او را به امامت پیشنهاد کند و اگر آن فرد، پدر و یا پسرِ امام نبود می
که آیا ]پس از با او بیعت نماید. اما علما پیرامون این -مشورت با اهل اختیار

ای از ایت اهل حلّ و عقد شرط است یا خیر، اختلاف دارند. پارهترشیحِ امام[ رض
اند و[ دانند؛ زیرا ]آنان ممثّلانِ امتعلمای بصره رضایت اهل اختیار را شرط می

گیرد و ترشیحِ یک فرد بدون رضایت ممثّلانِ امت، بیعتِ او بیعتْ به امّت تعلّق می
قول راجح همین است که بیعتِ امامْ با گرداند. اما را بر بالای مسلمانان لازمی نمی

فردِ مورد نظرش منعقد شده و رضایت اهل اختیار مهم نیست. زیرا بیعت حضرت 
متوقّف با رضایت صحابه نبود و امام به تنهایی خود، حقّ  -رضی الله عنه –عمر 

 1«ترشیح را دارد و سخن او نافذ است.
به صواب نزدیک نیست؛ زیرا اهل  -مة الله علیهرح – ولی این قول امام ماوردی

ها اند و اگر رضایت و موافقت آنحلّ و عقد، نمایندگان مردم و ممثّلان ارادۀ امت
شان نیز معنایی ندارد. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که امام مهم نباشد، تعیین

مت نیست؛ زیرا او در روزگاری در این قول، ملا -رحمة الله علیه –ی ماوَرد
آمد و دو شمار میها یگانه قلعۀ مستحکمِ اهل سنّت بهزیست که دولتی عبّاسیمی

راندند؛ دولت بنی بُوَیْه هایی از جهان اسلام حکم میدولت بزرگ شیعی بر بخش
هایی از شام و هایی از عراق و دولت فاطمی در مصر و قسمتدر شیراز و بخش

های به ویژه فاطمی –دانست که غلبۀ شیعیان امه ماوردی میفلسطین. علّ 
رو، است؛ از همینبارتر از ملوکیّت عباسیبه مراتب بدتر و فاجعه -اسماعیلی

                                                           

حَقِّ بِهَا وَالْاقَ وَمِ بِشُرُوطهِاَ ، فَاِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي وَاحِدٍ فاَذَِا اَرَادَ الْاِماَمُ اَن  يَعْهَدَ بِهَا فعََلَيْهِ اَن  يُجْهِدَ رَاْيَهُ فِي الْاَ» -1
ا وَلَا وَالدًِا جاَزَ اَن  ينَ فَردَِ بِعَق دِ ال بَيعَْةِ لَهُ وبَِتَف وِيضِ ال عَهْ هِ احَدًَا مِنْ اهَلِْ دِ إلَيْهِ ، وَاِن  لَمْ يَسْتَشِرْ فِينَظَرَ فِيهِ ، فاَِن  لَمْ يکَُنْ وَلدًَ

بَ بَعْضُ عُلمَاَءِ اهَْلِ ال بَصْرَةِ إلَى اَنَّ الِاخ تِياَرِ ، لکَِنْ اخ تَلَفُوا هَلْ يکَُونُ ظهُُورُ الرِّضاَ مِن هُمْ شَرْطاً فِي ان عِقَادِ بَيعَْتِهِ اَوْ لَا ؟ فَذَهَ
 هاَ لِل اُمَّةِ ؛ لِاَنَّهَا حَقٌّ يَتعََلَّقُ بهِِمْ فَلَمْ تَل زَمهُْمْ إلَّا بِرضِاَ اهَْلِ الِاخ تِياَرِ مِن هُمْ.رضِاَ اهَْلِ الِاخ تِيَارِ لبَِيْعَتِهِ شَرطٌْ فِي لُزُومِ 

تَتَوقََّفْ عَلَى رضَِا الصَّحاَبَةِ ؛ وَلِاَنَّ عنَ هُ لَمْ وَالصَّحِيحُ اَنَّ بَيعَْتَهُ مُن عَقِدَةٌ وَاَنَّ الرِّضاَ بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ لِاَنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ رضَِيَ اللَّهُ 
 . 13 -11ص: الأحکام السلطانیة، « الْاِماَمَ احََقُّ بِهَا فَكاَنَ اخ تِيَارُهُ فِيهاَ اَمْضَى، وقََوْلُهُ فِيهَا اَن فذََ
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هایش باقی بماند. ما زمانی ها با همه کمی و کاستیکرد که دولت عباسیتلاش می
و قرار دهیم و ملامحِ  توانیم موقف او را درک کنیم که خودمان را در روزگار اومی

ترین حصارِ جهان تسنّن به نظّاره نشینیم. انهیار و فروپاشی را سوگمندانه در بزرگ
گوید، ردّ بر که علّامه ماوردی از انتخاب و اختیار سخن مییکی از اسباب این

 دانند.دیدگاه شیعیان است که در انتخاب امام، نقش مردم را هیچ می

 ؛ه امام ابن عبد البرّمطلب پنجم: دیدگا    
گویند: کارِ نخست، اختیار امام است. اما اگر حاکمِ جائر و فاسقْ ]که بدون فقها می»     

های اسلامی جهاد را برپا کرد و نمازهای جمعه و جشن رضایت امّت به میان آمده باشد[
امنیّت را  ب نیست، زیرا این خروجْ را اقامه نمود، منازعه با او و خروج در برابرش واج

گردد که ها و فسادِ گسترده در زمین میگریوکشتار و غارتتهدید نموده و سبب قتل
است که است. به تجربه ثابت شدهبدون شک پیامدهایش بدتر از پیامدِ صبر و شکیبایی

که آمرِ ند بر این]در میان بد و بدتر،[ ترکِ بدتر در اولویّت قرار دارد و علما اتّفاق دار
  1«شایستۀ اطاعت نیست. بالمنکرْ 

 در این متن، سه قضیه خیلی قابل مکث و شایستۀ تأمّل است:
نگفته است که امامتِ حاکم متغلّبْ منعقد  -رحمة الله علیه – 2اولاا: امام ابن عبد البرّ 

نیست. میان انعقادِ امامت و اطاعتِ گردد. فقط گفته است که خروج در برابر او واجب می

                                                           

جهاد والجمُعُة والأعياد، سکنت : إنما يکون الاختيار في بدء الأمر، ولکن الجائر من الأئمة إذا أقام الوقال أهل الفقه» -1
بعضٍ في تظالمها، لم تجب منازعته، ولا الخروج عليه، لأن في الخروج عليه استبدال  له الدَّهماء، وأنصف بعضها من

الأمن بالخوف وإراقة الدماء، وشنِّ الغارات، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جَوْرِه وفسقه، والنظر يشهد 
محمد بن إبراهيم بن ابن الوزیر: « لمکروهين أولاهما بالتَّرك، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ، فلا يُطاع.أن أعظم ا

العواصم ( م 1990 -هـ  1015) علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير
مؤسسة ، نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط حققه وضبط ،والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

 .4/14، الطبعة الثالثة، والنشر والتوزيع، بيروتالرسالة للطباعة 
ق( از دانشمندان بزرگ اهل سنت است که در  013-314ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرّ قرطبى ) -2

م در دوره میانى تاریخ اسلام به دنیا آمده و در آنجا رشد یافته است. شهر قرطبه اندلس یعنى منطقه مغرب جهان اسلا



  

 
 

117 

که اگر کسی از روی مجبوریّت، به او از روی مجبوریّت، باید تفکیک قایل شد. چنان
توصیف خدایان باطل و عقائد فاسدِ کافران زبان بگشاید، هیچ اثر شرعی بر آن مرتب 

تواند طور، اطاعت از حاکم متغلّب از روی ضرورت و مجبوریّت، نمیگردد، همیننمی
 امامت او را منعقد سازد.

شرعاً منعقد  فرماید که امامتِ حاکمِ متغلّبْ، به نحوی اشاره میامام ابن عبد البرّ ثانیاً: 
گردد؛ زیرا اگر عقدِ امامت منعقد گردد، او شرعاً امام قلمداد شده و  خروج در نمی

رو، قیام در برابر حاکم متغلبّ از همین گردد.گری محسوب میبرابرش بغاوت و شورش
تواند خیزش در برابر او در چارچوب کشد و بس، یعنی میرا  فقط از دایرۀ وجوب می

 مباح قرار گیرد.
که قیام در برابر داند؛ یعنی چونریزی و بدامنی میاطاعت از متغلّب را معلّل به خونثالثاً: 

شود، بناءً سکوت در تر میسبب شرّ بزرگ -بدون سنجیدن عاقبتِ آن –حاکم متغلّب 
گوید. بنا بر از آن سخن می« فقه موازنات»است که برابر او بهتر است. این همان چیزی

های خود را سنجید و به عواقب کارْ این، قبل از قیام در برابر حاکمان متغلّب، باید توانایی
 اندیشه کرد.

 ؛قدسیمطلب ششم: دیدگاه امام ابن قدامۀ م     
به شدّت از انعقاد  -رحمة الله علیه – 1فقیه معروف حنبلی، امام ابن قدامۀ مقدسی     

پردازد و این نظریه در مذهب حنابله خیلی معروف است. او امامت متغلّب به دفاع می

                                                                                                                                                                                           

( بود که شخصى علم دوست هـ 032شد. این شهر تحت سلطه ابوالحسن مجاهد عامرى )م   «دانیه»سپس رهسپار 
ایش را در این هبود. از این جهت اقامت ابن عبدالبر در دانیه از دوران پربرکت عمر او تلقى شده، زیرا بیشترین کتاب

شهر تالیف کرده است. او پس از مرگ عامرى به ناحیه غرب اندلس مهاجرت کرد و در آنجا به منصب قضا گماشته 
 .150/ 14 سیر أعلام النبلاء، .شد. و در شاطبه درگذشت

، مذهبحنبلی ابن قدامه، فقیه معروف به ابن قدامة المقدسی موفق الدین ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد -1
است. یکی از آثار های دینی نوشتهو آموزه فقه اسلامی های مهم بسیاری در موردبود. او رساله صوفی ه ومتألّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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پای درآورد و مردم هم اگر کسی بر علیه امام قیام کند و او را به زور شمشیر از »گوید: می
گردد و خروج در پس از غلبه، در برابر او سرِ تسلیم فرود آورند، امامتش منعقد می

که عبد الملک بن مروان در برابر عبد الله بن زبیر قیام کرد و مقابلش حرام است. چنان
ودند و که مردم خواسته یا ناخواسته با او بیعت نمپس از قتلِ او غلبه حاصل نمود تا جایی

او هم به عُنوان امام شناخته شد. بعد از آن، خروج در برابر ابن مروان در دایرۀ حرام قرار 
ریزیِ فراوان و زدنِ وحدت مسلمانان و خونگرفته و قیام در مقابل او به معنای برهم

بر ایستاد، این حدیثِ پیامبر او را در پا میکه بر علیه او بهغارت اموال مردم بود. و کسی
هر کس به سوی شما آید در حالی که همه شما بر یک شخص فرماید: گرفت که میمی

، کنداتفاق نظر دارید و او بخواهد در بین شما جدایی بیاندازد و جماعت شما را پراکنده 
  1«.، هر کسی که باشدپس او را بکشید

یی وارد د اِشکال بزرگ و ریشهچن -رحمة الله علیه – بر این دیدگاه حافظ مقدسی     
 است:
شود. پرسش ما این است که چرا طلاق منعقد می گوید که امامت فرد متغلّبْاو می (1

دانید؛ اما بیعت مکرَه را قابل انعقاد ، کفرِ مکرَه و بیعِ مکرَه را قابل انعقاد نمی2مکرَه
بیوعِ عادّی  که دردانید؟ مگر بیعت را هم مانند بیع، یک عقد نیست؟! وقتیمی

                                                                                                                                                                                           

ريخ الإسلام ووََفيات المشاهير تا. 177للادَْنَرَويِ، ص:  طبقات المفسرين. به قلم اوست المغنی ،لیحنب فقه مهم
 .13/141، وَالأعلام

مام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له واذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله ولو خرج رجل على الإ» -1
خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها  والخروج عليه فان عبد الملك بن مروان

فصار إماما يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب اموالهم 
« بالسيف كائنا من كان من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه»ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام : 

دار  ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيهـ ق(  1045) عبد الله بن أحمد بن قدامةالمقدسی: أبو محمد 
 .14/09، الطبعة الأولی، بيروت –الفكر 

 .4/214منبع سابق،  -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
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رضایت طرفین معامله شرط بوده باشد، آیا در عقد امامت که قضیۀ امت مطرح 
 است، امکان دارد که بدون رضایت امت، به انعقادِ آن فتوی داد؟!

گوید که خروج در برابر چنین امامی شرعاً حرام است. پرسش ما این است که می (2
بن معاویه از سوی یاران  یزید در برابر -رضی الله علیه –چرا خیزش امام حسین 

شهریان پیامبر مورد تحریم قرار نگرفت؟! هم -صلی الله علیه وسلم –پیامبر 
)ساکنان مدینۀ منوّره( چرا در برابر حکومت جائرۀ یزید قیام کردند و خون دادند؟! 

، ابن ابی شراحیل شعبی ، عامر بنمگر خیزش فقهای بزرگی چون سعید بن جبیر
و دیگران در برابر دستگاه عبد الملک بن مروان و والیِ جائر او  ، ابو البختریلیلی

بن یوسف ثقفی حرام بود؟! اصلاً حلال و حرام را چه مرجعی تعیین  حجاج
کند، قبلًا تذکّر دادیم که هردو بر مشورت تأکید تعیین میکند؟ اگر قرآن و سنّت می

اند و نصوص شرعی شرعی و روش کرده و رضایت مسلمانان را معتبر شمرده
 پذیر نیست.خلفای اربعۀ راشده در این باره قطعاً توجیه

 شود که خیزش عبدچنان فهمیده می -رحمة الله علیه – از سخنان علّامه مقدسی (3
الملک بن مروان در برابر عبد الله بن زبیر، قبلاً حرام بود و پس از غلبه حلال شد. 
این دیدگاه، بدون شک پیامدهای وخیم و آثار ناگواری را به جای خواهد گذاشت. 

اندیش طلبانِ معیشتگونه فتواها دروازۀ تغلّب را باز نموده و برای قدرتاین
ها بجنگند و قضیه را از راه زور و قهر و غلبه تدهد که در برابر حاکمیّفرصت می

گردد و شان منعقد میاند که پس از غلبه، امامتحل نمایند؛ زیرا فقها فتوی داده
از دمِ شمشیر بکَشند. چنین « باغی»شان را تحت نام توانند که همه مخالفانمی

مت اسلامی را فتواها به جای ایجاد امنیّت و استقرار، شیرازۀ وحدت و همبستگی ا
 پاشد.از هم می

رسد، که خیلی ناموجَّه به نظر می -رحمة الله علیه – اما فتوی دیگر امام مقدسی (0
ایستد، این حدیثِ پا میکه بر علیه حاکمِ متغلّب بهگوید: کسیاین است که می
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 ۀحالی که هم هر کس به سوی شما آید در»فرماید: گیرد که میپیامبر او را در بر می
شما بر یک شخص اتفاق نظر دارید و او بخواهد در بین شما جدایی بیاندازد و 

اگر در معنی و « ، هر کسی که باشد.، پس او را بکشیدکندجماعت شما را پراکنده 
ثابت  -رحمة الله علیه –مفهوم حدیث اندیشه کنیم، عکسِ دیدگاه امام مقدسی 

از اجماع امّت  -صلی الله علیه وسلم –اکرم  رسول شود؛ زیرا در این حدیث،می
بر یک امر و یا زندگی در زیر یک حاکمیّت سخن گفته است که بدون شک منظور 

ملوکیّت و  -که گفتیمچنان-باشد؛ زیرا پیامبر اسلام خلافت راشده می
های مبتنی بر تغلّب، هیچ جایگاهی در اسلام ندارد؛ بنا بر این، چگونه حکومت
رد که امت اسلامی بر یک گمراهی اجماع کنند و به آن تمسّک جویند؟! امکان دا

گیرند که در برابر ارادۀ مردم قیام نمودند حقیقتاً کسانی مصداق این حدیث قرار می
و حکومت را قهراً و جبراً غصب کردند و بدون درنظرگرفتنِ اصل شورائیّت و 

 –خن امیر المؤمنین عمر اند. سهای امت اسلامی سوار شدهانتخاب، بر گرده
خواند، خودش را امیر می که بدون مشورۀ مسلمانان  در بارۀ کسی -رضی الله عنه

است بر علیه دیدگاه خود امام خیلی روشن و واضح است. بناءً این روایت، حجّتی
 مقدسی رحمة الله علیه.

 ؛مطلب هفتم: دیدگاه امام نووی     
است. او  نیز شبیهِ دیدگاه امام ابن قدامۀ مقدسی -رحمة الله علیه – وویدیدگاه امام ن     

گوید: که میکند؛ چنانهم صراحتاً قهر و استیلاء را یکی از طُرُق انعقاد امامت قلمداد می
ز او سومّین روش برای انعقاد امامت، قهر و غلبه است. پس اگر امام وفات کرد و بعد ا»

بر  بیاید و بدون استخلاف و بیعتْ -که اهلیّت امامت را داشته باشد –کسی دیگری 
یابد؛ سرنوشت مسلمانان حاکم گردد، برای انتظام وحدت مسلمانان، خلافت او انعقاد می

اما اگر شروط امامت در او وجود نداشت و او فاسق و یا جاهل بود، در این باره دو قول 
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گردد. اجح آن است که اگر عاصی و گنهکار هم بود، امامتش منعقد میوجود دارد و قول ر
و اگر امامتِ کسی با قهر و غلبه انعقاد یافت و بعداً شخص دیگری آمد و او را عزل 

 1«گردد و شخصِ مغلوبْ معزول!نمود، شخصِ غالب امام می
وارد بود، بر این امام بزرگوار هم  -رحمة الله علیه – اِشکالاتی که بر نظریۀ امام مقدسی 

 دانم.وارد است و تکرارِ دوباره را لازم نمی

 مبحث دوم: مناقشۀ ادلۀ مخالفانِ انعقادِ امامتِ متغلّب؛     
خیلی صراحت دارند  که نصوص شرعی در باب عدمِ انعقاد امامتِ متغلّبْبه علّت این     

ۀ آن است که برای انتخاب امام، هیچ راهی دهندو شیوۀ انتخاب خلفای راشدین هم نشان
جز بیعت عمومِ مسلمانان وجود ندارد، این مسأله برای فقها و پیشوایانِ ما خیلی روشن 

که رو، زمانیتراشی کنند. از همینشان دلیلدیدند که برای اثبات ادّعایبوده و نیازی نمی
موافقانِ انعقاد، به ادلۀ ظنّی و  بینیم کهدهیم، میآرای طرفین را مورد مطالعه قرار می

کنند؛ اما مخالفانِ انعقاد، در ردّ موافقان آن، آیات های زودگذر استدلال میمصلحت
کَشند. من هم، آرای دو امام از قرآنی و احادیث نبوی و تجربۀ خلافت راشده را پیش می

قرار داده و سپس به ائمۀ بزرگ اهل سنّت )امام ابو حنیفه و امام مالک(  را مورد مناقشه 
 پردازم.تحلیل ادلۀ آنان می

 مطلب اول: دیدگاه امام ابو حنیفه؛     
در مورد خلافت  -رحمة الله علیه –نظر امام اعظم و فقیهِ اعلمِ اهل سنّت، ابو حنیفه      

گرفتن و بعداً اخذِ بیعت از طریق تهدید و دستاین بود که اوّل با جبر و اکراهْ قدرت را به
هشدار، صورت جایز و سالم انعقاد خلافت نیست. خلافت واقعی آن است که از طریق 

                                                           

مامة من جمع شرائطها من غير استخلاف وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدى للا» -1
ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يکن جامعا للشرائط بأن كان 

إذا ثبتت الامامة بالقهر والغلبة، فجاء .. فاسقا، أو جاهلا، فوجهان، أصحهما: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله.
 .7/217 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين« ول، وصار القاهر الثاني إمامار، فقهره، انعزل الأآخ
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این نظرش را  -رحمة الله علیه –اجماع و شورای اهل الرأی تشکیل یابد. امام ابو حنیفه 
رفت کسی که این چنین نظر ارایه کند، سرش از در شرایطی بیان داشت که احتمال نمی

کند که منصورْ امام را نزد )حاجب منصور( بیان می 1نسگردن جُدا نشود. ربیع بن یو
خود فرا خواند و به او گفت: این حکومت را که خداوند متعال در زمرۀ این امت به من 
عطا کرده، نظرتان در بارۀ آن چیست؟ آیا من اهلیّت و صلاحیت آن را دارم؟ امام در 

ه ما را بخاطر الله فرا اگر تو با وجدانت قضاوت کنی، خواهی دانست ک»جوابش گفت: 
خواهی که ما از ارعاب و ترس تو سخنانی مطابقِ میل تو بگوییم تا در ای؛ بلکه مینخوانده

یی که بر خلافت اذهان مردم جای بگیرد. حقیقت امر این است که تو طوری خلیفه نشده
ق مشوره که خلافت از طریتو حتّی اجتماع دوتن از اهل فتوی برگزار شده باشد، در حالی

  2گردد.و اجتماع مسلمانان منعقد می
فقیه و مفسّر بزرگ احناف، حینِ تفسیر آیۀ  -رحمة الله علیه – 3امام ابو بکر جصّاص     

راجع به موقف امام ابو حنیفه در بارۀ حکم امامت فاسق  ﴾لاَ ينََالُ عَهْدِي الظَّالِميِنَ﴿
تواند خلیفه باشد گردد که امامتِ فاسقْ باطل است و او نمیاز این آیه ثابت می»گوید: می

و اگر شخصی خودش را به این مقام برساند و فاسق باشد، اطاعت و تابعیّت او بر مردم 
لازم نیست. این مطلب را پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که در معصیت خالق، 

                                                           

به منصب  هادی عباسی و مهدی و منصور فروه، از کارگزاران حکومت عباسی بود که در دورهابی ابوالفضل ربیع بن یونس -1
 .331/ 7سیر أعلام النبلاء،  .درگذشت ق ۴۶۷سال  وزارت رسید. او سرانجام به

 -2/15دار المعارف حیدرآباد،  مناقب الإمام الأعظم،هـ(  1321) محمد بن محمد بن شهاب بن یوسف العماديالکَردَري:  -2
11. 

دنیا  به ری در شهر ۳۰۵در  وی .است چهارم قرن حنفی بزرگ مفسر و محدثّ ،یهفق ،رازی علی ، ابوبکر احمد بنجَصّاص -3
 ، ابوالعباساحمد طبََرانی بنسلیمان ، ابوالقاسمقانع بنرا نزد عبدالباقی حدیث ،کرخی را نزد ابوالحسن اصول و فقه جصّاص .آمد
نظر  به. فراگرفت فارسی و ابوعلی زجاجی را نزد ابوسهل ادبیات و نیشابوری احمد و احتمالاا حاکم بن، دعلج نیشابوریاصمَّ
 تزلیانبا مع سِحر و خدا رؤیت چون ، زیرا در باره موضوعاتیاست معتزله در شمار از نظر کلامی جصّاص  ،دانشمندان برخی
یا  حنفی طبقه چهارم را در زمره علمای ، جصّاصمنابع رخی .است آنان او نیز بسیار متأثر از آرای تفسیر فقهی و بوده موافق

 ۳۲۰در  جصّاص. اندپرداختند( شمرده پیشینیان آرای بندیو دسته تبیین صرفاً به که )علمایی تخریج اصطلاحاً اصحاب
سیر أعلام النبلاء، . و 40، ص: للادَْنَروَِي طبقات المفسرين .گزارد نماز بر پیکر وی خوارزمی و شاگردش درگذشت بغداد در

301. 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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تواند حاکم باشد هیچ فاسقی نمی اطاعتی بر مخلوق نیست و این آیه دال بر این است که
 1«و اگر حاکم شود، احکامش نباید اجرا گردد.

کند که این مذهبِ امام ابو حنیفه نوشته را دنبال کرده و بدین امر تصریح می جصّاص     
است بر ابو حنیفه که به او اتّهام گوید که چه ظلم بزرگیاست و با تفصیل می

برند که ها گمان میبعضی»نویسد: آورند. او میامامت فاسق را وارد میجایزقراردادنِ 
جایز است. این سخن اگر قصداً  -رحمة الله علیه –امامت و خلافت فاسق نزد ابو حنیفه 

دروغ نیست، اشتباهی بیش نیست و علّتش شاید همین است که خود ابو حنیفه و خیلی از 
ی عادل باشد، از جانب هر پادشاه ظالمی که مقرّر گویند: اگر خودِ قاضفقهای عراق می
هایش به طور صحیح اجرا خواهند شد و نماز یا امامت این امامانِ فاسق شده باشد فیصله

جایش کاملاً درست است، اما از این نباید ها جایز است. این مسلک بهبا وصف آن
  2«داده است.جایز قرار می امامت فاسق را -رحمة الله علیه –استنباط کرد که ابو حنیفه 

گفته بود  3مذهبِ امام در قتال علیه ستمگران خیلی مشهور است. بنا بر این، اوزاعی      
که وی دست به شمشیر کردیم، تا اینکه هر سخنی از ابو حنیفه را تحمّل و برداشت می

و این امر برای ما دُشوار و بُرد )یعنی بر قتال علیه امامان جور و ستم قایل گردید( 
گفت که امر بالمعروف و نهی از منکر، نخست از طریق ناپذیر بود. ابو حنیفه میتحمّل

                                                           

ثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يکون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم » -1
ودل أيضا  "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" صلی الله علیه وسلميلزم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبي 

 1045)أبو بکر أحمد بن علي الرازي الجصاص: .« سق لا يکون حاكما وأن أحکامه لا تنفذ إذا ولي الحکمعلى أن الفا
 .1/41، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،أحکام القرآنهـ( 

غلط من غلط في ذلك إن لم فإنما جاء  ...ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته» -2
يکن تعمد الکذب من جهة قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء 
من قبل إمام جائر أن أحکامه نافذة وقضاياه صحيحة وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساقا وظلمة وهذا مذهب 

 .1/47 منبع سابق،.« من مذهبه تجويز إمامة الفاسق صحيح ولا دلالة فيه على أن

هجری قمری چشم از  157هجری قمری متولّد شد. و در سال  44در سال  عمرو بن ، ابوعمرو عبدالرحماناوزاعی -3
 مدّتی برای که بود فقهی ۀبائد مذاهب از یکی و پیشوای شام نامدار و محدث فقیهاو  جهان پوشید. 

 .7/144لام النبلاء، سیر أعو بعداً منقرض شد.  یافت پیروانی اندلس و شام در
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کاربردنِ شمشیر واجب زبان فرض است، اما اگر راهِ راست را در پیش نگرفت، پس به
 1است.
رو، بود؛ از همین در همان زمان دیدگان را باز کرده -رحمة الله علیه –امام ابو حنیفه      

و دیگران داشتند. بعد از آن در اواخر  و شعبی نظر وی همان نظری بود که سعید بن جبیر
قرن دوم هجری دومین رأی و نظر پدید آمد که اکنون به نام رأی جمهور اهل سنّت 

ی که در حق آنان به دست اشهرت دارد. علت ظهور این رأی این نبود که نصوص قطعی
بزرگان قرن گذشته بر خلاف  -معاذ الله –آمده بود از اکابرِ گذشته پوشیده مانده بود یا 

شان را برگزیده بودند؛ بلکه این امر در حقیقت دوعلت عمدده داشت: نصوص، مسلک
ذاشته آمیزی را برای ایجاد تغییر باز نگکه جبّاران و ستمگران هیچ راه مسالمتنخست این

هایی که برای ایجا دگرگونی از راه توسّل به شمشیر به راه که کوششبودند، دوم این
انداخته شده بود، منجر به چنان نتایجی گردید که با مشاهدۀ آن امیدی برای خیر باقی 

 2نبود.

 : دیدگاه امام مالک؛دوممطلب 
ها در برابر دستگاه عبّاسی 3که محمد بن عبد الله بن حسن معروف به النّفس الزکیهزمانی

فتوی داد که باید مردم با او بیعت کنند؛  -رحمة الله علیه –قیام کرد، امام مالک بن انس 
ها بر اساس تغلّب استوار بوده و در انتخاب خلفای آن، دانست که دولت عبّاسیزیرا می

گفتند که  -رحمة الله علیه –م مالک بیعت مسلمانان نقشی ندارد. به اماو  رضایت مردم
                                                           

وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا » -1
قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول فإن لم  بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله وكان من

 .1/47 لقرآن،أحکام ا.« يؤتمر له فبالسيف

 .141ص:  الخلافة والملك، -2

به نام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن  و به دلیل اینکه خیلی عابد و زاهد و  ت بزرگی بودنفس زکیه شخصی -3
و از  -صلی الله علیه وسلم –های پیامبر اکرم او از نواده .زکیه داده شده استنفس  لقب باشد در روایات به اوپاک می

 .211/ 1سیر أعلام النبلاء، ها به پا خواست. مجاهدان راستینی بود که در برابر استبداد و تغلّب عباسی
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شما بیعتِ آنان را با »شان گفت: ایم، امام در جوابما با ابو جعفر منصور بیعت کرده
پس از فتوای امام، مردم با محمد النفس « باطل است. اید و بیعتِ مکرَهْپذیرفته اکراهْ 

دارِ هجرت، دو نکته را  این فتوای امام 1نشین شد.خانه الزکیه بیعت کردند و خودِ امامْ
که: قیام در برابر که: ملوکیّتْ شرعاً جایز نیست، دوم اینرساند؛ اول اینمان میبرای

بغاوت شمرده نشده و اگر شخصِ  -دهدکه اساس آن را استبداد تشکیل می –ملوکیّت 
 توان با او بیعت کرد.واجد شرایط پیدا شد، می

 ولایت و نظریۀ وکالت : امامت، میان نظریۀسوممطلب      
در  است این است که آیا امامتْ تر بدان پرداخته شدهکه کمهایییکی از پرسش     

گیرد؟ به مورد بررسی قرار می« ولایت»گردد یا در دایرۀ داخل می« وکالت»چارچوبِ 
ار آید و ذاتاً از این حق برخوردشمار میحقّی از حقوقِ امام به عبارت دیگر، آیا امامتْ

گرداند؟ در این مبحث، دو کند و وکیلِ خویش میاو را اختیار می که ملّتْاست یا این
 دهیم.اتّجاه معاکس را با اختصار مورد مناقشه قرار می

تسلّط  بوده و بالای مردمْ « حاکم»حق دارد که  با درنظرداشتِ نظریۀ ولایت، حاکمْ     
اکم بر مردم، شبیهِ تسلّط پدر بر اولادهای نابالغ داشته باشد. از دیدگاه این نظریه تسلّطِ ح
وجود ندارد، یک طرف حاکمِ مطلق « عقد»نام و غیر رشیدِ اوست. در این نظریه چیزی به

 محکومِ مطلق. است و طرف دیگرْ
باور به این نظریه و تکیه بر آن، دروازۀ مشروعیّت را به روی امامتِ متغلّب باز کرد و      

و عقد و ارادۀ امّت اسلامی را پایمال ساخت. با توجّه به این نظریه،  شورای اهل حلّ
توان فسخ نمود. توان ولایتِ پدر را فسخ کرد، ولایتِ حاکم را نیز نمیکه نمیطوریهمان

که توانایی عقد را دارد، حقّ فسخ هم است که با توجّه به نظریۀ وکالت، کسیاین در حالی
 داشته باشد.می
گاهان تلاش کردهچه پارهاگر       لایت ه این نظریه را صبغۀ شرعی داده واند کای از ناآ

خلیفه بر امّت را به ولایت پدر بر اطفال نابالغ و غیر مکلّف قیاس کنند؛ ولی حقیقتاً این 
                                                           

 .40/ 14، البدایة والنّهایة -1
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ای در فرهنگ اسلامیِ ما نداشته و با اندیشۀ رجالِ دینیِ مسیحیّت در قرون ریشه دیدگاهْ
 1 تر دارد.گذاری چون شیعیانِ امامی تطابق بیشی بدعتهاوسطی و نحله

وکیلِ امت بوده و این امّت است که به صورت مستقیم  گوید: حاکمْ نظریۀ وکالت می     
هایش گمارد. او مشروعیّت و صلاحیّتو یا به وسیلۀ اهلِ حلّ و عقد، او را به امامت می

اصلِ اصیل و  . این نظریه، بدون شکْکند که ملّت استرا از موکِّلینِ خود کسب می
هم در قرآن و سنّت ریشه دارد و هم عمل اصحاب  -که گفتیمچنان –است که آشکاری
که جنبۀ  –نیز « بیعت»بر اساس آن استوار بوده است. معنای  -رضوان الله علیهم –پیامبر 

آن مُهر تأیید کند و عقلِ سلیم و مصلحت امّت هم بر همین را تقاضا می -اختیاری دارد
که اند؛ چنانزند. علمای مؤثق و معتبَر امّت اسلامی نیز همین دیدگاه را اختیار نمودهمی

است که هیچ عالمِ مسلمانی نگفته»فرماید: می -رحمة الله علیه –علّامه طاهر ابن عاشور 
ند بر کند. علمای اسلام، همه اتّفاق دارقوّت و سلطانِ خود را از خدا کسب می خلیفهْ
از طریق اهل حلّ و  گردد؛ نخست: بیعتِ امّتْ منعقد می فقط با دو امرْ که خلافتْاین

با او بیعت کرده باشد. هردوی این امر، به  که امّتْ عقد، دوم: استخلاف از سوی کسی
است. در این هم اختلافی وجود ندارد که « وکیل»گردد؛ زیرا وکیلِ وکیل هم بر می امّتْ

 2«کیل را دارد.خلیفه حکم و
رسیم که ولایتِ حاکم و سلطۀ او، مشروعیّتش را از در پرتوِ این نظریه بدین نتیجه می     

 هایتواند که سلطۀ وکیل و صلاحیّتمی آورد و موَکِّلْبه دست می توکیل و تفویض امّتْ 
تواند یم که وکیلْطوریاو را مقیّد گردانده و حتّی مدّت آن را هم تعیین نماید. همان

و «  عقد»رو، امامت و خلافت را کنِاره بگیرد. از همین خودش را عزل کند و از وکالتْ 
اند. خیلی از فقهای ما نیز، نامیده« اهل حلّ و عقد»ممثّلانِ امت در اجرای این عقد را 

                                                           
تۀ شیخ أحمد الرّیسونی، منشور در سایت الجزیرة، نوش إمامة المتغلّب بین نظریة الوکالة ونظریة الولایة، -1

https://raissouni.net/3470 
الإسلام وأصول »ملحق به کتاب  لکتاب الإسلام وأصول الحکم، نقد علميت(  -ابن عاشور: محمد الطاّهر )ب -2

 .1 -5حة، نشر وزارة الثقافة القطریة، ص: از علی عبد الرازق، سلسلة کتاب الدّو« الحکم

https://raissouni.net/3470
https://raissouni.net/3470
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و برند؛ مثل فسخ کار میبه اند که در دیگر عقودْ برای انتهای این عقد، الفاظی را ذکر کرده
مَنْ بَايَعَ » در صحیح خود بابی دارد تحت عُنوان : -رحمة الله علیه – امام بخاری  1اقاله.

 2گیرد.کند و سپس بیعتش را واپس میکه بیعت مییعنی در بیان کسی«. ثُمَّ اسْتَقَالَ ال بَيْعَةَ

 بندیِ آرای موافقانِ انعقادِ امامتِ متغلّب؛جمع -چهارممطلب 
که حاکمِ مسلمان، که در مطالب گذشته اشاره کردیم، علمای امّت پیرامون اینچنان     

که کند، اتّفاقِ نظر دارند. وقتیمشروعیتش را از آرای مردم و رضایت مسلمانان کسب می
را یکی از « تغلّب»چرا  -که خیلی از مردم اعتقاد دارندچنان – چنین است، پس فقهای ما

اند؟! برای پاسخ بدین مامت دانسته و حکومت متغلّب را جواز دادهوسائل انعقاد ا
 دانم:پرسش، توضیح امور ذیل را لازمی می

که در بارۀ لزومِ بیعت و شوری در انتخاب حاکم وارد فقهای اسلام، به نصوصی (1
پوشی و تغافل است، اهتمامِ بزرگی نشان داده و قطعاً از آن نصوص چشمگردیده
اند. حتّی ی ترشیح امام را هم به موافقتِ امّت اسلامی وابسته دانستهحتّ اند.نکرده
صورت گرفت،  -رضی الله عنه –ساعده با ابو بکر صدّیق که در سقیفۀ بنیبیعتی

 -رضی الله عنه –هم، حضرت عمر فاروق بیعتِ ترشیح بود، نه انتخاب. با آن
الت اضطراری صورت صورت ناگهانی و در حگفت که این ترشیحْ خیلی بهمی

حقیقت این است که اگر به همان بیعتِ  3ها نباید چنین شود.گرفت و در آینده

                                                           

منشور در سایت طریق  -فک الله أسره -نوشتۀ استاد إبراهیم السّکران مفاتيح السياسة الشرعية، -1
 http://iswy.co/e4mncالإسلام،

 .1/2131 صحیح البخاری، -2
است. در بخشی از آن، روایت کرده -رضی الله عنهما –از ابن عباس  -رحمة الله علیه – این داستان را امام بخاری -3

فَلاَ يغَ تَرَّنَّ  ثُمَّ اِنَّهُ بَلغَنَِي اَنَّ قَائِلاً منِ كُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قدَ  ماَتَ عُمَرُ باَيعَْتُ فُلاَنًا»گوید: می -رضی الله عنه –حضرت عمر 
لَا وَاِنَّهاَ قدَ  كاَنَتْ كذََلِكَ وَلکَِنَّ ا وَلَيسَْ مِن كُمْ مَنْ تُق طَعُ  اللَّهَ وقََى شَرَّهَامْرُوٌ اَن  يَقُولَ اِنَّماَ كاَنَتْ بَيْعَةُ اَبِي بَکْرٍ فَل تَةً وَتمََّتْ اَ
صحیح « وَلَا الَّذِي بَايعََهُ تَغِرَّةً اَن  يُق تَلاَ الْاَعنْاَقُ اِلَيْهِ مِث لُ اَبِي بَکْرٍ مَنْ بَايعََ رجَُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ ال مُسْلمِِينَ فَلاَ يُبَايعَُ هُوَ

  .1002، رقم: 1/2543، ا أحصنتباب رجم الحبلى في الزنا إذباب: البخاری، 

http://iswy.co/e4mnc
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گرفت، خلافت ابو دیگری صورت نمی بیعتِشد و بعداً ساعده اکتفا میسقیفۀ بنی
که در فصل گذشته چنان –شد. ولی منعقد نمی -رضی الله عنه –بکر صدّیق 
 –ساعده، دوباره در مسجد با حضرت ابو بکر پس از سقیفۀ بنی -توضیح دادم

بیعت صورت گرفت و امامتِ او شرعاً منعقد شد. حضرت علی و  -الله عنه رضی
 عموم مردم، پس از سقیفۀ بنی ساعده بیعت کردند.

فقهای اسلام، با درنظرداشتِ برخی از قواعد فقهی، ولایت متغلّب را به رسمیّت  (2
جمله: قاعدۀ است. مِنالِ عامّه وضع گردیدهکه در بارۀ احوقواعدی شناختند؛

احتمال أهون »و قاعدۀ « سبیل دفع الضّرر الأکبر ياحتمال الضّرر الأقل ف»
تر باشد، خیر است. بنا بر این، اگر که ضررش کمدر این صورت، شرّی 1«.الشریّن

ت و تر از ضرر بقای آن اسثابت شود که ضرر مقاوَمت در برابر حکّام متغلّب، بیش
گردد، در این صورت، ریزی و تعطیل مصالح میسبب خون قیام در برابر متغلّبان  

تر است. شان موقف صحیحشناختنِ حکومتشکیبایی در برابر آنان و به رسمیّت
تر از ضررِ قیام در برابر او باشد و وجود اما اگر ضرر بقای حکومت متغلّب، بیش
ضعیف اقتصاد و تهدید امنیّت گردد، در حاکمیّتش سبب تعطیلِ احکام شرعی و ت

                                                                                                                                                                                           

كنم، نباید گوید: سوگند به خدا، اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت میبه من خبر رسیده است كه بعضی از شما چنین می»
آن  ولی خداوند ابوبکر را از آثار نافرجامِ  ؛گمان چنین بودبیعت ابوبکر ناگهانی بود و به پایان رسید. بی بگوید کهكسی 

رسد. هر كس بدون مشورت مسلمانان با كسی بیعت كند، آن . كسی از شما به فضل و جایگاه ابوبکر نمینجات داد
 . «شدن آن هر دو وجود داردشونده، چون احتمال كشتهكننده و نه در حق بیعتبیعت اعتباری ندارد، نه در حق بیعت

انی و بدون آمادگی قبلی انجام گرفته بود. و در این است كه این بیعت ناگه« إنها كانت فلتة»معنی قول حضرت عمر، 
 -بدون آمادگی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. و خداوند، ابوبکر  -رضی الله عنه  -واقع بیعت حضرت ابوبکر 

رضی  -. و خود حضرت عمر و دوباره بیعتِ عامّه با او صورت پذیرفت آن نجات داد و فتنۀ را از شرّ -رضی الله عنه 
ولیس فیکم من تقطع الأعناق إلیه »دلیل و علت ناگهانی و بدون آمادگی بودن آن را چنین بیان كرده است  -له عنه ال

 -رضی الله عنه  -یعنی: در میان شما كسی دیده نمی شود كه به لحاظ فضیلت و منزلت همتای ابوبکر  «مثل أبی بکر
 كسی دیگر منعقد نشده بود. عی در حقّباشد. دلیل این بزرگی و منزلت روشن است و چنین اجما

مؤسسة الرسالة،  الوجیز فی شرح القواعد الفقهیة فی الشریعة الإسلامیة،م(  2441هـ/  1022زیدان: عبد الکریم ) -1
 .97 -90لبنان، ص:  -بیروت
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این صورت، برای نجات از شرّ او، مصلحت این است که در برابرش قیام صورت 
 ها تمام شود.گیرد، ولو به قیمت خونِ آدم

ندانسته و آن را به اجتهادِ « بغاوت»فقهاء، خروج در برابر حاکم متغلّب را  (3
که در تعریف تغلّب یادآور چنان –آنان  زیرا از دیدگاه کنند؛کننده واگذار میقیام

ایستاده باشد.  شود که در برابر یک امامِ برحقْ متغلّب به فردِ ناحقّی گفته می -شدیم
در  -رضی الله عنه –فقهای ما برای اثبات این ادّعای خویش به قیام امام حسین 

سبب ازالۀ  اند. اگر این قیامْبن معاویه  استناد جسته برابر دستگاه استبدادیِ یزید
کننده از صلاحیت و شایستگی برخوردار باشد، حکمِ متغلّب گردد و شخصِ قیام

در این صورت، او را باید به رسمیت شناخت و فقها هیچ تردیدی در این باره 
کننده از اهلیّت و شایستگی برخوردار نباشد، شبیهِ ندارند. اما اگر شخصِ قیام

به حکومتش تن  یشین بوده و فقها از روی ضرورت و مجبوریتْ حاکم متغلّبِ پ
که: اگر کسی در برابر حکومت شناسند. خلاصه ایندهند و او را به رسمیت میمی

شود، ولو شروط امامت مبتنی بر بیعت و ارادۀ مردم قیام کند، بغاوتگر شناخته می
قیام کند و خودش در او موجود باشد. و اگر کسی در برابر یک حکومتِ متغلّب 
شود؛ اما اگر چنین شایستگیِ امامت را داشته باشد، به عُنوان بغاوتگر شناخته نمی

فردی پس از ازالۀ حکمِ متغلّب، به اراده و بیعتِ مردم تمکین نکرد، خودش به 
شود، ولو احکام شرعی را تطبیق کند. زیرا برای عُنوان حاکم متغلب شناخته می

 است.اشده، رضایت مردم و تطبیق احکام شرعی لازمیمشروعیّت یک حکومت ر
امّت اسلامی در برابر حکومت متغلّب، به امر بالمعروف و نهی از منکر  (0

زیرا علّت خودداری از جنگ در برابر این حکومت، مشروعیتِ آن  اند؛مکلّف
تری است که شاید در اثر جنگ پدید آید. در بارۀ امر نیست؛ بلکه مفاسد بزرگ

گفتن از عدالت در برابر استبداد، نصوصی روف و نهی از منکر و سخنبالمع
است که ما قبلاً در این مورد سخن گفتیم و تکرار آن را لازم شماری آمدهبی
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است که ترین چیزیدانم. بنا بر این، واردکردن فشار ادبی بالای حاکم، کمنمی
 یم.توانیم در برابر حاکمان مستبد و متغلّب داشته باشمی

اطاعت از حاکم متغلّب و حتّی حاکم شرعی فقط در اموری جایز است که با  (5
نصوص شرعی در این باره صراحت کامل  شریعت اسلامی موافقت داشته باشد.

 اند.یک از فقهای اسلام با این امر مخالفت نکردهداشته و هیچ
بر قبول حکمِ متغلّب، دهد که دیدگاه فقهای اسلام مبنی این اصول و مبادی، نشان می     

باشد که در وقت ضرورت و به قدر شبیه تجویز خوردنِ گوشت حیوان خودمرده می
شود. و بدون شک، این از اندیشۀ وقّاد و  حسن نظر فقهای اسلام حاجت خورده می

گرفت که در تعامل با حکّام متغلّب، مقتضیات زمان و روزگارشان را در نظر سرچشمه می
شان در برابر دولت اسلامی یقت این است که در آن زمان، خوارج با خروجگرفتند. حقمی

ترسیدند ها، در رشد اندیشۀ تغلّب سهم بارزی داشتند. زیرا مسلمانان میو حکومت اموی
کشِ خوارج بالای های متغلّب، نیروهای تکفیری و آدمکه نشود پس از زوال حکومت

سازند که ها، همیشه امت اسلامی را مجبور میسرنوشت مسلمانان حاکم شوند. این گروه
کلاب »بدترین انتخاب را داشته باشند و بدترین موقف را اتّخاذ نمایند و حقیقتاً لقب 

 باشد.جا میبرای آنان خیلی به 1«أهل النّار

 : قول راجح؛پنجممطلب      
بدین نتیجه رسیدم که  پس از تأمّل در ادلّۀ موافقان و مخالفان انعقاد امامتِ متغلّب،     

قول دوم با روح اسلام و مقاصد شریعت اسلامی سازگار بوده و بقای امّت اسلامی را 
شمار قرآنی و احادیث صحیح و صریح کند. در کنِار این، آیات بیتر تضمین میبیش

دهد. برای مثال، نبوی و شیوۀ گزینش خلفای راشدین نیز این دیدگاه را مورد تأیید قرار می
 نمایم:به چند دلیل از ادلۀ بطلان امامت متغلّب اشاره می

                                                           

را حسن دانسته سند آن  -رحمة الله علیه –. شیخ البانی 171، رقم: 1/12باب: فی ذکر الخوارج،  سنن ابن ماجه، -1
 .171، رقم: 1/204 ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجةت(  -الألبانی: محمد ناصر الدین )باست، ن.ک: 
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های طاغوتی است که قرآن بارها قدرت گیویژ ،مردم ۀاعتنایی به خواست و ارادبی (1
گذاشتن به آنها بر آن تصریح کرده است. احترام به خواستِ مردم به معنای احترام

گذارند. از آن وقعی نمیتاریخ به  است، و این چیزی است که عمدتاً خودکامگانِ
دهد و اینجا است که قرآن از استخفاف )خوارشماری( مردم توسط فرعون خبر می

روی این بیان، از . 1کنداطاعت مردم از چنان حاکمی را علتِ فسق توصیف می
 .مردم ندارد، نباید پیروی کرد ۀحاکمی که اعتنایی به خواست و اراد

برای رسیدن به هر چیزی، از دروازۀ اصلی آن  دهد کهقرآن کریم ما را دستور می (2
دروازۀ ورود به خلافت و امامت،  2وارد شویم و از وسایل مشروع استفاده نماییم.

شورای اهل حلّ و عقد و بیعت مسلمانان است. غیر از این باب، هیچ دروازۀ 
دیگری وجود ندارد که حاکمیّت امام را مشروعیت بخشد و امور خورد و بزرگ 

 3انان را سامان دهد.مسلم
کنند، در که بدون احترام به ارادۀ مردم، تاج امامت و امارت را به سر میکسانی (3

اند. زیرا اگر کسی واقعاً جمهور جویی در روی زمینحقیقت، خواهانِ برتری
ها اقدام به پوشیدنِ وجه بدون خواست و ارادۀ آنمسلمانان را حقیر نداند، به هیچ

جویانه و مستکبرانه، جویی و اقدام برتریکند. این حسّ برترییلباس پادشاهی نم
شدن بالای بنا بر این، حاکم 4است.در قرآن کریم مورد مذمّت قرار گرفته

جویانه و مستکبرانه بوده ها یک اقدام برتریمسلمانان، بدون مشورت و رضایت آن
 شود.و شرعاً حرام قلمداد می

حاکمان  -صلی الله علیه وسلم –دآور شدیم که پیامبر اکرم در مبحث اولِّ فصلی قبلی یا (0
و در حدیث دیگری  5است.یاد نموده« حاکمان بدَ و شرور»متغلّب و مستبد را به عنُوان 

                                                           

قوم خويش را  [خود یِخودكامگ ۀادام یبرا]فرعون [ ترجمه: 50]زخرف:  ﴾فَاسْتخَفََّ قَوْمَهُ فاََطَاعوُهُ اِنَّهمُْ كَانُوا قَومْاً فاَسِقِينَ﴿ -1
 قومي فاسق بودند.بدون شک، و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي كردند. آنان   سبک شمرد

نيکوئي آن نيست [. ترجمه: 149]البقرة:  ﴾ال بُيُوتَ مِنْ اَبْواَبِهَاوَلَيْسَ ال بِرُّ باِنَ  تاَتُْوْا  ال بُيُوتَ منِ ظُهُورهَِا وَلَکِنَّ ال بِرَّ مَنِ اتَّقَى وَاتْوُا  ﴿ -2
 .ي را است كه تقوا پيشه كند، و از درهاي خانه ها به منازل وارد شويدها به منازل درآئيد، وليکن نيکي كساز پشت خانه كه

 .مشورت با يکديگر است ۀرايزني و بر پاي ۀو كارشان به شيو[. ترجمه: 34]الشوری:  ﴾وَاَمْرهُمُْ شُورَى بَينَْهمُْ﴿ -3

آن سراى آخرت را براى ه: [ ترجم43]القصص:  ﴾هَا للَِّذِينَ لَا يُرِيدُونَ علُُوًّا فِي الْاَرْضِ ولََا فَسَادًا واَل عَاقِبَةُ لِل مُتَّقِينَتلِ كَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُ﴿ -4
 .پرهيزگاران است از آنِ  عاقبتدهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند و كسانى قرار مى

 -صلی الله علیه وسلم –کند که رسول اکرم روایت می -رضی الله عنه –از عوف بن مالک  -رحمة الله علیه –امام مسلم  -5
مْ وَيبُْغِضُونكَُمْ وَشِرَارُ اَئمَِّتِكُمُ الَّذِينَ تبُغِْضُونَهُ الَّذِينَ تُحبُِّونَهمُْ وَيُحبُِّونكَُمْ وَيُصَلُّونَ عَليَْکمُْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهمِْخِيَارُ اَئمَِّتكِمُُ »فرمودند: 
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زناکار  پیرِ ،متکبر خور، فقیرِقسم ۀفروشندبیند: است که الله متعال چهار کس را بد میفرموده
گرفتنِ حقّ امت در تر از غصب امامت و نادیدهبزرگو چه ظلمی و جوری  1.ستمگر حاکمو 

 تعیین حاکم؟!
تعیین خلفای راشده نیز حاکی از مغایرتِ آن با روش تغلبّ  ۀسنتّ، شیوقرآن و افزون بر  (5

 ۀبعد از پیامبر از جانبِ اجتماعی که در سقیف -رضی الله عنه –ابو بکر صدیّق  .است
ها ید. در این اجتماع، هر یک از دو گروه مسلمانساعده برگزار شده بود، انتخاب گردبنی

و ما این موضوع را در فصل دوم به  داشتندنامزدی داشتند و دلیل ترجیح خویش را بیان می
نخست و سپس  ۀخلیف پیشنهادبر اساس  -رضی الله عنه –عمر فاروق . تفصیل بیان داشتیم

پرسی به سمت ط همهتوسّ  زنی -رضی الله عنه –حضرت عثمان بیعت مردم انتخاب شد. 
با رأی مستقیم مردم برگزیده شد. این  -رضی الله عنه –خلافت گماشته شد و حضرت علی 

دهد که، تغلّب نوعی انحراف از سنّت سیاسی خلفای راشده است که در آن اجمال نشان می
 .2زندزور بر مسندِ حقانیّت تکیه می

بخشد و این چیزی است روعیّت میآن مش ۀباطل را به سبب غلب ،نظریّه تغلّب (1
ضعیف  ۀمخالف با منطق ارسال پیامبران الهی. پیروان پیامبر اسلام اکثراً طبق

از ابوسفیان نقل کرده است،  جامعه بودند و این نکته در حدیثی که صحیح بخاری
تند چون ها ناحق هسشود. با این بیان، این استنتاج که مسلمانبه خوبی آشکار می

 اند، از بنیاد نادرست است. ضعف و قوّتْتر بودهدر قیاس با مشرکان ضعیف
حقانیّت آن  ۀیک گروه نشان رو، نه قوّتِ خارج از ماهیّت حق و باطل است و از این

 .است و نه هم ضعف گروه دیگر، دلیل بطلانِ آن

                                                                                                                                                                                           

خير  یآنان دعا یشان داريد و آنان هم شما را دوست دارند و برااند که دوستیشما، کسان بهترين امامانِ« وَتَل عنَُونَهمُْ وَيَل عنَُونكَمُْ
و آنان هم از شما بدشان آيد یاند که از آنان بدتان مشما کساني کنند. و بدترين امامانِیخير م یشما دعا یکنيد و آنان هم برایم
، رقم: 3/1341باب: خیار الأئمة وشرارهم، صحیح مسلم، . ن.ک: کنندیکنيد و آنان هم شما را نفرين میآيد و آنان را نفرين میم

1455. 

: ال بَيَّاعُ ال حلََّافُ، وَال فقَِيرُ ال مُخ تَالُ، وَالشَّيخُْ الزَّانِي، مُ اللهُاَربَْعَةٌ يبُْغِضُهُ»عَنْ اَبِي هُرَيْرةََ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  -1
مکتب المطبوعات   ،المجتبى من السننم(  1941 –هـ  1041) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمنالنسائی: « وَالْاِمَامُ ال جَائرُِ 

 –. شیخ البانی و شیخ شعیب ارناؤوط 2571، رقم: 5/41، باب: الفقیر المختال،  تحقيق: عبدالفتاح أبو غدةب، حلب –الإسلامية 
صحیح ابن حباّن . و 313، رقم: 1/740 ،للألبانی السلسلة الصحيحةاند، ن. ک: سند آن را صحیح دانسته -رحمة الله علیهما

 .5554، رقم: 12/314بتحقیق الأرناؤوط، 
 آبادی.نوشتۀ خیام ی تغلّب در فقه سیاسی اسلام،یهنقد نظر -2
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قی و سیاسی افزون بر پیامدهای ناگوار اجتماعی، اخلا« المُلک لمن غلب»قاعده  (7
که  -داند. در این نظریّه آن، تصاحبِ قدرت را موجبِ حق یا مشروعیّت می

خود  هر که بتواند بر دشمنان و رقیبانِ -ای عام تبدیل شده استامروزه به قاعده
مستولی شود، بر حق است و بایستی در برابر آن اطاعت پیشه کرد. هر نوع خروج 

هستند در برابر  ها مکلّفشود و مسلماناخته میدر برابرِ حاکم متغلّب بغاوت شن
که رویکردی به شدّت  -است که در منطقِ دینی ما  آن بایستند. این در حالی

 آنهایی که قدرتمند هستند بر حق نیستند، بلکه آنهایی که برحق -اخلاقی دارد
 نیّتْمنشأ حقانیّت نیست، بلکه بالعکس حقا هستند قدرتمند هستند. اصولاا قدرتْ

حق قدرتی دارد که باطل را یارای ایستادن در برابر آن  .قدرت است ۀسرچشم
تغلّب، جایی برای سئوال از عملکرد نادرست قدرتمندان  ۀنیست. پذیرش نظریّ

گذارد. اگر چنانکه این نظریّه را فراتر از چارچوب فقه سیاسی اسلام بگذاریم، نمی
های مغلوب انجام ها در برابر اقوام و گروهزیهایی که ناتوان از جنایتآنگاه نمی

دهند، انتقاد های جهان انجام میاکنون ابرقدرت هایی که همدادند و یا جنایت
شدند و هم ها در روزگار خویش قدرتِ برتر اروپا شناخته میکرد. زیرا هم نازی

. نظریّه زنندهای بزرگ عصر ما از موضعِ قدرت به چنان اعمالی دست میابرقدرت
آل کند. دنیای ایدهجهان را از اصول اخلاقی و انسانی تهی می« قدرت حق است»

شباهت با عالم جهان حیواناتِ وحش نیست، جهانی که در آن برای این نظریّه بی
 .زورمندان هر کاری مجاز است

گران مسلمان، از پژوهش همهاصلی و آن این که، به گواهی  ۀرسیم به نکتحال می (4
است؛ امّا بعضاً « شورا»و « بیعت»در تعیینِ رهبری سیاسی در اسلام بر  اصل

و یا انعقاد شورا ممکن نیست.  آید که در آن اخذ بیعت از مردم شرایطی پیش می
اند، روش تغلّب استثناءً مورد نامیده« حالتِ اضطرار»در چنین حالاتی که آن را 

« رخصت»های اضطرار در حالت تأیید است. به لحاظ اصولی، استناد به تغلّب
استوار است. اگر چنانکه « بیعت»و « شورا»که عزیمت بر اصل  است، در حالی

کار پس از ختمِ حالتِ اضطرار، تغلّب را راهکاری اضطراری در نظر گیریم، این راه
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، «الضرورة تقدرّ بِقدرِها»فقهی  ۀدهد. بر بنیادِ قاعدمشروعیّت خود را از دست می
ی که اضطرار به احالت اضطرار مجاز است و در لحظه ۀصرفاً تا زمانِ ادام تغلّب

دهد و امام یا امیر باید توسط خود را از دست می رسد، تغلّب مشروعیّتپایان می
 .مردم برگزیده شود رای آزادِ

ای بر آن وضع گیرانهقواعد نسبتاً سخت ، فقهای ماکه تغلّب استثناء استاز آنجایی (9
اند اعم از این که: متغلّب بایستی واجد همه شرایط امامت باشد و اضافه بر کرده

آن، نظم و امنیّت اجتماعی را اعاده نماید. معنای سخن این است که، هرگاه 
ای برای احراز شدهرغم شرایط اضطرار، متغلّب یا واجد شرایط لازم و تعریفعلی

وی به  ۀدالت را تأمین نماید، غلبمنصب امامت نباشد و یا هم نتواند امنیّت و ع
تر دیگر و مهمّ ۀتنهایی حتی به عنوان راهکارِ اضطراری مشروع نخواهد بود. نکت

اینکه، توسّل به زور و غلبه در برابر کسی که بر اساس بیعت )رای( و شورا برگزیده 
تواند موجبِ مشروعیّت متغلّب باشد. اینها نکاتی شده است، به هیچ وجه نمی

تغلّب مطرح شده است و به لحاظ نظری  ت که در پیوند به مشروعیّتِ مشروطِ اس
های اسلامی پیوسته با اخذ از نظر عملی ، گروهاما درست و قابل تأمل است. 
شده یکدیگر را به بغاوت و فقدانِ مشروعیّت دینی تعیینبیعتِ اجباری و یا از پیش

اینکه چه کسی باغی است و چه چنین شرایطی، تفکیک اند. در یکمتهم داشته
 .های مشروع به قدرت رسیده است، کار دشواری استکسی از راه

را به عنوان استثناء و مقیّد  تغلّب ،چنانکه اشاره شد، برخی از عالمان مسلمان   (14
وجه بی« الذریعة سدّ»اند که در آن استناد به اصل به شرایط خاص، تعریف کرده

یام علیه متغلّب و جنگ در برابر او به ویرانی و ناامنیِ نبوده است. کما این که، ق
رو، اگر متغلّبی واجد شرایط، به قدرت رسید، انجامد و از اینبیشتری می
اندیشانه آن است که در برابر او جنگ صورت نگیرد. این نظر احیاناً در مصلحت

شتر جلوگیری ریزی بیزمان فقیهانِ گذشته کارکرد مثبت داشته و از ناامنی و خون
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کرده است. با این وجود، در روزگار و جغرافیای ما که تغلّب یکی از عوامل می
خود را از  وجودی ۀشود، فلسفدانسته می جهان اسلاماصلی جنگ و بحران در 

دست داده است. تغلّب در زمان ما، بیش از آنکه راهکاری اضطراری باشد، عامل 
ای سیاسی درآمده است. قاعده نوان قاعدهتر اینکه، به عاضطرار است و عجیب

شدنِ تغلّب موجب شده هر گروهی بکوشد با اتکا بر آن، به قدرت سیاسی دست 
مردم را نادیده گیرد. بر بنیاد  ۀحالت اضطرار، خواست و اراد ۀیابد و سپس، به بهان

دّل امروز پس از استیلا و غلبه، به امیر مشروع فردا مب این نظریّه است که باغیِ 
شود به فردی باغی و شود و در برابر، امیر مشروع پس از خلعِ قدرت تبدیل میمی

را معیار  تغلبّ متمرّد )البته در صورتی که دست به شورش بزند(. نظریّه تغلّب،
رو، هرگاه باطلی بتواند بر سرنوشت مردم و دهد و از اینحق و باطل قرار می

 .دجامعه مسلّط شود، حاکم حق خواهد بو
، آنچه که برخی فقیهان مسلمان با استناد به فقه الواقع به عنوان رخصتِ شرعی بناءً 

ای اند، امروزه در قالبِ عزیمت در آمده و تبدیل شده است به قاعدهدر نظر داشته
گرایی نامشروع تغلّب موجب نوعی قدرت عام و فراگیر. گذشته از این، قاعده

یکی از موجبات طرح  که در گذشته الذریعةسدّ رو، اصلگردیده است. از این
نظریّه تغلّب بوده است، امروزه مقتضی آن است که این نظریّه عملاً کنار گذاشته 

اصلی  ۀشود. زیرا، اولاا از حدّ رخصتِ شرعی خارج شده و عملاً بر مسندِ قاعد
 ۀاز دامن)اصل بیعت و شورا( تکیه زده است. ثانیاً، قاعده شدنِ اصل تغلّب نه تنها 

آن را توسعه بخشیده و  ۀناامنی و خشونت جلوگیری نکرده، بلکه برعکس دامن
اعتنا بار آورده است. حاکمان مسلمان را در برابر اصل شورا و رأی مردم کاملًا بی

ثالثاً، این اصل در شرایط و زمان و مکان خاصی طرح شده است که در دنیای 
کند نظریّه تغلّب نه ، اصل سدّ الذریعه اقتضا میروی این موارد .امروز کارآیی ندارد

استثنا نیز فرو نهاده شود تا امکان بازگشتِ  تنها به عنوان قاعده، بلکه به مثابه
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اندیشه سیاسی اسلام به مسیر اصلی خود که همان مشورت و رأی مردم است، 
 .1فراهم آید

خاصی برای  ۀریقبر این نکته انگشت بگذارند که در اسلام طای شاید عدّه  (11
ها در تاریخی مسلمان ۀتعیین امیر تعریف نشده است. از اینجا است که ما به روی

 ۀورزیم. این نظریّه، اصولاا استناد به رویامر چگونگی تعیین زعیم سیاسی استناد می
داند تا انتخاب. بنابراین، راهی جز اینکه به تاریخی را به عنوان یک ضرورت می

ها استناد بجوییم، وجود ندارد. دیدگاه فوق فراموش یاسی مسلمانعرف تاریخِ س
ها حجیّت ندارد. کما های تاریخ سیاسی مسلمانرویه برای ما همه اولاا،کند که می

خلفای راشدین توصیه شده « پیروی از سنّت»ها صرفاً به این که در برخی روایت
یاسی نداشته است. با این مناسبات س ۀاست که در آن تغلّب هیچ نقشی در عرص

از  بیان، در صورت تعارض میان سنّت خلفای راشده و روشی که سایر صحابه
اند، به سنّت خلفای راشده سیاسی در پیش گرفته ۀدر عرص جمله حضرت معاویه

نزاع ثانیاً،  .یکسره کنار گذاشت دیگران راهای سیاسی باید عمل کرد و سنّت
های ی که از پدر خود به جای مانده است، یکی از رویهبرادران بر سر میراثِ قدرت

  .حاضرِ تاریخ اسلامی پس از عصر خلفای راشده استهمیشه
تواند بگوید چون فرزندانِ سلطان همیشه بر سر قدرت بنابراین، کسی نمی     

اند، این عمل به عنوان بخشی از عرف سیاسی سیاسی جنگ و نزاع راه انداخته
سان، تبعیض سیستماتیک میان عرب تبر و مورد استناد است. بدینها، معمسلمان

ها و عجم در دستگاه سیاسی اموی نیز بخش دیگری از عرف سیاسی مسلمان
عدم  ثالثاً،. 2گر منصفی مجاز نیستاست که استناد به آن در نزد هیچ پژوهش

شما تصریح بر مکانیسم انتخاب زعیم سیاسی در اسلام به این معنا نیست که 
ای ولو غیرعادلانه استناد بجویید. استناد به عرف سیاسی بتوانید به هر رویه

                                                           

 آبادی.نوشتۀ خیام نقد نظریۀ تغلّب در فقه سیاسی اسلام، -1

 .149، ص: از استاد مودودی الخلافة والملكن. ک:  -2
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ها مقیّد به شرایط خاص است. یکی از شرایط این است که روش سیاسی مسلمان
مورد استناد ناعادلانه و غیرانسانی نباشد. کما این که، روش مزبور بتواند به خیر 

های برابرِ سیاسی آن همگان از فرصتاسلامی بینجامد و در  کثیر به جامعه
ای بهتر مکانیسم تغلّب تنها زمانی مشروعیّت دارد که گزینه ثانیاً،برخوردار باشند. 

 .از آن با توجه به ظروف زمانی و مکانی و شرایط در اختیار نباشد
تاریخی صدر اسلام در  ۀروش مورد استناد، با روح کلّی اسلام و تجرب ثالثاً،

ر نداشته باشد. با توجه به نکاتِ پیشگفته، عرف سیاسی تغلّب نه تعارض قرا
 ۀتواند آن را به عنوان تنها گزینماهیّت عادلانه و اخلاقی دارد و نه هم کسی می

ها، مکانیسم تغلّب هم با روح کلی اسلامی در ممکن تعریف کند. افزون بر این
ر عصر خلفای راشده. ای است معارض با سنّت سیاسی دتعارض است و هم شیوه

مشخصی را برای انتخاب زعیم سیاسی تعریف  ۀاگر چنانکه اسلام طریق رابعاً،
عصر خلفای راشده و اصل  ۀنکرده است، آنگاه با توجه به روح کلی اسلام، تجرب

تر به اسلام نزدیک تغلبّ به مراتب از روش انتخابات و شیوۀ عدالت اسلامی
حلی تواند به عنوان راهتعیین زعامت سیاسی می است. اتکا بر رای اکثریّت در

 .سازگار با اصول اسلامی شناخته شود

 : نتایج تغلّب در جهان اسلام؛ششم مطلب     
نتایج تلخ اسبتداد دینی در جهان اسلام به حدی زیاد است که از شمار بیرون است؛      

 :ترین موارد آن را در ذیل می شماریماما به طور فشرده درشت
ها چنان عمیق شد که این فاصله فاصلۀ عمیق میان طبقۀ حاکم و طبقۀ رعیت: (1

را به  -صلی الله علیه وسلم -دولت های اموی اهل بیت و خویشاوندان پیامبر 
کردند و از ناحیۀ آنها احساس خطر می کردند و آن ها را چشم دشمن نگاه می

بن علی نمایانگر این فاصله  کیه و زیدزهای نفس همیشه دنبال می کردند که قیام
فاصله چنان عمیق شد که بخشی از امت اسلامی از روی عقده  است و در فرجامْ 

مذهب  های مختلف از صف عموم مسلمانان جدا کردند.صف خود را در بخش
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سر آشتی با عموم مسلمانان ندارد،  ع میوۀ تلخ استبداد اموی است که ظاهراً تشیّ
 اند.یوۀ تلخ استبداد شیعیها مگونه که بهاییهمان

در تاریخ اسلام هر گاه که آزادی ها تأمین شده است، مسلمانان در  جمود فکری: (2
د حاکمیت اند؛ اما به مجرّاند و به بالندگی رسیدههای علمی رشد کردهعرصه

استبداد این رشد علمی سیر معکوس خود را پیموده است. آزادی های نسبی در 
رنسانس جهان اسلام را رقم زد؛ اما  ،و فرزندش مأمونحکومت هارون الرشید 

ریزی کرد و معتصم و واثق ادامه استبدادی که مأمون در اخیر حکومت خود پایه
دادند، زمینه را برای حاکمیت استبداد دیگری مساعد ساخت که جهان اسلام را از 

فلسفه  کاروان علمی جهان به عقب راند؛ همین که متوکل به قدرت رسید کلام و
ما  علمیِ های اندیشیدن را از مسلمانان گرفت و سیر معکوسِرا تعطیل کرد و زمینه

 .از آن دوره آغاز و تا زمان ما ادامه یافت
مسلمانان تا زمانی که در سرزمین های خود آزادی  افول شأن و شوکت مسلمانان: (3

وشه و کنار دریا را تجربه می کردند، آقایان عالم بودند و دانشمندان بزرگ از هر گ
به سمت سرزمین های اسلامی رخت سفر می بستند و مسلمانان موقعیت امروزی 

گاه مستضعفان جهان تبدیل شده بودند؛ اما متأسفانه غرب را داشتند که به پناه
استبداد همه چیز را بلعید و برای مسلمانان نه دانش باقی ماند و نه هم اقتدار و نه 

 .هم صلابت و شأن و شوکت
استبداد سیاسی  تقسیم سرزمین های اسلامی به واحدهای بسیار کوچک: (0

های تفاهم را از مسلمانان گرفت و مسلمانان دیگر نتوانستند که در زیر چتر زمینه
خود ادامه بدهند و در نتیجه به قیمت تقسیم جهان  یک مستبد به زندگی عادیِ

ار و جغرافیای خاص کشی کردند و خود را به اساس تباسلام هم که شد خط
مستبدین فراوان را  ،مستقل ساختند که این هم دردی را دوا نکرد و در دامن خود

دادن به استبداد حل معقول  نبود؛ باید برای پایانراه هپرورش داد؛ چون تجزی
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ها مصرف کنند، در تعریف کشیسیاسی به جای اینکه انرژی خود را در خط
 تبداد به مصرف می رسانیدند.میکانیسم مناسب برای مهار اس

مستبدین وقتی که خود را تنها احساس کردند و دیدند که دیگر  استعمار خارجی: (5
مردم به پا  رود کهمیاز هیچ اعتباری در میان مردم شان برخوردار نیستند و احتمال 

خیزند و دولت آنها را ساقط کنند، در تلاش حمایت خارجی برآمدند و زمینۀ 
ها را مساعد ساختند که در نتیجه به استعمار خارجی در جهان  مداخلۀ خارجی

اسلام انجامید، و ما تا امروز شاهد هستیم که حاکمان مستبد از حمایت مردمی نه 
بلکه از حمایت خارجی برخوردارند و استعمار خارجی از هسپانیا و انگلیس و 

اند و تلاش ورزیدهاند روسیه تا آمریکا همیشه از جریان های مستبد حمایت کرده
که ملت ها سرنوشت خود را خودشان به دست نگیرند. نمونه هایش حمایت 

 غربی ها از کودتاهای نظامی در الجزائر و مصر و ترکیه است.

 پذیرش تغلّب به عُنوان یک استثنا و در حالات ضروری؛ -مطلب هفتم     
گردد؛ باطل است و شرعاً منعقد نمیاصلاً  چه گفته شد، امامتِ حاکم متغلّبْبنا بر آن     

که چرا فقهای شریعت با امامانِ متغلّب تعامل زیرا مبتنی بر منهج شرعی نیست. ولی این
سلسله اسباب و ظروفی شان را پذیرفتند، بدون شک یکآمیز داشته و زعامتمسالمت

و اکنون  شان مجبور ساختیوجود داشت که آنان را به پذیرش وضعیّتِ حاکم بر جامعه
و  متغلب تن بدهیمهم اگر چنان اسباب و ظروف پیش آید، ناگزیریم که به حکومت 

. کندمشروعیّت پیدا می« الضرورات تبیح المحظورات»پذیرش چنین حکومتی، از باب 
 جمله:مِن

آمد که دولتِ حاکم بر جامعۀ اسلامی در آستانۀ گاهی وضعیّت طوری پیش می (1
آید. در ضمن، نظامِ نظمی پدید میرفته و انارشیسم و بیانحلال و فروپاشی قرار گ

آمد و حاکم با خطر تهاجم خارجی نیز مواجه است. در چنین شرایطی اگر کسی می
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گرفت و کشور بدون مشورۀ مردم و با زور سِلاح و شمشیر، قدرت را به دست می
مل داد، فقهای اسلام با او تعانظمی و تهاجم خارجی نجات میرا از بی
کردند، زیرا بدیل دیگری وجود نداشت و اگر در برابر آمیز را اختیار میمسالمت

شد و جهان خواستند، پای متجاوزانِ خارجی دخیل میچنین حاکمی به قیام بر می
 رفت.تر فرو میاسلام در کام شرّ بزرگ

ستوه  های نظامِ حاکم بهعدالتیآمد که مردم از ظلم و استبداد و بیگاهی پیش می (2
بُردند. در چنین شرایطی، فردِ ها رنج میریزیآمدند و از فساد و قتل و خونمی

گرفت و دست میآمد و با توسّل به تیر و تفنگ، زمام قدرت را بهدیگری می
سپرد. در چنین حالت نیز، فقهای ما دار میزُدود و حق را به حقمنکرات را می

 یافتند.تغلّب نمیآمیز با مای جز تعامل مسالمتچاره
های کوچک تقسیم شده های داخلی، یک دولتِ بزرگ به دولتگاهی در اثر جنگ (3

های خورد جنگیدند. از میان این دولتداشتند و میو در برابر یکدیگر سِلاح بر می
شد و دیگران مغلوب. فقهای ما های قدرت، یکی غالب میو کوچک و یا جزیره
البینی و استقرار امنیّت و آرامشِ نِسبی، نگرِ ذاتهای ویرابرای نجات از جنگ

1یافتند.ای جز اطاعت از جناحِ غالب و پیروز نمیچاره
 

 ؛عوامل استبداد در جهان اسلام -تمهشمطلب      
ی این عاملی نیست؛ بلکه چند عاملی است؛ اما همهاستبداد در جهان اسلام تک     

ائیت دارد که ما در اینجا به این عوامل اشاره ریشه در بی توجهی به اصل شور، عوامل
 خواهیم کرد.

 گرفتن اصل شورائیت مُلزم؛عامل اول: نادیده

                                                           

 منبع سابق. -1
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گیری، آغاز استبداد گرفتن اصل شورائیت در میادین تصمیمانحراف از خط پیامبر و نادیده
 در جهان اسلام بود و بعدها در مسیر تاریخ چنان فربه شد که استبداد اصل شد و فقه

و چندتن از پیشوایان فقهای دینی به استثنای امام ابو حنیفه  خیلیاستبداد تدوین شد و 
سر تعظیم فرود آوردند؛ اما « الحکم لمن غلبَ»در مقابل قاعدۀ استبدادی راستینِ دیگر، 

آزادگی در بوستان فقه و فقاهت ابو حنیفة النعمان به تنهایی در  بلندِ فقیه خردمند و سروِ 
دینی ایستاد و در خطی قرار گرفت که حسین بن -ه استبداد و استبداد سیاسیمقابل فق

بن معاویه ترسیم کرده بود. اگر حسین بن علی در آن  علی در مقابل جبهۀ استبدادی یزید
شرایط دشوار ساکت می ماند، امروز استبداد، ظلم و توحش از مشروعیت دینی برخوردار 

 می شد که ادعای اجماع کرد.می بود و به سادگی 
گرچه پیروان فقه استبداد هنوز هم ادعای اجماع را دارند و بارومندند که بر وجوب 
اطاعت از حاکم ظالم اجماع صورت گرفته است؛ اما خون سرخ حسین و عبدالله بن زبیر 

 و صدای رسای ابو حنیفه بر این اجماع موهوم خط بطلان می کشند.

 ؛و مرجعامل دوم: هرج      
ب و زورمداری به عنوان منبع وقتی که اصل شورائیت نادیده گرفته شد و اصل تغلّ     

مشروعیت مطرح شد و در جامعۀ اسلامی تیوریزه شد و حتی فقهای بزرگ هم به آن رأی 
دارتر شد و مردمی که از داشتن مکانت بالای دادند، استبداد در جامعۀ اسلامی ریشه

بردند تشویق شدند که به زور متوسل شوند و برای خود جایگاه میاجتماعی به شدت رنج 
 تعریف کنند و بسیاری ها مؤفق هم شدند.

ها را حفظ کند وقتی که مؤفق شدند، دیدند که جز استبداد سلاح دیگری که کیان آن     
 وجود ندارد؛ بناء به استبداد بیشتر روی آوردند که متأسفانه این سلسله تا زمان ما هم

 .ادامه دارد
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 ؛عامل سوم: جنون قدرت و شهوت
وقتی که  رهبران جهان اسلام در باتلاق قدرت خواهی و شهوت سقوط کردند؛ حس 
استبداد به آن ها دست داد و علیه آزادی به پا خواستند که نمونه هایش در تاریخ فراوان 

تا جمال عبدالناصر، معمر  ابن معاویه و عبدالملک بن مروان شروع است، از یزید
القذاقي، صدام حسین، حافظ الأسد، زین العابدین بن علی، حسنی مبارک، بشار الأسد، 

 یی و عبدالفتاح السیسی از نمونه های بارز این روند اند.علی خامنه
ها وجود دارد؛ اما جهان دیگر با طلبی و شهوت در همه انساناین جنون قدرت     

کنند؛ اما متأسفانه جهان اسلام هنوز هم به میکانیسم اسب آن را مهار میمیکانیسم های من
مرکز عاری های متمندان نمی اندیشد و هنوز هم از حکومتهای مناسب برای مهار قدرت

سخن می گویند و در تصورشان حاکم آرمانی کسی است که  گیر،از نهادهای تصمیم
این در حالی  را به منصۀ اجرا می گذارد. خودش به تنهایی تصمیم می گیرد و تصمیم خود

است که برای مهار قدرت و توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت، باید نهادها تصمیم بگیرند نه 
 افراد.
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گیرینتیجه  

پس از مطالعۀ فراوان پیرامون در بارۀ سیاست شرعی و شیوۀ گزینش امام و رئیس      
 دولت، به نتایج ذیل دست یافتم:

که شریعت غرّای اسلامی برای تنظیم آن فرود آمده است، های بزرگیمینهیکی از ز (1
است. اسلام به حدّی در این مورد داری و ادارۀ امور جامعۀ بشرینظام حکومت

تواند این دینِ حیاتبخش را سخن گفته است که هیچ مسلمانِ عالم و خردمندی نمی
 داری جُدا انگارد.از میدان سیاست و حکومت

نصب امام و حاکم را در جامعۀ اسلامی یکی از فرایض و  سواد اعظم مسلمانان       (2
های فکریِ معتبَر و علمای یک از نحلهآورند و هیچشمار میواجبات شرعی به

ای از خوارج و برخی از است. فقط پارهنکردهبا این اجماع مخالفت  العلمْراسخِ فی
با این دیدگاه مخالف  -و الفوطی بکر أصَم امثالِ ابو –روان مدرسۀ اعتزال دنباله
 شان اعتباری ندارد.اند که مخالفتبوده

خیلی از متفکّران مسلمانِ معاصر، در بارۀ قیادتِ واحدۀ متفق علیها در جهان       (3
شان این است که در خلافت اسلامی، ولباب سخناناند. لبّاسلام سخن گفته

ساختنِ اهداف والای امّت مهم است. یعنی اتْ مهم نیست؛ بلکه برآوردهشکلیّ
کنند، یک حاکم مستقلّ داشته که زندگی میهاییتوانند در سرزمینمسلمانان می

باشند؛ ولی در سطح جهان اسلام و امت اسلامی، باید از موضع و موقف مشترک، 
در هر  –حقّ مسلمانان  واحد پولی مشترک و اهداف مشترک برخوردار بوده و از

های اشغالگر و استعمارگر دفاع کنند. در برابر قدرت -کنندکه زندگی میجایی
های گوناگونی وجود دارد، ولی در موضع مشترک داشته باشند. در این مورد، طرح

 توانیم پیرامون آن به تفصب سخن بگوییم.این مطلب، نمی
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شان از چه روشی استفاده کنند، هیچ انکه مسلمانان در انتخاب حاکممورد ایندر  (0
 -صلوات الله وسلامه علیه –نصّ قطعی سراغ نداریم. البته رسول گرانقدر اسلام 

از اول تا اخیر، در تمام کارهای بزرگ، به رضایت مسلمانان و قضیۀ شوری تأکید 
دید ها در وسائل پکه با تغییر زمان، یک سلسله دگرگونیورزید؛ اما به دلیل اینمی
های آید، طرُق انتخاب زعیمِ مسلمان را به اجتهاد مسلمانان موکول نمود و شیوهمی

 دلیلی بر این مدّعاست. -رضي الله عنهم –انتخاب خلفای راشدۀ اربعه 
شود. بلکه بر اساس در اندیشۀ اسلامی، حاکمِ مسلمان از سوی خدا تعیین نمی (5

ه امور حکومت اسلامی از تأسیس تصریح آیات متعدّد قرآنی و احادیث نبوی، هم
و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولو الأمر و تا امور تشریعی و انتظامی، بر 

که این شود، بدون ملاحظۀ ایناساس مشوره میان اهلِ ایمان به اجرا گذاشته می
که حاکم مشاورت مستقیم باشد یا به وسیلۀ نمایندگانِ منتخب. پس زمانی

رساند كند، این مفهوم را به ما میروعیتش را از اهل ایمان كسب ميمسلمان، مش
تک افراد که امامت و ریاست دولت، یک عقد است میان مردم و رعیّت، و تک

 جماعتِ اهل ایمان در خلافت سهم مساوی دارند.
و تحدید « اهلِ حلّ و عقد»در کتب فقهیِ ما سخنان فراوانی پیرامون مفهوم  (1

د گردیده است. تعدادی از عالمانِ سیاست شرعی، این اصطلاح را مدلولات آن وار
کنند که در مجالات به علمای دین و افراد نخبه و حکیم و بابصیرتی اطلاق می

دانند که گوناگون حیات، اهل نظر باشند. پارۀ دیگر، کسانی را اهل حلّ و عقد می
برخوردار باشند که بزرگان در رأس اَرتِش قرار داشته و در میان مردم از نفوذ قوی 

اهل حلّ و »قبایل نیز شامل آن است. برخی از علمای دیگر، کسانی را در دایرۀ 
شان یدهند که از یک نوع سلطه بالای مردم برخوردار بوده و سلطهقرار می« عقد

دانانِ دیگر، از روی محبّت و اختیار پذیرفته شده باشد، نه اکراه. تعدادی از سیاست
 کنند و همین قول راجح است.همه اقوال فوق جمع میمیان 
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یافتن به چیزی و ، دستپیروز شدن ،به معنای غلبه یافتن« تفعّل»از باب « تغلّب» (7
تغلَّبَ علی ناحیة »گویند: ها میکه عربکردن بر شهری توأم با قهر است؛ چنانغلبه

ی به زور و با قهر، بر آن بر فلان منطقه غلبه کرد، یعن« استولی علیها قهراً يکذا، أ
 تسلّط یافت. این کلمه بر قوّت و قهر و شدّت دلالت دارد.

تغلّب در فقه سیاسی اسلام به معنای تسلّط قهرآمیز فرد یا گروه بر سرنوشت مردم  (4
 ۀو تصاحب قدرت از طریق زور و قهاریّت است، بدون آنکه در آن خواست و اراد

ش، متغلّب )غلبه کننده( با زور بر مردم مسلّط مردم در نظر گرفته شود. در این رو
 کند.شمشیر، مردم را وادار به بیعت و اطاعت می ۀشود و سپس، در سایمی

شود که بیعت اهلِ حلّ و عقد و رضایت مردم در آن زمانی منعقد می امامتْ  (9
که اراده و رضایت مردم را به عُنوان منبع دخالت داشته باشد؛ بناءً، هر امیری

که ممثّلان  –روعیّت حکومتش نپذیرد و بر اساس بیعت اهل حلّ و عقد مش
شود، مینامیده « متغلّب»زمامِ امور را به دست نگیرد،  -اندرضایت و ارادۀ مردم

ولو ظاهراً صالح و نیکوکار و یا دیانت باشد؛ زیرا بر اساس منهج اسلامی به قدرت 
کند و اشیای که دزدی می چنین حاکمی به کسی شباهت دارد است ونرسیده

 نماید!مسروقه را وقف مسجد و مدرسه می
شویم و مواجه می« عقد الإمامة»در عباراتِ علمای گذشتۀ ما گاهی با لفظ    (14

به اصطلاح امروزیِ ما،  –لفظ اوّلی )عقد امامت( «. بیعت عامه»گاهی با لفظ 
 آید.به معنای انتخاب میکند و لفظ دومی )بیعتِ عامه(  معنای کاندید را افاده می

و شیوۀ به  -رضی الله عنه –رسیدنِ حضرت معاویه اگر شیوۀ به قدرت   (11
یابیم که را مورد مطالعه قرار دهیم، به آسانی در می رساندنِ فرزندش یزیدقدرت

است که از راهِ غیر اصلی به قدرت رسیده و بدتر از همه ایشان نخستین حاکمی
که رو، نخستین کسیزندش را پس از خود به این مقام نصب کرد؛ از همینکه فراین
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رضی الله  –را بر حکومتش اطلاق نمود، حضرت معاویه « تغلّب»توان حکم می
 است. -عنه

بخشد و این چیزی است آن مشروعیّت می ۀباطل را به سبب غلب ،نظریّه تغلّب  (12
ضعیف  ۀپیامبر اسلام اکثراً طبقمخالف با منطق ارسال پیامبران الهی. پیروان 

از ابوسفیان نقل کرده است،  جامعه بودند و این نکته در حدیثی که صحیح بخاری
ها ناحق هستند چون شود. با این بیان، این استنتاج که مسلمانبه خوبی آشکار می

 وّتْاند، از بنیاد نادرست است. ضعف و قتر بودهدر قیاس با مشرکان ضعیف
حقانیّت آن  ۀیک گروه نشان رو، نه قوّتِ خارج از ماهیّت حق و باطل است و از این

 .است و نه هم ضعف گروه دیگر، دلیل بطلانِ آن
کار پس از اگر چنانکه تغلّب را راهکاری اضطراری در نظر گیریم، این راه   (13

فقهی  ۀعددهد. بر بنیادِ قاختمِ حالتِ اضطرار، مشروعیّت خود را از دست می
حالت اضطرار مجاز است و در  ۀ، تغلّب صرفاً تا زمانِ ادام«الضرورة تقدّر بِقدرِها»

دهد و خود را از دست می رسد، تغلّب مشروعیّتی که اضطرار به پایان میالحظه
 .مردم برگزیده شود امام یا امیر باید توسط رای آزادِ

ای بر آن گیرانهقواعد نسبتاً سخت ا، فقهای مکه تغلّب استثناء استاز آنجایی   (10
اند اعم از این که: متغلّب بایستی واجد همه شرایط امامت باشد و اضافه وضع کرده

بر آن، نظم و امنیّت اجتماعی را اعاده نماید. معنای سخن این است که، هرگاه 
 ای برای احرازشدهرغم شرایط اضطرار، متغلّب یا واجد شرایط لازم و تعریفعلی

وی به  ۀمنصب امامت نباشد و یا هم نتواند امنیّت و عدالت را تأمین نماید، غلب
 تنهایی حتی به عنوان راهکارِ اضطراری مشروع نخواهد بود.
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 پیشنهادات
 با برخی ازهای ترشیح و انتخاب حاکم، شیوهو  در خلال بحث پیرامون نظریۀ تغلّب     

اشارۀ مختصری  ام که در این رسالهتلاش کرده . اگر چهقضایای مهم و اساسی مواجه شدم
 شود. بناءادا نمی حقّ آن در یک مبحث و مطلب بدون شکبه آن قضایا داشته باشم، ولی 

پوهنتون خوانم و از به نوشتنِ کتاب مستقل در مسائل ذیل فرا میخوانندگان این رساله را 
 خویش به عُنوان دانشجویانبرای کنم که این موضوعات را تقاضا می پُرافتخار سلام

 قضایای مهم و حیاتی پیشنهاد کند:
نصب امام واحد و داشتنِ قیادت بریم و سر میبه« انقطاع خلافت»ما در عصر  (1

تعدّد »باید پیرامون محقّقان گرامی،  های خود را دارد.بدون شک دُشواری واحده
حقیق نموده و حکم ت، در جهان معاصر« تعدّد ائمۀ مسلمان»و « های اسلامیدولت

 روشن سازند؛شرعی آن را 
انتخاب حاکم و  خوبِ هایاگر چه در این رساله، از انتخابات به عُنوان یکی از راه (2

سلبیّات و نکات منفی و ناصوابی بدون شک، است؛ ولی یاد شده تعبیرِ ارادۀ امتْ
حقیق ت پیرامون سلبیّات انتخاباتمحصّلان عزیز، باید هم در آن وجود دارد. 

 ، مساعی به خرچ دهند؛ترنموده و در راه طرحِ بدیل خوب
صحبت شده است؛ ولی به « تغلّب»به شکلِ کلّی و عمومی از  در این رساله (3

رو، از همیناست. تماس گرفته نشده های گوناگون آنجزیئیات تغلّب و شیوه
ی نظامی از جمله: کودتاهاانواع معاصر تغلّب )پیرامون  نوشتن یک رسالۀ مستقل

 رسد.خیلی مهم و ضروری به نظر میو تقلّبات انتخاباتی( 
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 أساسیات في نظام الحکم في الإسلام؛ت(  -بَکَّار: عبد الکریم )ب (39
-هـ1025البلقینی: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ) (04

بتحقیق:  ير،البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبم( 2440
 -مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع 

 السعودية، الطبعة الأولی؛-الرياض
 كشاف القناع عن متن الإقناع،هـ ق(  1042البهوتی: منصور بن يونس بن إدريس )  (01

 بیروت؛ -بتحقیق: تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر
السنن الکبرى وفي ذيله هـ(  1300بیهقی: أبو بکر أحمد بن الحسين بن علي )ال   (02

مجلس دائرة المعارف النظامية الکائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة  الجوهر النقي،
 الأولی؛

البیهقی: أبو بکر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني   (03
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور  الإيمان، شعبم(  2443 -هـ  1023)

عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الهند، مکتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض  –الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى؛
أحمد محمد  سنن الترمذی،ت(  -الترمذی: ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة )ب  (00

بيروت، الأحاديث مذيلة بأحکام الألباني  –شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي 
 عليها؛
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إبراهيم الأبياري، دار  التعریفات،هـ(  1045الجرجانی: علي بن محمد بن علي ) (05
 لأولی؛بيروت، الطبعة ا –الکتاب العربي 

دار إحياء التراث  أحکام القرآن،هـ(  1045الجصاص: أبو بکر أحمد بن علي الرازي ) (01
 بيروت، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي؛ –العربي 

بتحقیق:  الصّحاح تاج اللغة،م(  1947هـ/  1047الجوهری: إسماعیل بن حمّاد ) (07
 لطبعة الرابعة؛لبنان، ا -أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملاییین، بیروت

 محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد المعالي أبو الحرمين إمام: الجوینی (04
حقّقه ووضع فهارسه:  ،(الظّلم التیاث في الأمم غیاث) الغیاثي( م 2411/ هـ 1032)

الدکتور عبد العظیم محمود الدّیب، النّشرة المحقَّقة الشرعیة الوحیدة: دار المنهاج للنّشر 
 یع؛والتوز

الخلفاء الراشدون بین الاستخلاف ( م1995 -ه 1011) حاصلاح عبدالفتّالخالدی:  (09
 ، الطبعة الأولی؛، بیروتةدار القلم، دمشق، الدار الشامی هاد،شو الاست

 انتشارات مستقبل؛ دستور زبان عربی،ت(  -خرمدل: مصطفی )ب  (54
 سنن الدارقطنی،م(  1911 - هـ 1341) علي بن عمر أبو الحسن البغداديالدارقطنی:  (51

 ؛بيروت –دار المعرفة ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدنيب
الإمامة العظمى عند أهل السنة هـ ق(  1044الدّمیجی: عبد الله بن عمر بن سليمان )  (52

 ؛دار طیّبة، الطبعة الثانیة والجماعة،
هـ/ 1025الشافعی )الدّمیري: أبو البقاء کمال الدین محمد بن موسی بن عیسی بن علی  (53

جدّة،  -بتحقیق: لجنة علمیة، دار المنهاج النّجم الوهّاج في شرح المنهاج،م(  2440
 ؛الطبعة الأولی

 سیر أعلام النبلاء،ت( -هبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد )بالذ (50
 ؛بتحقیق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
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م(  2443ين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبی: شمس الد   (55
الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب  تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام،

 ؛الإسلامي
 ؛تذكرة الحفاظت(  -)ب محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبی: أبو عبد الله  (51
 ؛علامت( الأ-الزِّرِکْلِيْ: خیر الدین )ب (57
مکتبة المنار الإسلامیة، الطبعة  أصول الدعوة،هـ ق(  1391زیدان: عبد الکریم ) (54

 ؛الثالثة
الوجیز فی شرح القواعد الفقهیة فی الشریعة م(  2441هـ/  1022زیدان: عبد الکریم ) (59

 لبنان؛ -مؤسسة الرسالة، بیروت الإسلامیة،
هجر  بقات الشافعية الکبرى،طهـ(  1013السبکی: تاج الدين بن علي بن عبد الکافي ) (14

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، تحقيق : د. محمود محمد الطناحي و د.عبد 
 ؛الفتاح محمد الحلو

علي بتحقیق:  ،طبقات المفسرينهـ ق(  1391السیوطی: عبد الرحمن بن أبی بکر ) (11
 ؛القاهرة –مکتبة وهبة  محمد عمر

 -المکتبة التجاری الکبری الإعتصام،ت( -موسی )بالشاطبی: أبو إسحاق إبراهیم بن  (12
 .مصر

ردّ م(  2444هـ/  1024الشّامی: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین ) (13
المعروف بحاشیة ابن عابدین، ومعه تقریرات الرافعی،  المحتار علی الدّرّ المختار،

 الطبعة الأولی؛لبنان،  -بتحقیق: عبد المجید طعمة حلبی، دار المعرفة، بیروت
 ةو الخلاف ةدراسات فی عهد النبو( م1999 -ه 1019) عبدالرحمن: الشجاع (10

 ، الطبعة الأولی؛یمن – دارالفکر المعاصر، صنعاء ة،الراشد
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 1995هـ/  1015) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجکنيالشنقیطی:  (15
لفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت دار ا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،م( 
 ؛لبنان –
الکتاب الإسلامی،  ولایة المتغلّب؛ دراسة فقهیة مقارنة،ت(  -الشّوا: محمد )ب (11

 أردن، الطبعة الثانیة؛ -عمّان
السيل الجرار المتدفق على حدائق هـ(  1045) محمد بن علي بن محمدالشوکانی:  (17

 ؛بيروت –دار الکتب العلمية ، محمود إبراهيم زايدبتحقیق:  ،الأزهار
 الملل والنحل،هـ ق(  1040) محمد بن عبد الکريم بن أبي بکر أحمدالشهرستانی:  (14

 ؛بيروت –دار المعرفة ، محمد سيد كيلانيبتحقیق: 
مکتبة  نهایة الإقدام فی علم الکلام،ت(  -الشهرستانی: محمد بن عبد الکریم )ب (19

 ؛بغداد -المثنی
القاهرة،  –مؤسسة قرطبة  المسند،ت(  -أبو عبدالله )ب الشیبانی: أحمد بن حنبل (74

 ؛الأحاديث مذيلة بأحکام شعيب الأرنؤوط عليها
بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري  صديق محمدحسن خان: صدّیق  (71

 ؛بیروت -دار الجیل الرّروضة النّدیة شرح الدّرر البهیة،ت(  -)ب الحسيني
دار ابن  فصل الخطاب فی سیرة عمر بن الخطّاب،م(  2447)الصَّلَّابی: علی محمد  (72

 سوریا؛ -کثیر، دمشق
تیسیر الکریم المنان فی سیرة م(  2442 -هـ  1023الصَّلاَّبی: عَلی محمد محمد )  (73

دار التوزیع والنشر الإسلامیة،  شخصیته وعصره، -عثمان بن عفان رضي الله عنه 
 ؛مصر –القاهرة 

سیرة أمیر  يأسمى المطالب ف( م 2440 -هـ  1025) د محمدعَلی محم: الصَّلاَّبی (70
 ؛الإمارات –مکتبة الصحابة، الشارقة  ،طالب رضي الله عنه يبن أب يالمؤمنین عل
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تحقيق: ب ،مصنف عبد الرزاقهـ(  1042) أبو بکر عبد الرزاق بن همامالصنعانی:  (75
 ؛بيروت –المکتب الإسلامي ، حبيب الرحمن الأعظمي

 متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان؛ت( -طفی حسینی )بطباطبایی: مص (71
 -هـ  1024الطبری: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ) (77

بتحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  جامع البيان في تأويل القرآن،م(  2444
 ؛الطبعة الأولی

دار  تاریخ الأمم والرّسل والملوك،هـ(  1047الطبری: أبو جعفر محمد بن جعفر ) (74
 بیروت، الطبعة الأولی؛ -الکتب العلمیة

دار الکتاب العربي ـ  سنن أبی داود،ت(  -الطیالسی: أبو داود سليمان بن الأشعث )ب (79
 ؛بيروت

 ة، الطبعة الثالثة؛الدار السعودی ،عثمان بن عفان( م 1994 -ه 1014: صادق )عرجون (44
هـ 1019بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ) العسقلانی: أبو الفضل أحمد (41

دار الکتب العلمية،   التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبير،م.( 1949.
 .الطبعة الأولی

فتح ت( -العسقلانی: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )ب (42
طيب، رقم كتبه وأبوابه بتحقیق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخ الباری،

 .وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر )مصور عن الطبعة السلفية(
لسان ( م 2442) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر: العسقلاني (43

 ؛الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، : عبد الفتاح أبو غدةبتحقیق ،الميزان
عبد بتحقیق:  ،فضائح الباطنيةت(  -)ب محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد الغزّالی (40

 ؛الکويت –مؤسسة دار الکتب الثقافية  ،الرحمن بدوي
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بتحقیق:  معجم دیوان الأدب،م(  2443هـ/  1020الفارابی: إسحاق بن إبراهیم ) (45
النّشر، أحمد مختار عمر، وبمراجعة: إبراهیم أنیس، دار الشعب للصّحافة والطّباعة و

 مصر؛ -القاهرة
دار  مفاتيح الغيب،م(  2444هـ  1021الفخر الرازی: محمد بن عمر بن الحسين ) (41

 ؛بيروت، الطبعة الأولی –الکتب العلمية 
المصباح المنير في غريب الشرح ت(  -)ب أحمد بن محمد بن علي المقريالفیومی:  (47

 ؛بيروت –المکتبة العلمية ، للرافعي الکبير
دار  القاموس المحیط،ت(  -ی: مجد الدین محمد بن یعقوب )بالفیروز آباد (44

 .بیروت -الجیل
القرطبی: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فرح الأنصاري الخزرجي  (49

بتحقیق: أحمد البردوني وإبراهيم  الجامع لأحکام القرآن،م(  1910 -هـ 1340)
 .الطبعة الثانیة ،دار الکتب المصرية أطفيش،

أولویات الحرکة الإسلامیة في المرحلة ت(  -اوی: عبد الله یوسف )بالقرض (94
 مکتبة وهبة؛ القادمة،

تعليق محمد ب سنن ابن ماجه،ت(  -)ب محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيالقزوینی:  (91
 ؛بيروت –دار الفكر ، فؤاد عبد الباقي

اقب الإمام منهـ(  1321) محمد بن محمد بن شهاب بن یوسف العماديالکَردَري:  (92
 دار المعارف حیدرآباد الأعظم،

 موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی،ت(  -اللّحیدان: فهد بن صالح بن محمد )ب  (93
 مصر؛ -دار الهد ي النبوی

شرکة مکتبة ومطبعة  الأحکام السلطانیة،هـ ق(  1393الماوردی: علی بن محمد ) (90
 ؛القاهرة، الطبعة الثالثة -مصطفی البابی الحلبی
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بتحقیق:  النکت والعیون،ت(  -ماوردی: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )بال (95
 ؛بيروت / لبنان -تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الکتب العلمية 

الحاوي الکبیر في فقه م(  1999هـ/  1019الماوَرْدِی: علی بن محمد بن حبیب ) (91
وعادل أحمد عبد الموجود، دار الکتب  بتحقیق: علی محمد، مذهب الإمام الشافعي،

 لبنان؛ -العلمیة، بیروت
لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة ت(  -)ب الاَْحْکَامِ ال عَد لِيَّةِ  مَجَلَّةُ (97

 ؛نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي ،العثمانية
 الفقه الإسلامی، نظریة العقد فیم(  1993هـ/  1010محمد خوجة: عزّ الدین ) (94

 مراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، الطبعة الأولی؛
 شجرة النور الزکیة فی طبقات المالکیة،هـ ق(  1309مخلوف: محمد بن محمد ) (99

 االقاهرة؛ -المطبعة السلفیة ومکتبتها
 طبقات المعتزلة،م(  1911هـ/  1344المرتضی: أحمد بن یحیی بن المرتضی )  (144

 لبنان؛ -بیروت
تهذيب م( 1944 –هـ  1044يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج ) المزی: (141

 ؛بتحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى الکمال،
هـ/  1393) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدالمعتزلی:  (142

به  ،المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ،المعتزله و طبقات الاعتزال فضلم(  1970
 کوشش: فؤاد سیّد؛

المغني في فقه هـ ق(  1045) عبد الله بن أحمد بن قدامةالمقدسی: أبو محمد  (143
 ، الطبعة الأولی؛بيروت –دار الفكر  ،الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

 -هـ 1019) أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد ابن فهد الهاشميالمکی:  (140
 ؛دار الکتب العلمية ،لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ( م1994
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تعریب: أحمد  الخلافة والملك،م(  1974هـ/  1394المودودی: أبو الأعلی ) (145
 کویت، الطبعة الأولی؛ -إدریس، دار القلم

نویسندۀ این کتاب و محلّ و تاریخ  نزهة الطّرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف، (141
 نشر آن معلوم نیست؛

المجتبى من م(  1941 –هـ  1041) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمنالنسائی:  (147
 ؛تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، بحلب –مکتب المطبوعات الإسلامية   ،السنن

 السّنن الکبری،م(  1991هـ/  1011) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمنالنّسائی:  (144
 –دار الکتب العلمية ، د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسنبتحقیق: 
 الأولی؛ ، الطبعةبيروت

بتحقیق:  روضة الطالبین وعمدة المفتين،ت(  -النووی: یحیی بن شرف الدین )ب (149
 ؛على محمد معوض، دار الکتب العلمية -عادل أحمد عبد الموجود 

المنهاج شرح صحيح مسلم هـ(  1392) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مريالنووی:  (114
 ؛الثانية الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،بن الحجاج

 صحیح مسلم،ت(  -النیسابوری: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري )ب (111
 ؛بيروت –حقّقه وعلّق علیه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

المستدرك  م( 1994 -هـ 1011النیسابوری: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم ) (112
يروت، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مع ب –دار الکتب العلمية  على الصحيحين،

 ؛الکتاب: تعليقات الذهبي في التّلخيص
 ؛الوجيز في تفسير الکتاب العزيزت(  -الواحدی: ابو الحسن علی بن أحمد )ب (113
مجمع م(  1992هـ، الموافق  1012) نور الدين علي بن أبي بکر الهيثميالهیثمی:  (110

 ؛دار الفكر، بيروت ،الزوائد ومنبع الفوائد
 تحفة المحتاج فی شرح المنهاج،م(  1943الهیثمی: أحمد بن محمد بن حجر ) (115

 مصر. -المکتبة التجاریة الکبری، القاهرة
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 های انترنتی:مقالات منشور در سایت
نوشتۀ استاد أحمد الریسونی، منشور در سایت إمامة المتغلّب بین الشرّع والتاریخ،  (1

 ؛20/3/2014انترنتی الجزیرة. 
نوشتۀ شیخ أحمد الرّیسونی، منشور  تغلّب بین نظریة الوکالة ونظریة الولایة،إمامة الم (2

 https://raissouni.net/3470در سایت الجزیرة، 
https://al-: أرشیف ملتقی أهل الحدیث (3

maktaba.org/book/31616/52270#p1. 
ه کول پکار څولو لپاره ډمن د شومو پلانونو د شنښد دي امارت ته د افغانستان اسلام (0

 نوشتۀ دوکتور مصباح الله عبد الباقی؛ ؟يد
د بهرنیو هیوادونو سره د اسلامی امارت اریکی د اسلامی شریعت په رنا کی، نوشتۀ استادِ  (5

، بهار 11بد الباقی، مجلۀ علمی سلام، سال هفتم، شمارۀ ما دوکتور مصباح الله ع
 ؛1041

آبادی منشور در سایت مؤسسۀ نوشتۀ خیام  نقد نظریۀ تغلب در فقه سیاسی اسلام، (1
 هـ(؛ 1041اسد  5مطالعات راهبردیِ شرق؛  )چهارشنبه 

analysis/3165https://www.iess.ir/fa// 
نوشتۀ غازی التوبة، منشور در   لماذا تحوّلت الخلافة من الشوری إلی الوراثة؟، (7

 (؛2417/0/14سایت الجزیرة. )
منشور در  -فک الله أسره -شتۀ استاد إبراهیم السّکراننو مفاتيح السياسة الشرعية، (4

  /:iswy.co/e4mnchttp/ سایت طریق الإسلام؛
 

  

https://raissouni.net/3470
https://al-maktaba.org/book/31616/52270#p1
https://al-maktaba.org/book/31616/52270#p1
https://al-maktaba.org/book/31616/52270#p1
https://www.iess.ir/fa/analysis/3165/
http://iswy.co/e4mnc
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 آیات قرآنیفهرست 
شمار آیات سوره صفحه

 ه

 1 افََاَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُونُوا  مُوْمِنِينَ  یونس 02

 افََمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَت لُوهُ شَاهِدٌ مِّن هُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ  هود 11
 ..مُوسَى إَمَاماً ورََحْمَةً

2 

الَّذِينَ اِن مَّکَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا  الحج 31
 ..و بِال مَعْرُوفِ 

3 

ال منَُافِقُونَ وَال مُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَاْمُرُونَ بِال مُنكَرِ  التّوبة 52
 ..وَينَ هَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ

0 

 5 اِنَّ الَّذِينَ يبَُايِعُونَكَ اِنَّمَا يبَُايِعُونَ اللَّهَ  الفتح 31

نَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ال مُحْصَنَاتِ ال غَافِلَاتِ ال مُوْمِنَاتِ لُعنُِوا فِي الدُّن يَا إ النّور 04
 ..وَالْآخِرَةِ 

1 

نَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَکَمْتُم بَيْنَ اِنَّ اللّهَ يَاْمُرُكُمْ اَن تُؤدُّوا  الاَمَا النّساء 04
 النَّاسِ اَن تَحْکُمُوا  بِال عَد لِ 

7 

الَّذِينَ يَن هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَاَخَذ نَا الَّذِينَ ظَلَمُوا  بِعَذَابٍ  اَنجَيْنَا الأعراف 01
 بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا  يَف سُقُونَ 

4 

ثِقَالاا وَجَاهِدُوا  بِاَمْوَالِکُمْ وَاَنفُسِکُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ان فِرُوا  خِفَافاً وَ  التّوبة 00
 ..ذَلِکُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ

9 
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 14 انَِّمَا ال مُوْمِنُونَ اِخ وَةٌ  الحجرات 07

انَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَارْضِ  المائدة 03
 ..يُقَتَّلُوا  اَوْ يُصَلَّبُوا  فَسَاداً اَن

11 

30 ،
51 ،
149 

تِل كَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْاَرْضِ وَلاَ  القصص
 ...فَسَاداً

12 

فَاذَِا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْارَْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ  الجمعة 39
 ...لَّهِال

13 

 10 قَوْماً فَاسِقِينَ  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا الزخرف 144

 15 فَانتَقَمنَْا مِن هُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِينٍ  الحجر 11

مْ ثُمَّ لاَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمنُِونَ حَتَّىَ يُحَکِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَْهُ النّساء 05
 ..يَجِدُوا  فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجاً

11 

كنُتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخ رِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ وَتنَ هَوْنَ عَنِ  عمرانآل 02
 ال مُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ 

17 

 14 ...الدِّينِ لاَ اِكْرَاهَ فِي البقرة 02

 19 دُوا  فِي الارَْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَالاَ تُف سِ الأعراف 03

 24 لاَّ يُحِبُّ اللّهُ ال جَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ ال قَوْلِ اِلاَّ مَن ظُلِمَ النّساء 01

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  مِن بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ  المائدة 01 21 



  

 
 

163 

 ..مَرْيَمَ

اَرْسَل نَا رُسُلنََا بِال بَيِّنَاتِ وَاَنزَل نَا مَعَهُمُ ال کِتَابَ وَال مِيزَانَ لِيَقُومَ  لَقَد  لحدیدا 31، 19
 النَّاسُ بِال قِسْطِ 

22 

 23 لَقَد  رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ال مُوْمنِِينَ اِذ  يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  الفتح 31

رَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَاِذِ ابْتَلَى اِبْ البقرة 11
 اِمَاماً 

20 

اعُوا  بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى  النّساء 11 وَاذَِا جَاءهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ اَوِ ال خَوْفِ اَذَ
 ..الرَّسُولِ وَاِلَى اُوْلِي الَامْرِ 

25 

يَرْمُونَ ال مُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ  واَلَّذِينَ  النّور 01
 ...ثَمَانِينَ جَل دَةً

21 

واَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ اَز وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ  الفرقان 11
 وَاجْعَل نَا لِل مُتَّقِينَ اِمَاماً 

27 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاق طَعُوا  ايَْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِّنَ اللّهِ  المائدة 39
 وَاللّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ 

24 

وَال مُوْمنُِونَ وَال مُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاء بَعْضٍ يَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ  التّوبة 52
 نِ ال مُنكَرِ وَينَ هَوْنَ عَ 

29 

 34 وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ  الشوری 01

35 ،
09 ،

 31 واََمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ الشوری
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144 

وَاِن نَّكَثُوا  اَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا  فِي دِينكُِمْ فَقَاتِلُوا   التّوبة 12
 ...ائَِمَّةَ ال کُف رِ

32 

واََنزَل نَا اِلَيْكَ ال کِتَابَ بِال حَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال کِتَابِ  ئدةالما 14
 ...وَمُهيَْمنِاً عَليَْهِ

33 

 30 وَتَعَاوَنُوا  عَلَى ال برِّ وَالتَّق وَى وَلاَ تَعَاوَنُوا  عَلَى الِاث مِ وَال عُد وَانِ  المائدة 00، 37

 35 نَا منِ هُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمرِْنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَل  السّجدة 12

 31 وَجَعَل نَاهُمْ اَئِمَّةً يَد عُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ ال قِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ  القصص 12

 37 وَشَاورِْهُمْ فِي الاَمْرِ  عمرانآل 09

 34 شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ  وَكُلَّ یس 11

 39 وَلاَ تَاْكُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَيْنَكُمْ بِال بَاطِلِ  البقرة 39

 04 وَلاَ تُجَادِلُوا اَهْلَ ال کِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ  العنکبوت 03

 01 للّهِ وَلاَ تَسُبُّوا  الَّذِينَ يَد عُونَ مِن دُونِ ا الأنعام 02

 02 النَّف سَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اِلاَّ بِالحَقِّ  وَلاَ تَق تُلُوا  الإسراء 34

 03 وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ الممتحنة 54، 32

وَل تَكُن مِّنكُمْ اُمَّةٌ يَد عُونَ اِلَى ال خَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِال مَعْرُوفِ وَيَن هَوْنَ  عمرانآل 02
 ال مُنكَرِ  عَنِ 

00 
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 05 وَلَقَد  كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  الإسراء 04

وَلَيْسَ ال بِرُّ بِاَن  تَاْتُوْا  ال بُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ ال بِرَّ مَنِ اتَّقَى  البقرة 144
 وَاْتُوا  ال بُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

01 

نَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَن يَکُونَ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلاَ مُوْمِ  الأحزاب 05
 لَهُمُ ال خِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

07 

وَنرُِيدُ اَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً  القصص 12
 وَنَجْعَلَهُمُ ال وَارِثِينَ 

04 

 09 لَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاا سَدِيداً يَا اَيُّهَا ا الأحزاب 52

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  اَطِيعُوا  اللّهَ وَاَطِيعُوا  الرَّسُولَ وَاُوْلِي الاَمْرِ  النساء 03، 11
 ..منِكُمْ

54 

مٍ عَسَى اَن يَکُونُوا خيَْراً يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْ الحجرات 04
 ..مِّن هُمْ

51 

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  مَا لَکُمْ اِذَا قِيلَ لَکُمُ انفِرُوا  فِي سَبِيلِ اللّهِ  التّوبة 00
 اثَّاقَل تُمْ اِلَى الَارْضِ 

52 

كَ عَلَى اَن لَّا يُش رِكْنَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذاَ جَاءكَ ال مُومِْنَاتُ يُبَايِعْنَ  الممتحنة 32
 ...بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِق نَ

53 

يَوْمَ نَد عُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُوْلَئِكَ  الإسراء 11
 ...هُمْيَق رَوُونَ كتَِابَ

50 
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 احادیث نبویفهرست 
 شماره حدیث تخریج صفحه

 1 اذِا خَرَج ثَلاثَةٌ في سفَرٍ فليُوَمِّرُوا اَحدهم بي داودسنن أ 21

149 ،
104 

افُ، وَال فَقِيرُ : ال بَيَّاعُ ال حَلَّارَْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ صحیح ابن حبّان
 وَالاِْمَامُ ال جَائِرُ ... ال مُخ تَالُ

2 

 3 لُ ال جِهَادِ كَلِمَةُ عَد لٍ عِن دَ سُل طَانٍ جَائِرٍ اَف ضَ  داود يسنن أب 13

 0 اق تَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى اَبِى بَکْرٍ وَعُمَرَ  يسنن الترمذ 11

لَا كُلُّکُمْ رَاعٍ وَكُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ يصحیح البخار 04  5  ...اَ

لَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ الاِْمَامُ الَّذِي عَ يصحیح البخار 13
 رَعِيَّتِهِ 

1 

مسند الإمام أحمد بن  13
 حنبل

 7 قرَُيْشٍ  الاَْئِمَّةُ مِنْ 

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى ال مَرْءِ ال مُسْلِمِ فِيمَا اَحَبَّ  ريصحیح البخا 34
 وَكَرِهَ مَا لَمْ يُوْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ 

4 

حمد بن مسند الإمام أ 39
 حنبل

 9 اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ ال فَق رِ

ال مُوْمنُِونَ تكََافَاُ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ  داودبي سنن أ 07
 سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ادَْنَاهُمْ 

14 
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حَدَّ اِن  اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَ يسنن الدار قطن 01
 ...حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا

11 

 12 عَلَيْهِ  اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَاَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ  صحيح البخاري 37

انَِّمَا اَهْلَكَ النَّاسَ قبَْلَکُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا اذَِا سَرَقَ  يصحیح البخار 01
 ...هُفِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُو

13 

اُوصِيکُمْ بِتَق وَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِن  كَانَ  يالترمذ سنن 22
 ...عبَْدًا حَبَشِيًّا

10 

 15 من بني أمية أولّ من يبدّل سنتي رجلٌ  بي شيبةمصنّف ابن أ 71

أيُّما رَجُل بايَعَ آخر فإنَّه لا يُؤمَّر واحِدٌ منهما  ريصحیح البخا 32
 تَغِرَّةَ أن  يُق تَلا

11 

 17 تَق تُلُكَ ال فِئَةُ ال بَاغِيَةُ  صحیح مسلم 74

مسند الإمام أحمد بن  77
 حنبل

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيکُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن  تكَُونَ ثُمَّ 
 ...يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَن  يَرْفَعَهَا

14 

ثُمَّ يُوْتِى اللَّهُ ال مُل كَ خلِاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً  داود يسنن أب 74
 مَنْ يَشَاءُ  -اَوْ مُل کَهُ  -

19 

37 ،
149 

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ  صحیح مسلم
 ويَُصَلُّونَ عَلَيْکُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ 

24 

ی ك علالمستدر 45
 الصحیحین

بن عبَْدِ ال مُطَّلِبِ ورََجل سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ 
 ..جَائِرٍ فَاَمره وَنَهاه قَامَ اِلَى اِمَام

21 
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بِسنَُّتِى وَسُنَّةِ ال خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ  عَليَْکُمْ  يسنن الترمذ 11
 ال مَهْدِيِّينَ 

22 

ةٍ لاَ تَسْاَلِ الاِمَارَةَ، فَاِنَّكَ اِن  اُوتِيْتَهَا عَنْ مَسئَْلَ  يصحيح البخار 30
 وكِل تَ اِلَيْهَا

23 

لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ انَِّمَا الطَّاعَةُ فِى  صحيح البخاري 51
 ال مَعْرُوفِ 

20 

 25 لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ ارََادَهُ  صحيح البخاري 51

ی ك علالمستدر 09
 الصحیحین

ورَةٍ لَاَمَّرْت لَوْ كُن ت مُوَمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُ
 عَلَيْهِمْ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ 

21 

10 ،
17 

 27 مَنْ اَطَاعَ اَميِرِي فَقَد  اَطَاعنَِي يصحیح البخار

 24 من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه سنن ابن ماجه 51

مِنْ  مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى اُمَّةٍ قَبْلِى اِلاَّ كَانَ لَهُ  صحیح مسلم 53
 ..امَُّتِهِ حَوَارِيُّونَ

29 

منَْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقىَِ اللَّهَ يَوْمَ ال قِيَامَةِ لاَ  صحیح مسلم 40
 حُجَّةَ لَهُ 

34 

مَنْ رَاَى مِن كُمْ مُن كَرًا فَل يُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِن  لَمْ  صحیح مسلم 52
 يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانِهِ 

31 

بيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً  مَنْ ماتَ وَلَيْس في عُنُقِهِ مصحیح مسل 24 32 
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 جَاهِليًَّةً

ويَْحَ عَمَّارٍ تَق تُلُهُ ال فِئَةُ ال بَاغِيَةُ يَد عُوهُمْ اِلَى  ريصحیح البخا 74
 ال جنََّةِ وَيَد عُونَهُ اِلَى النَّارِ 

33 

مسند الإمام أحمد بن  07
 حنبل

بَّکُمْ وَاحِدٌ، وَاِنَّ اَبَاكُمْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّ رَ 
لَا لَا فَ   ..ضْلَ لِعَرَبِيٍّوَاحِدٌ، اَ

30 
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Abstract 

In the research on the subject of "Domination in the light of Islamic 

political Jurisprudence", I have explained that Islamic Sharia has 

teachings and solutions for mankind in all aspects of life. One of the 

major aspects that the Islamic Sharia has come to regulate is the political 

life of Muslims. The Islamic Ummah is in much need of a political 

system in order to implement divine decrees and organize society's 

affairs, and this issue has been proven by verses of the Holy Quran, 

Hadiths of Prophet Mohammad (PBUH) and ijtihads (the efforts made by 

the Mujtahid in seeking knowledge of the Rules)  of religious scholars of 

the Islamic Ummah.   

     In the first chapter of my thesis, I talked about the Jurisprudential 

concept of sovereignty in Islam, and I made it clear that it is agreed upon 

by most of the scholars of Ummah that rulership is a contract that is 

established between ruler and public or his followers. In addition, I have 

explained that the consent of the both parties is a basic condition for 

setting up and validity of contracts, so any government that is not 

established based on the consent of the people is not considered 

legitimate by Sharia Law and obeying such government is not considered 

obligatory.  

     In the second chapter, I talked about the various methods of 

nominating and selecting the ruler, and by referring to the verses of the 

Holy Quran, prophetic hadiths and the way of the rightly guided caliphs, I 

have proven that the only way to legitimize the ruler is Bayʿah (Pledge of 

allegiance) of all Muslims. This Pledge of allegiance is sometimes carried 

out through the participation of the public in the elections and some other 

times by the people's representatives. In this thesis I have pointed out that 

"dominion" in Islamic political jurisprudence means the forcible 

domination of an individual or group over the destiny of the people and 

seizing the power through force and coercion, without observing the will 



  

 
 

of the people. In this way of coming in power, the conqueror dominates 

the people by force and then under the shadow of the sword, makes the 

people obey him. This method started with the establishment of Umayyad 

caliphate. Although the Umayyads called themselves the caliphs of the 

Muslims, actually they were kings who had acquired political power 

through inheritance. According to the history of Taghlab (Domination), 

depending on domination in the field of politics means the revival of 

deviation and heresy, whose historical roots date back to the beginning of 

the Umayyad Empire.   

     In the third chapter of the thesis, I have explained that the scholars of 

the Ummah have been divided into three groups regarding the ruling on 

Mutaghleb (dominator): The first group has accepted the dominating 

government unconditionally. The second group has rejected it absolutely. 

But the third group has elaborated this issue and accepted such 

government in case of necessity - that also in a very limited extent and 

with special conditions. In this chapter, I have discussed the viewpoints of 

the three mentioned theories in detail.     

Keywords: Islamic government, Rulership, Domination  
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